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سال نو میـلادی شادباد!
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نادر خاکسار  مشاور املاک

قیمت های استثنایی

واحد های تجاری در پاساژی زیبا در قلب وست مونت 
برای اجاره و فروش

514-969-2492
St. Catherine, Corner Atwater

Beside Complexe Place Alexis Nihon

Ocasion                                 Ocasion

خیابان سن کاترین، نبش اتواتر

فـروش اجـاره

Corner Westmount Square
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اطلاعیه

بدین وسیله از تمام هم وطنان محترمی که سهام دار شرکتهای خصوصی  

ثبت شده در کانادا )استانی و فدرال( هستند یا بوده اند و دچار مشکلات 

برای باز کردن حسابهای تجاری  خود شده اند یا حساب تجاری شان به 

تا  وسیله بانک دارنده حساب، بدون دلیل مشخصی بین اکتبر 2008 

اکتبر 2011 بسته شده است، خواهشمندیم با دفتر وکالت ونسان والایی،  

با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند.

این اطلاعیه فقط شامل بانک های کانادایی یا بین المللی است که مطابق 

با قوانین فدرال در کانادا فعالیت دارند

دفتر وکالت ونسان والایی
VALAI avocats. attorneys at law   
28 rue Notre-Dame Est suite 201

Montreal, Quebec CANADA H2Y 1B9

T: 514-954-9998      F: 514-878-3604

shirine@vvalai.com
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514–485–6000

6520 St.Jaques
1405 de Maisonneuve O
5774 Sherbrooke W

ارسال ارز به ایران
 و سایر نقاط جهان
ارسال ارز به ایران
 و سایر نقاط جهان

با امکان صدور Money Order امریکایی و کانادایی

شطچبقسبچسقوانینسوسا تچندا ههچنسبچنکیسبینسالهللی

DDS دانشگاه تهران ۱۹۷۳
 DMD دانشگاه مونترال ۱۹۹۸

دکتر شریف نائینی
جراح دندان پزشک

5450 Cote des neiges
Suite 308

Metro: CDN

514–731–1443

س چلیسهیگنسبنس چیچنسشیس  دسوسشچ...س/س نهبین صفحنس6س

اخجچ سکجکسوسکچنچهاس س صفحنسنس

اخجچ سجچشعنسافغچنسوساینانی س صفحنسنسس

ازسخوانشدگچن:سحقیقتسزندگیسس/سششوامنسصچبنسایخس اچهس س صفحنس7سس

صفحنسه ن:سشلکنسثنیچ،سبشیچنسگذا سشؤ سنسنسنسوانسوس س صفحنساسس
آزاهنسزنسافغچنس/سحسیبسفضل

گزا شستصویو ن:سجننسیلداسه س لیستکشیکسشونتناهس/س س صفحنسلپس
حهیدساچیگچنسنیچ

گفتسوگوسبچس ینزنیسکنسابسهچسه سفنوهگچلسشیسخوابدس/سکچشیس س صفحنسپپس
شچلکی

ازسخوانشدگچن:سذهششس اسبنسهمس یختنساندس/ستو جسعچطف س صفحنسنپس

س نوندل:سشچساینانیسهچنسآشنیکچنساهچلیساگوننسانسچنسسهچییس صفحنس5پس
هستیم؟س/سهکتنسزهنلسعهچه

شمچجنینسیچستجعیدسادلسگچن؟سیکستحقیقسه بچ لسهویتس س صفحنس7پس
اینانیچنسایچلاتسشتحدلس/سهکتنسهچلنسوزینن؛سشنتضیسازنچییس

صفحنساهبی،سها تچنسکوتچهیسازسجکسلشدن:سعنقسبنس س صفحنسلنس
زندگیسبخشس چیچنیس/سح.سطجننس

س فنسبنسژ فچنسزشچنسوسآغچزسشکچنس)7(:سآنس ونسافقس صفحنس4نس
کیمچنیس/ساشیدسصچ شی

هانشسوسفشچو ن:سکنفسپس یچ لسهمساندازلسزشین،سه س صفحنس5نس
هو ه تسهچس/سحهیدساچیگچنسنیچ

س یشهچ:سسنگچهیسبنسفیلمس»ه ختسزندگی«س چختنستننسس صفحنس6نس
شچلیک،سکوبنیکسزشچنسشچس/سآتو چساخوان

و زش:سعقدسقنا هاهسشعشونسافشدنسبچس ن پولیسس/سبچبکس صفحنسانس
 نانیسآذ 

تغذینس چلم:سسبونسکدوستشجلسوستحنیکسقوانسجشسیس س صفحنسل4س
شنهان/سهکتنس نویزسقدینیچن

ازسخوانشدگچن:سه سآذ بچیبچنسوسکنه تچنسسپسآذ سشچلس5پنس  س صفحنسپ4س
انسگذات؟س/سجعفنسخدین

ازسخوانشدگچن:سهوساعنس/سشبیدسشینزایی س صفحنسن4س

آاپزن:س وهسژاشجونسگواتسبچسشچ اوبنسوس سسنچ لیستنس/سس س صفحنس45س
فنیدلسسخوشسعچطفن

س نگنشیس/سسحهیدلسغیچثوند صفحنس45س

6520 St. Jaques 

Montreal,QC H4B 1T6

1635, rue Sherbrooke Street West, Bureau/ Suite 400 Montreal, Quebec H3H 1E2 
Fax: 514-935-2663      Courriel/ E-mail: bergerdav@gmail.com

David Berger 
Avocat - Attorney

دیوید برگر 
نمریردمشسربقشم لسشفداالشکرنرااشوشسفیرشااشچردشکهوا

Tel: 5 1 4 - 9 6 1 - 8 7 4 6    

ریسک ها و دشواری های مهاجرت را به حداقل برسانید، یک زندگی جدید را در سرزمین نو آغاز کنید

برای صحبت به زبان فارسی مستقیما با همکار ما، خانم آریستا معتضدی تماس بگیرید: 514-621-7796

برشسرلهرشت ربهشااشنظرمشسیرسی،شایپلهرتیکشوشاااامشااشسطحشملیشوششبینشالهللی
وکیلشعضوشکرنونشوکلامشکاکش

متخصصشااشفرجرمششخواهیشااش۸روندمشهرمشااش دمششمشمهرجرت،شحفظش هروندمشوشحفظشاقرمت

مهــاجــرت از طریق
 نیروی متخصص 

 خویشاوندی
 سرمایه گذاری

ارسال ارز به ایران
و سایر نقاط جهان

Money Order صدور
514-485-6000



چکاوک 6  /  6 هرامشرششش۸ر هراهشششامشرامشهفتـــــــه

ناشر: مجله ی هفتـــــــــــه 
ویراستاران: مهدی مرعشی

                     مهرنوش طبری
مدیر هنری: بهروز زمانی
سردبیر: خسرو شمیرانی

تحریریه اتاوا: دکتر ماریا صبای مقدم
 BehGraphics.com :طراحی و صفحه آرایی

کاریکاتوریست: سیروس یحیی آبادی
عکاس: مرجان راهنورد

 اخبار مونترال: مهدیه مصطفایی
 صفحه ایـران: مسعـود باستانی

 صفحه سینما: آتوسا اخوان
 صفحه ورزش: بابک سرانی آذر و شروین برزگر

 صفحه دانش و فنآوری: حمید شایگان نیا 
 صفحه جامعه: میترا روشن، 

 خسرو نوشادروان، سحر وحدتی و فریده خوش عاطفه
گروه فنی تارنمای هفتــــــــــه: پیمان سلیمی

 و شروین برزگر
با سپاس ویژه از همکاران این شماره:  مرتضی ازنایی، 

رضا داودی، امید سارمی، تورج عاطف، زهره عماد،  
حسیب فضل، دکتر پرویز قدیریان، و کامی مالکی

• هفتــــه  از همه ی علاقه مندان دعوت به همکاری می کند.
• برداشت مطلب با ذکر ماخذ آزاد است.

لطفا مطالب خود را زیر هزار واژه  )برمبنای واژه شمار وورد( 
نگاه دارید. 

هفته در ویرایش و کوتاه کردن مطلب های رسیده آزاد است. 
• نوشته های فرستاده شده پس فرستاده نمی شوند.

• استفاده از طرح ها و آگهی های  هفتــــــــــه نیاز به 
کسب اجازه دارد.

• درباره ی مضمون آگهی های منتشر شده هیچ گونه 
مسئولیتی متوجه هفتــــــــــه  نیست.

در صورت تمایل برای حمایت از تلاش های ما 
کمک های مالی خود را به حساب زیر واریز کنید

Chacavac Cultural Centre

TD Canada Trust
Transit #: 0515
Account #: 5209119

3418 Stanley, unite# R1
Montreal QC H3A 1R8   Canada
(514)787-8848
info@hafteh.ca
editor@hafteh.ca
ad@hafteh.ca
ISSN 1918-4379  HafteH
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صورت آواز مرغ است آن کلام

غافل است از حال مرغان مرد خام

هفتــــهشبهشمرخصیشمیشاواش
 هرامشبعدم:ش2ششژانویهش2شر2

و  می رسد  پایان  به  دیگر  سالی 
ما...

آخرین روزهای 2011 را پشت سر می گذاریم. سالی 
که گذشت نیز 365 روز دیگر از عمرمان بود که 
پربارتر  را  ما  تجربه های  کوله بار  )شاید(  و  رفت 
کرد! در این شب ها و روزهای آخر سال وقتی که 
کنیم،  با خود خلوت  بتوانیم  اگر  تنها می شویم، 
به خود چه می گوییم؟ دان هرالد، کاریکاتوریست 
و طنزنویس آمریکایى در جایی جملاتی را نوشته 
است که من می خواهم آنها را در خلوت خود با 

خود تکرار کنم.
دان هرالد زیر عنوان »اگر عمر دوباره داشتم…« 

می نویسد:
اشتباهات  مى کوشیدم  داشتم،  دوباره  عمر  اگر 
آسان  را  چیز  همه  شوم.  مرتکب  بیشترى 
ابله تر  بودم  اولم  عمر  در  آنچه  از  مى گرفتم. 
مى شدم. فقط شمارى اندک از رویدادهاى جهان 
بهداشت  به  کمترى  اهمیت  مى گرفتم.  جدى  را 
مى دادم. به مسافرت بیشتر مى رفتم. از کوه هاى 
بیشترى بالا مى رفتم و در رودخانه هاى بیشترى 
شنا مى کردم. بستنى بیشتر مى خوردم و اسفناج 
و  مى داشتم  بیشترى  واقعى  مشکلات  کمتر. 
آن  از  من  ببینید،  آخر  کمترى.  واهى  مشکلات 
خیلى  و  محتاطانه  بسیار  که  بوده ام  آدم هایى 
روز  ساعت،  به  ساعت  کرده ام،  زندگى  عاقلانه 
سرخوشى  لحظاتِ  هم  من  البته  اوه،  روز.  به 
داشته ام. اما اگر عمر دوباره داشتم از این لحظاتِ 
بدون  جایى  هرگز  من  مى داشتم.  بیشتر  خوشى 
یک  قرقره،  داروى  شیشه  یک  دَماسنج،  یک 
پالتوى بارانى و یک چتر نجات نمى روم. اگر عمر 

دوباره داشتم، سبک تر سفر مى کردم.

اگر عمر دوباره داشتم، وقتِ بهار زودتر پا برهنه 
لذت  این  به  دیرتر  خزان  وقتِ  و  مى رفتم  راه 
بیشتر جیم مى شدم.  از مدرسه  خاتمه مى دادم. 
پرتاب  معلم هایم  به  بیشترى  کاغذى  گلوله هاى 
مى آوردم.  خانه  به  بیشترى  سگ هاى  مى کردم. 
دیرتر به رختخواب مى رفتم و مى خوابیدم. بیشتر 
مى رفتم.  بیشتر  ماهیگیرى  به  مى شدم.  عاشق 
پایکوبى و دست افشانى بیشتری مى کردم. بیشتر 
سیرک  به  بیشتر  مى شدم.  فلک  و  چرخ  سوار 

مى رفتم.

عمرشان  و  وقت  همگان  تقریباً  که  روزگارى  در 
بر  من  مى کنند،  اوضاع  وخامت  بررسى  وقفِ  را 
گرفتن  آسان تر  و  سهل  ستایش  به  و  مى شدم  پا 
اوضاع مى پرداختم، زیرا من با ویل دورانت موافقم 

که مى گوید: »شادى از خرد عاقل تر است.«

ویل  کلام  ژرفای  به  بتوانم  هم  من  امیدوارم 
خرد  راهنمای  را  شادی  نور  و  ببرم  پی  دورانت 
من  شادی  دارم  یقین  حال  عین  در  کنم.  خود 
هم میهن  شادی  درگرو  و  توست  شادی  گرو  در 
من است و اگر خود را برای درد انسان ها و برای 
انسان هایی که می شناسم  گرفتاری های مشخص 
یک  من  شادی  پیرون،  قول  به  ندانم،  مسؤل 

شادی »خوک منشانه« خواهد بود.

هفتــــه  عزیز  خوانندگان  شما  همه  برای 
تعطیلاتی خوش و آغازی زیبا در سال جدید آرزو 

می کنم.

▪  سردبیــرسخنهفتـه
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اخبار کانادا و کبک
برای  عمده  چالش های 
سال  در  کانادا  اقتصاد 

2012
 

بر اساس گزارش »رادیو  کانادا«، اقتصاد 
کانادا در سال 2012 با چالش های جدی 
روبه رو است و کانادایی ها اعتماد خود را 

به اقتصاد از دست داده اند. 
در پی رشد مناسب در تابستان گذشته، 
پاییز کند  کانادا در  اقتصادی  روند رشد 

شد. 
سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
در  اقتصادی  رشد  کانادا،  آمار  سازمان 
کانادا در ماه اکتبر گذشته، 4دهم درصد 

بوده است.
بر اساس آمارهای همین سازمان، از ماه 
اکتبر سال 2010 تا ماه اکتبر 2011 رشد 
اقتصادی کانادا ۷،2 درصد بوده است. 

کاهش  علت  به  ناامیدکننده  نتایج  این 
2،0 درصدی تولید کالا در کشور است. 

علاوه بر کاهش موجود در بخش ساخت 

مواد  استخراج های  میزان  در  ساز،  و 
پوتاسیوم،  هیدروکسید  مثل  معدنی 
نفت،  بخش  در  همچنین  و  الماس 

کاهش مشاهده شده است. 
و  نوامبر  ماههای  در  هوا  بودن  گرم 
تولید  کاهش  باعث  نیز  گذشته  دسامبر 

صنعت برق شده است. 
کانادا«  ملی  »بانک  کارشناس  یک 
ماه  شش  خدمات  بخش  می گوید، 
متوالی رشد داشته و همچنان در مسیر 

رشد گام برمی دارد. 
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان 
آمار کانادا، رکود اقتصادی در ماه اکتبر 
در  اقتصادی  رشد  که  می دهد  نشان 
اواخر سال جاری بسیار کند بوده است و 
تولید ناخالص داخلی در تابستان گذشته 

شاهد رشد بوده است. 
را  درصدی   0۸،0 رشد  قبلًا  کانادا  بانک 

پیش بینی کرده بود. 
رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
سوم سال 2011، تقریباً 4،1 درصد است. 
کسری  کرد  اعلام  کانادا  دارایی  وزارت 
دلار  میلیارد   2،2 اکتبر  ماه  در  بودجه 
بوده که ۹،1 میلیارد دلار نسبت به ماه 

اکتبر سال 2010 کاهش داشته است. 
نخست  ماهه  هفت  در  بودجه  کسری 
است  دلار  میلیارد   4،15  ، جاری  سال 
که نسبت به همین برهه زمانی در سال 
2010، 1،6 میلیارد دلار کاهش را نشان 

می دهد. 
مالیاتی  کارشناس  و  اقتصاددان  یک 

شدن  کند  به  توجه  با  می گوید  کانادا 
آخر  ماهه  سه  در  کانادا  اقتصادی  رشد 
رشد  کندی  می رود  انتظار   ،2011 سال 
سال  ماهه  سه  در  همچنان  اقتصادی 

پیش رو نیز ادامه یابد. 
کرد  اعلام  نیز  پول  بین المللی  صندوق 
اقتصاد کانادا در سال 2011 شاهد رشد 
بوده ولی در عین حال نسبت به وخیم تر 
در  کشور  این  اقتصادی  اوضاع  شدن 

کوتاه مدت هشدار داد. 
در  پول  بین المللی  حال صندوق  این  با 
وخیم تر  که  است  کرده  اعلام  گزارشی 
فقط  کانادا  در  اقتصادی  شرایط  شدن 
اقتصاد  و  بود  خواهد  کوتاه مدت  در 
رشد خواهد  میان مدت شاهد  در  کانادا 
بود. علت وخیم تر شدن وضع اقتصادی 
کانادا، ناآرامی ها در بازار اروپا و افزایش 
خواهد  کانادایی  خانوارهای  بدهی های 

بود.
این صندوق همچنین اعلام کرد، اقتصاد 
بین المللی  مالی  بحران  برابر  در  کانادا 
مقابله کرده و آماده است با سناریوهای 
مقابله  نیز  دیگر  اقتصادی  ناخوشایند 

کند. 
در  درنهایت  پول  بین المللی  صندوق 
که  است  کرده  اعلام  خود  گزارش 
است  روشن  کانادا  اقتصادی  چشم انداز 
اما خطرهای بسیاری در این مسیر وجود 

دارد. 

400 میلیون  جابه جایی 
مسافر در مونترال، توسط 
شرکت حمل و نقل شهری 

کانادا، شرکت  رادیو  تارنمای  گزارش  به 
 STM اس.ت.ام  مونترال  نقل  و  حمل 
بیش از 400 میلیون نفر را در سال 2011 

جا به جا کرده است. 
این شرکت با ثبت این رکورد تازه، رکورد 
قبلی خود را مربوط به سال 1۹۷4 بود 
 ،1۹۷4 سال  در  شرکت  این  شکست. 
میلیون  هشت  و  نود  و  سیصد  از  بیش 
مسافر را جا به جا کرده بود.  شایان ذکر 
است ۸0 درصد مردم آن زمان از اتوبوس، 

تراموا و مترو استفاده می کردند.
بنابراین سال 2011 پرکارترین سال تاریخ 

اس.ت.ام محسوب می شود.
در ماه اکتبر گذشته مشخص شد شمار 
افرادی که در نه ماه اول سال جاری از 
مونترال  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
استفاده کردند 12 میلیون نفر بیشتر از 

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی سام بیات

وکیل پایه یک دادگستری کانادا با بیش از هفده سال سابقه 
درزمینه مهاجرت )با تخصص درمهاجرت سرمایه گذاران، 

مدیران و صاحبان مشاغل آزاد( و اخذ تابعیت، در شعبه های 
امارات، ایران، کانادا، انگلستان و کویت آماده ی ارائه ی 

خدمات به ایرانیان عزیز است.

Canadian Legal Services

Tel: +1 5148458146  Fax: +1 5148455091
www.ilsgroup.com   Email: cls@ilsgroup.com
1470 Peel  Street, Suite B-915, Montreal, Quebec, H3A 1T1
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شمار کسانی بود که در نه ماهه نخست 
نقل  و  حمل  سیستم  از   2010 سال 
عمومی در مونترال استفاده کرده بودند.

به گفته مسئولان سیستم حمل و نقل 
افزایش  امر  این  علت  مونترال،  عمومی 
افراد  شمار  افزایش  سوخت،  قیمت 
شاغل، ترافیک، ساخت و ساز در اتوبانها 
و خیابانها و اهمیت دادن بیشتر مردم به 

مسائل زیست محیطی است.
گذشته  اکتبر  ماه  در  شرکت  این 
میزان  گذشته  سال  پنج  در  کرد  اعلام 
و  حمل  سیستم  از  مردم  رضایت مندی 
نقل عمومی مونترال از ۸4 درصد به ۸۹ 

درصد افزایش یافته است.
مونترال  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
اعلام کرد این شرکت قصد تمدید برنامه 
فرد  یک  به  که  دارد  را  خانوادگی  سفر 
معتبر  بلیط  یا  اوپوس  کارت  دارای  بالغ 
 12 پایین  کودک  پنج  با  می دهد  امکان 
سال در روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیل 

به رایگان سفر کند.
ژانویه   ۸ تا  دسامبر   24 از  برنامه  این 

برقرار خواهد بود.

رفت وآمد  در  تسهیل 
و  کانادا  بین  مسافران 

آمریکا
گذشته  هفته ی  کانادا«  »رادیو  سایت 
بین  توافق  پی  در  که  کرد   گزارش 
مرز  امنیت  بر  مبنی  اتاوا  و  واشنگتن 
مشترک بین دو کشور در هفتم دسامبر 
نقل  و  حمل  وزیر  لوبل  دنی  گذشته، 
فدرال کانادا  درباره ی تدابیری به منظور 
بین  مسافران  آمد  و  رفت  در  تسهیل 

کانادا و آمریکا خبر داده  است.

طرح نکسوس که سابق نیز اجرا می شد 
فرودگاهها  در  فقط   2012 فوریه  ماه  از 
اجرا خواهد شد. وزیر حمل و نقل دولت 
این  اجرای  با  کرد  اعلام  کانادا  فدرال 
طرح، مسافران دیگر در صفهای طولانی 

نخواهند ایستاد.
همچنین  نقل  و  حمل  وزیر  دربیانیه 
کارت  کسی  وقتی  که  خاطرنشان  شده 
نکسوس داشته باشد کنترل مرزی تنها 

سه دقیقه به طول خواهد انجامید.
امکان  این  دارندگان  به  نکسوس  کارت 
را می دهد تا به صورت وی.ای.پی ار مرز 
اعتبار 5 سال  با  این کارت  عبور کنند. 
 50 مبلغ  به  کم  خطر  با  مسافران  برای 
دلار صادر می شود. فقط چمدانهای این 
مسافران بازرسی می شود و بدون صف از 

مرز عبور می کنند.
جاری  ماه  ابتدای  در  است  ذکر  شایان 
استفان هارپر، نخست وزیر کانادا و باراک 
توافقی  از  امریکا  رئیس جمهور  اوباما، 
میان دو کشور در زمینه امنیت مرزهای 
شامل  توافق  این  دادند.  خبر  مشترک 
تأمین امنیت مرزهای زمینی، دریایی و 

هوایی و همچنین کنترل ورود و خروجها 
می شود.

از  هدف  کردند  اعلام  اوباما  و  هارپر 
ستدها  و  داد  در  تسهیل  توافق  این 
همچنین  و  مرزی  آمدهای  و  رفت  و 
طریق  از  امنیتی  همکاری های  ارتقای 
مرزی  کنترل  و  بازرسی  هم شکل سازی 

است.
از جمله معیارهای لازم برای اخذ کارت 
درخواست  ارائه  به  می توان  نکسوس 
لازم  معیارهای  داشتن  نام،  ثبت  برای 
از  یکی  در  اقامت  پذیرش، داشتن  برای 
دو کشور و موفقیت در معیارهای ارزیابی 
افراد  بودن  بی خطر  مورد  در  کشور  دو 

اشاره کرد.

از زبان شکسپیر،  استفاده 
قانون   101 ماده  مخالف 

کبک
جدید  تصمیم  کرد  اعلام  کبکی  حزب 
شدن  زبانه  دو  بر  مبنی  کبک  دولت 
با  ارتباط  در  کبک  درمانی  بیمه  اداره 
این  تا  شد  خواهد  باعث  تازه مهاجران، 
افراد به انگلیسی گرایش پیدا کنند و این 

فرانسه  زبان  از  حمایت  قانون  بر خلاف 
در کبک است.

شده  موظف  کبک  درمانی  بیمه  اداره 
است تا از تاریخ 30 ژانویه 2012 مکاتبات 
غیرانگلیسی  تازه مهاجران  با  را  خود 
درخواست  به  بنا  غیرفرانسه زبان،  و 
زبان  به  سال  یک  مدت  به  مخاطب، 
انگلیسی یا فرانسه انجام دهد و پس از 
یک سال مکاتبات به زبان فرانسه انجام 
خواهد گرفت، مگر اینکه فرد درخواست 
ادامه  انگلیسی  زبان  به  مکاتبات  کند 

یابد.
حزب کبکی اعلام کرده است این تصمیم 
مبنی بر مکاتبه با تازه مهاجران به زبان 
انگلیسی  زبان  گسترش  باعث  شکسپیر 
خواهد شد و این بر خلاف قانون حمایت 

از زبان فرانسه است.
یک نماینده اپوزیسیون دولت در مجلس 
که  مهاجر  یک  ترتیب  بدین  گفت  کبک 
در  دارد سعی  آشنایی  انگلیسی  زبان  به 
یادگیری فرانسه نخواهد کرد و  ما بدین 
ماده  روح  بر خلاف  که  را  امری  صورت 
101 قانون مبنی بر حفظ و گسترش زبان 

فرانسه است نادیده می گیریم.

داشت،  اظهار  ادامه  در  همچنین  وی 
کبک  دولت  سوی  از  تصمیم  این  اعلام 
بیانگر این نکته است که برای این دولت، 
حزب  و  نیست  اولویت  در  فرانسه  زبان 
در  دولت  تا  می کند  درخواست  کبک 
اسرع وقت در تصمیم خود بازنگری کند.

Minoo Eslami
Real estate broker
Minoo.eslami@century21.ca

Cell: 514-967-5743

مینــو اسـلامــی
مهرواشاملاکشااشمونترالشبزاگش–شمسکونیشوشت رامش

تهیهشوامشمسکنشبرامشاانه ویرنشوشترزمشواااان

گرمششبهششگرمشبرش هرشترش۸ریرنشقرااااا

اازیربیشاایگرن

1170 Place du Frère André (Square Phillips) 
Montréal, Québec, H3B 3C6

farnaz@hot .ca          
          www.hot.ca   

22 years experience in Montreal

514-842-8000 Ext. 296

Titulaire dun permis du Québec
,

Maison de Voyages  
            House of Travel  

 آژانس  مسافرتی/ فرناز  معتمدی

Last Minute

پرواز به ایران و سایر نقاط با بهترین نرخ ها
 مناسب ترین بسته های مسافرتی
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زبان  از  حمایت  منشور  مسئول  وزیر 
خود  نوبه  به  نیز  کبک  دولت  فرانسه 
گفت فقط بخش ناچیزی از تازه مهاجران 
می خواهند که به انگلیسی با آنها مکاتبه 
شود و اغلب آنها پس از یک سال به زبان 

فرانسه روی می آورند.

با تأسیس  مخالفت کانادا 
در  ایران  کنسولگری 

ونکوور
روزنامه »ونکوور  ایران،  گزارش عصر  به 
سان« در تاریخ 1۹ دسامبر 2011 نوشته 
است که اخیراً تقاضای ایجاد کنسولگری 
ایران در ونکوور برای رسیدگی به کارهای 
از  ونکوور  در  ساکن  ایرانیان  کنسولی 
فدرال  دولت  به  ایران  سفارت  سوی 
محلی ارائه شده است که ظاهراً مقامات 
مخالف  فدرال  دولت  خارجه  وزارت 

تأسیس چنین کنسولگری هستند.
دولت کانادا بر اساس سیاست »ارتباطات 
گسترش  ایران،  با  خود  شده«  کنترل 

روابط سیاسی و دیپلماتیک با این کشور 
این  اساس  بر  و  است  کرده  محدود  را 
کنسولگری  گونه  هر  افتتاح  سیاست 
اتاوا  در  ایران  سفارت  از  خارج  ایران 
از  مستقیمی  پرواز  هیچ  و  است  ممنوع 
ایران حق نشستن در فرودگاه های کانادا 

را ندارد.

کانادا  دولت  می نویسد:  سان  ونکورو 
دلیل مشخص،   4 به  بنا   2005 سال  از 
اقتصادی  و  سیاسی  ارتباطات  گسترش 
خود با ایران را متوقف کرده است که این 
دلایل عبارتند از: وضعیت حقوق بشر در 
نقش  ایران،  برنامه های هسته ای  ایران، 
ایران در منطقه و نیز مرگ زهرا کاظمی 
سال  در  کانادایی   – ایرانی  خبرنگار 

2003، در زندان اوین در تهران. 
کانادا در این راستا از سال 2005 روابط 
سردی با تهران داشته است و از سیاست 
علیه  تحریم ها  گسترش  و  فشار  اعمال 

ایران حمایت می کند.
در  ایران  سفارت خانه  تنها  هم اکنون 
کانادایی   – ایرانی  شهروندان  به  اتاوا، 

مقیم کانادا سرویس کنسولی می دهد و 
بسیاری از ایرانیان برای دریافت خدمات 
کانادا  نقاط  اقصی  از  مجبورند  کنسولی 

به اتاوا بروند.
ایران  قوانین  اساس  بر  اینکه  دلیل  به 
نیست،  پذیرفته  بودن  دوتابعیتی  مسأله 
کشورهای  مقیم  ایرانیان  از  بسیاری 
به  سفر  برای  کانادا،  جمله  از  خارجی، 
ایرانی  گذرنامه های  از  مجبورند  ایران 
سبب  مسأله  این  و  کنند  استفاده  خود 

ایرانیان مقیم خارج از کشور  می شود تا 
جمله  از  کنسولی  خدمات  دریافت  به 
گرفتن شناسنامه و گذرنامه ایرانی برای 
فرزندانشان و دیگر خدمات کنسولی نیاز 

داشته باشند.
ده ها هزار ایرانی در ونکوور کانادا زندگی 
می کنند که همه این ایرانی ها در صورت 
کنسولی  خدمات  دریافت  برای  نیاز 
مجبورند به سفارت ایران در اتاوا مراجعه 

کنند.

مونا صالحی 
تایید امضا 

رونوشت برابر اصل 
 حقوق خانواده 

و دیگر خدمات حقوقی                    

Notaire-Notary
وصیت نامه 

وکالت نامه 
امور ارث 

 ازدواج رسمی 
 

www.MonaSalehiNotaire.com
514-903-8560 3859 Décarie, Montréal, QC, H4A 3J6

  سردفتر اسناد رسمی

محضردار کبک و دانش آموختة حقوق از ایران
مشاور حقوقی و همراه هم میهنان

توافق نامة رسمی جدایی
امور مهاجرت

امور املاک، خریدو فروش، اجاره نامه
ثبت و امور شرکت ها 

خدمات ما برای شما

Cell: (514) 778-9011 
Tel: (514) 289-9011
Fax: (514) 289-9022

info@icpimmigration.com

1117 Ste.  Catherine West Suite 511
Montreal, QC, Canada, H3B 1H9

Toll free from Iran
        (021) 971-1878 ext. 4000 or 
        (021) 971-1873 ext. 4000

 www.icpimmigration.com

       
. جهت مشاوره و تعین وقت قبلی با دفاتر ما در مونترال و تهران تماس حاصل فرمایید

  رضایت شما پشتوانه نام و اعتبار ماست   .

به همراه گروه مجرب خود ارائه کننده کلیه خدمات مربوط به اخذ مجوز اقامت دائم و یا موقت
کانادا در زمینه کلیه برنامه های مهاجرتی فدرالی و ایالتی از طریق 

سرمایه گذاری، تخصصی، کارآفرینی، خویشاوندی، دانشجویی، ... و همچنین
.    تایید رسمی مدارک و تهیه سوگند نامه می باشد

:

 معصومه علیمحمدی )بهبهانی)
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رضا داودی
مترجم رسمی در کبک و ایران
عضو جامعه مترجمان رسمی در کبک و ایران

Adresse: 3418, Stanley, 
Unite R2, Montréal H3A 1R8
Téléphone: 514 691 4383

مترجم رسمی دادگستری
ترجمه رسمی مدارک و اسناد

مراجعه با هماهنگی قبلی

3883 Saint-Jean Blvd, Suite 300, D-D-O QC, H9G 3B9
Fax. (514) 421-0326

Working Hours: Monday-Friday: 9:00-18:00
Saturday: 10:00-15:00

w w w . a m r o t r a v e l . c o m       

Nargess Hosseini  / نرگس حسینی
Tel. (514) 624-4244
narges@amrotravel.com

آژانس مسافرتی
سفر به ایران با قیمت های استثنایی

Ext. 223

فروشگاه صادق / المحلات صادق
در محل جدید گشایش یافت

ما در محلی بزرگتر با کالاهای 
متنوع تر در خدمت شما هستیم

آدرس جدید
شماره 2238 خیابان گی شمال 

مزونوف جنوب شربروک

2238 Guy 
Between Maisonneuve and Sherbrooke

Beside Discount Car Rental Company

 شنبه شب ها
رقص عربی   بوفه  با رزرو قبلی

رستوران شیراز
Shiraz Restaurant

5625 Sherbrooke W  514-485-2929

Bring your wine

برای کیترینگ جشن ها و مراسم گوناگون در خدمت شما

بوفه 25 دلار
جوجه کباب  کباب کوبیده  خورش  سالاد  سوپ   نوشابه

جشن کریسمس را با ما باشید:
 با موسیقی و رقص و شادی



No. 180 - Thursday December 29, 2011CHafteH11  /  شش

اخـبار جامعه افغان و ایـرانـی مـونتـرال

هفتــــه به مرخصی می رود. شماره بعدی: 12 ژانویه 2012

هفته به مرخصی می رود

اولین  در  میلادی،  نو  سال  با  همزمان 
به  نیز  »هفته«  تیم   2012 روزهای 
مرخصی می رود و اولین شماره سال نو 
در روز پنج شنبه 12 ژانویه 2012 منتشر 

می شود. 

انجمن  یلدای  جشن 
برگزار  زرتشت  دوست داران 

شد

یلدای  شب   جشن های  از  دیگر  یکی 
مونترال، شنبه 23 دسامبر2011، توسط 
سالن  در  زرتشت  دوستداران  انجمن 
المپیا برگزار شد. صدها ایرانی با شادی، 
بخشی  و  گرفتند  جشن  را  مهر  زادروز 
هم  کنار  در  را  سال  شب  بلندترین  از 

گذراندند.

این مراسم با صحبت های آقای فروتن فرد 
سپس  شد.  آغاز  زرتشت  از  گفتاری  و 
طرز  درباره  صادقیان  مهندس  آقای 
و  آن  آئین های  یلدا،  مراسم  برگزاری 
فلسفه وجودی  این مراسم صحبت کرد. 
و  را  شب  »ایرانی ها  گفت:  جمله  از  او 
تاریکی را دوست نداشتند و نور را عزیز 
می شمردند و همین امر زمینه را فراهم 
مهم  روزها  شدنِ  طولانی تر  تا  می کرد 
واژه  این  است.  عزیز  یلدا  شود.  دانسته 
روز  و  است  زایش   معنیِ  به  سُریانی  در 
را نوید می دهد.« به گفته آقای مهندس 
صادقیان، »این باور، غرب را هم تحت 
تاثیر قرار داد و باعث شد که تولد عیسی 
آراستن  بدانند.  آن  با  مقارن  را  مسیح 
از  درخت کاج، درختی همیشه سبز هم 

اینجا آمده  است.« 
در پایان آقای دکتر شریف نائینی گزارشی 
آجیل  داد.  ارائه  انجمن  فعالیت های  از 

مشکل گشا و هندوانه، بخشی از پذیرایی 
بود.  تزئین  کرده  را  میزها  که  بود  شب 
شام صرف شد و فال حافظ گرفته  شد. 

رقص و پایکوبی پایان بخش مراسم بود.

   
در  فلسفه  جلسه درس  آخرین 

سال 1102 برگزار شد
با  فلسفه  درسهای  شانزدهم  جلسه 
درباره ی  زاگرس  در  هودشتیان  دکتر 
مرکزی  موضوع  بود.  فروید  روانشناسی 
تئوری  معرفی  پیرامون  مباحثات، 
اصلی  مساله  چند  و  فروید  ناخودآگاه 
روانکاوی او بود. روانشناسی کودک و نیز 
کارکردهای حوزه ی خودآگاه و ناخودآگاه 
شد.  گذاشته  بحث  به  فروید  نزد  در 
»عقده  تئوری  درباره ی  هفدهم  جلسه 
ادیب« در نزد فروید بود. در این جلسه 
یونگ،  کارل  نزد  در  ناخودآگاه  تئوری 
درباب  او  نظریه ی  نیز  و  اتریشی  روانکاو 

الگو«  »کهن  و  جمعی«  »ناخودآگاه 
بررسی گردید.

نخست افسانه اُدیب و انگیزه های فروید 
در  یونگ  گفته شد که  و  شد  بررسی 
فروید، مخالفت های  با  کلی  توافق  عین 
با  ناخودآگاه  مقوله ی  پیرامون  جدی 
بنیاد  که  بوده  برآن  یونگ  داشت.  وی 
اولیه ی ناخودآگاه از تسلط مستقیم فرد 
و  می رود.  فراتر  او  شخصی  تجربه ی  و 
لایه ای بنیادی تر از ناخودآگاه در حوزه ی 

▪  خبرهای مربوط به 
فعالیت های فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و علمی 
خود را در هفته منتشر کنید

montreal@hafteh.ca 

   اهاشنسه سصفحنسنس

¡ مهدیه مصطفایی
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برای رخدادهای جامعه ایرانی در مونتــرال
  

تقویم

Montreal@hafteh.ca          www.Hafteh.ca    2011 از پنجشنبه ۸ دی 13۹0 ـ 2۹ دسامبر

کارگاه نیم روزه آموزش خوشنویسی
آموزشگاه زاگرس

مبر
سا

 د
31

11:00 Sat Dec.31.2011

جشن بزرگ سال نو میلادی 
تپش/ سالن رزبول 

مبر
سا

 د
31

21:00 Sat Dec.31.2011
6510 St Jacques

کنسرت آموزشی هنرجویان گیتار 
آموزشگاه زاگرس

مبر
سا

 د
31

19:30 Sat Dec.31.2011

جشن کریسمس 
کتابخانه نیما 

یه
انو

1 ژ

18:30 Sun.Jan.01.2012
3400 Connaught.Ave.NDG

فلسفه نیچه
زاگرس/ دکتر عطا هودشتیان

یه
انو

6 ژ

18:00 Fri Jan.06.2012

آموزش کامپیوتر
مرکز زنان افغان مونترال 

یه
انو

9 ژ

Mon Jan.09.2012
610 Demarches/Verdun

احتمال جنگ در ایران 
کتابخانه نیما/ بحث آزاد 

یه
انو

1 ژ
4

19:00 Sat Jan.14.2012

جلسه رزومه نویسی 
سینا/ دکتر ایرج بهشتی 

یه
انو

1 ژ
5

16:30 Sun.Jan.15.2012
6528 St Jacques

آماده سازی برای آزمون زبان فرانسه 
زاگرس/ویژه پرستاران

یه
انو

1 ژ
7

Thu Jan.17.2012

آماده سازی مصاحبه مهاجرت
زاگرس/ لیلا میرشفیعی

یه
انو

2 ژ
1

Thu Jan.17.2012

ثبت نام کلاس آموزش گیتار
آموزشگاه سارنگ/رضا رضایی

یه
انو

2 ژ
6

17:00 Thu Jan.26.2012

درسهای فلسفه 
زاگرس/ دکتر هودشتیان 

یه
انو

2 ژ
7

Thu Jan.27.2011

گروه موسیقی حسین علیزاده 
بنیاد سخن آزاد 

یه
انو

2 ژ
7

Thu Jan.27.2012

شاهنامه خوانی
زاگرس/ آزاده احسانی 

یه
انو

  ژ
28

18:00 Fri.Jan.28.2011

آموزش خاطره نویسی
زاگرس/برای نوجوانان

یه
انو

2 ژ
9

17:00 Sun Jan.29.2011

 ثبت نام کلاس آموزش سه تار
آموزشگاه سارنگ/ شاهین فیاض 

یه
انو

2 ژ
9

Sat.Jan.29.2011

کارگاه داستان نویسی
زاگرس

یه
ور

1 ف
8

Sat Feb18.2012

آموزش نامه نگاری اداری
زاگرس/رضا داودی

یه
ور

2 ف
1

Tue Feb.21.2012

آموزش پیشرفته تئوری موسیقی
آموزشگاه سارنگ/رضا رضايی

یه
ور

2 ف
3

Thu Feb.23.2012

ثبت نام کلاس پیانو 
سارنگ/بابک نامور

یه
ور

2 ف
6

Sun Feb.26.2012

خاطره نویسی برای نوجوانان
زاگرس/ مهدی مرعشی

یه
ور

2 ف
6

Sun Feb.26.2012

آماده سازی آزمون زبان فرانسه
زاگرس/ ویژه پزشکان

یه
ور

2 ف
8

Tue Feb.28.2012

ثبت نام کلاس سنتور
سارنگ/کوروش عشیق

یه
ور

2 ف
9

Wed Feb.29.2012

آموزش فیلمبرداری
زاگرس/بردیا سعدی نژاد

یه
ور

1 ف
6

17:00 Sat Mar.16.2012 

آموزش فیلمبرداری
زاگرس/بردیا سعدی نژاد

یه
ور

2 ف
4

Sat Mar.24.2012

کارگاه زیست شناسی
گروه علمی پویا/محمد مفیدی

یه
ور

2 ف
4

Sat Mar.24.2012

ثبت نام کلاس تنبور
سارنگ/پیمان صیادی

یه
ور

2 ف
5

Sun Mar.25.2012

کارگاه شیمی
گروه علمی پویا/بابک اسلامی

یه
ور

2 ف
5

Sun Mar.25.2012
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لایه  این  می آید.  پدید  روان 
میان  در  مشترکی  وجوه  دارای 
فرهنگ ها  و  ملت ها   ی  همه 
یونگ  را  لایه  این  است. 
»ناخودآگاه جمعی« می خواند . 
شانزدهم دسامبر آخرین جلسه 
پیاپی  سال  دومین  در  فلسفه 

درس های قلسفه بود
جلسه آینده با آغاز سومین سال 
ژانویه  ششم  فلسفه،  درسهای 
برگزار  زاگرس  در   6 سر ساعت 

می گردد.

عرفان  درباره  سخنرانی 
»مؤسسه  در  اسلامی 

خانه خرد کانادا«
دسامبر،  اول  پنج شنبه  روز 
کانادا«  خرد  خانه  »مؤسسه 
میزبان دکتر محمدرضا محدث 
بود. او درباره ی عرفان اسلامی 
به زبان انگلیسی سخنرانی  کرد. 
به  خود  سخن  ابتدای  در  وی 
و  لغت  در  معرفت  واژه  تعریف 
گفت:  و  پرداخت  اصطلاح  در 
در  »معرفت«  یا  »عرفان« 
است  »علم«  معنای  به  لغت 
به  علم حضوری  اصطلاح  در  و 
اسماء، صفات و مظاهر حضرت 
نیز  و  تعالی  و  سبحانه  حق 
علم به مبدأ و معاد و بازگشت 
حقایق عالم به حقیقت واحدی 
ذات  همان  که  می شود  اطلاق 
و همچنین شناخت  است  خدا 
بر  عمل  و  سلوک  و  سیر  نحوه 
اساس این علم و معرفت است.

اسلامی  عرفان  محدث  دکتر 
کرد؛  تقسیم  بخش  دو  به  را 
و  علم  همان  که  نظری  عرفان 
است  ذکرشده  موارد  به  دانش 
سلوک  و  سیر  عملی،  عرفان  و 
به  رسیدن  و  تقرب  جهت  به 
او  صفات  تجلی  و  هستی  مبدأ 
برخلاف  او  می باشد.  انسان  در 
بر  از متفکران اسلامی  بسیاری 
این باور است که تصوف همان 
عرفان نیست. وی در این زمینه 
گفت: تفاوت تصوف با عرفان در 
نمایان گر  تصوف،  که  است  این 
است  اجتماعی  گروهی  حضور 
مناسک  و  رسوم  و  آداب  که 
در  و  دارند  را  خود  خاص 

مواردی حتی تصریح کرده اند که 
با رسیدن به منازلی دیگر نیازی 
به التزام به احکام ظاهری دین 
صورتی  در  نیست،  شریعت  و 
که عرفان اسلامی دانشی است 
منابع  از  کامل  صورت  به  که 
قرآن  مانند  اسلامی  اصیل 
گرفته  ادعیه  و  روایات  کریم، 
در  که  همان طور  و  است  شده 
الگوهای دینی، همچون پیامبر 
نمایان  اطهار  ائمه ی  و  اکرم 
است عارف هیچ گاه از عمل به 
بی نیاز  شرعی  ظاهری  احکام 

نیست.
خرد،  و  عقل  کمک  به  فلسفه 
موجودات  و  وجود  شناخت 
در  و  دارد  عهده  بر  را  هستی 
شهود  و  کشف  این  عرفان، 
درک  برای  که  است  باطنی 
می آید.  عارف  یاری  به  هستی 
از  دانش  دو  این  چه  اگر  پس 
بهره مند  متفاوتی  ابزارهای 
می شوند اما با توجه به این که 
دنبال  را  واحدی  هدف  دو  هر 
با  تضادی  و  تناقض  می کنند 

یکدیگر ندارند.
فواید  درباره ی  محدث  دکتر 
اسلامی  عرفان  دانش  آموختن 
شناخت  بر  علاوه  افزود: 
پروردگار عالم، می توان شناخت 
توانایی های خود، نحوه ی سیر و 
سلوک، درک حقایق عالم و نیز 
لذت  احساس  و  آرامش  ایجاد 

روحی و معنوی را نام برد.
قدم  سودای  که  شخصی 
را  سلوک  و  سیر  در  گذاشتن 
با  باید  چیز  هر  از  پیش  دارد، 
و  مانع ها  انواع  کردن  برطرف 
نفس  پالایش  به  حجاب ها، 
بپردازد، حالت یقظه را در خود 
ایجاد نموده و احساس دلتنگی 
و نیاز به مبدأ هستی را در خود 
موانعی  جمله  از  کند.  زنده 
می توان  زدود  را  آن ها  باید  که 
هدف  ذات،  حب  گناهان،  به 
اهتمام  مادی،  دنیای  دانستن 
شهوانی،  و  نفسانی  مسائل  به 
خودبزرگ بینی و تسلیم عقل و 
خرد محدود انسانی اشاره کرد. 
حجاب ها  این  کردن  برطرف  با 

سالک، 

 اهاشنسازسصفحنسسسس)اخجچ سشونتناه(



مریم خالقی
 حمید صدیق کاغذچی
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س

1361, avenue Greene
Westmount (Qc) H3Z 2A5

T 514.935.3337
F 514.935.3303

www.profusionimmo.ca

PROFUSION
R E A L T Y  I N C.

mkhaleghi@profusionimmo.ca

Real Estate Broker
514.928.5415

Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc

hsedigh@profusionimmo.ca

مشاور املاک مسکونی و تجاری

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

514.983.5415

 مریم خالقی

حمید صدیق کاغذچی

FOR RENT

$ 1,598.000

                   ویلای دنج و زیبا برای اجاره در
/ St. Sauveur  با چشم انداز و دسترسی 

      به دریاچه

 کاتژ برای فروش در                     :
 3+5 خوابه / 1+4 سرویس بهداشتی/

... سه گاراژ/ استخر/ سونا و

Ile Bizard
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به  بیشتر  چه  هر  تشنگی  و  انگیزه  با 
دنبال هدف حقیقی از زندگی و آفرینش 
به  وصول  برای  را  عزمش  و  می گردد 

حقیقت واحد مطلق جزم می کند. 
از عناصری که انسان برای سیر و سلوک 
دانش  و  علم  است،  نیازمند  آن  به 
رابطه  انسان،  خود  حقیقت  خدا،  به 
انسان با خدا، رابطه انسان با دیگران و 

دستورات دینی و مذهبی است.
جایگاهی  از  عشق  اسلامی  عرفان  در 
است.  برخوردار  اساسی  و  والا  بسیار 
عشق چنان نیرو و توان زیادی دارد که 
هر سختی و دشواری را آسان می سازد. 
محبوب  از  غیر  آن چه  هر  عاشق  برای 
به  وصول  جز  و  می بازد  رنگ  است 
معشوق چیزی او را سیراب نمی کند.     

ذات  نیز  عشق  منشأ  وجود،  همانند 
قدسی  حدیث  در  است.  حق  حضرت 
آمده است که خدا گنجی مخفی بوده و 
دوست داشته تا شناخته و نیز پرستیده 
آفریده  را  چیز  همه  نتیجه،  در  شود؛ 
است. این عشق که از عالم بالا آغاز شده 
در تمام هستی جریان دارد و در سالک 
الی  الله متجلی شده و بار دیگر از دنیای 

پایین و مادی به عالم بالا بازمی گردد.

گفت:  عرفانی  عشق  اقسام  درباره  او 
اقسام عشق عرفانی عبارت است از عشق 
به ذات حضرت حق، عشق به پیامبران 
و امامان، عشق به اولیاء الهی و بندگان 
صالح خدا، عشق به دیگران و کل هستی 
که تجلی خداست و در پایان عشق به هر 
کار و رفتاری که رسیدن به کمال مطلق 

و تقرب الهی را ممکن می سازد.

عامل بسیار قوی عشق، بندگی خداوند 
را آسان می سازد. انس با قرآن این کتاب 
معصومان،  ادعیه  و  روایات  و  آسمانی 
اسرار عمیقی را برای او آشکار می سازد. 
شخص به راحتی به انجام واجبات و ترک 
محرمات می پردازد و از انجام مستحبات 

و ترک مکروهات لذت می برد.

را  بهره ها  بیشترین  عبادات  از  سالک 
مومن  معراج  به حق  که  نماز  با  می برد. 
است عروج پیدا می کند و از عالم خاکی 
خارج می شود و شیرینی دعا و مناجات 
روزه  با  می کند.  حس  وجود  تمام  با  را 
می نماید  پالایش  را  خود  روح  و  بدن 
از  را  خود  شرعی  حقوق  ادای  با  و 
با  می دهد.  نجات  مادی  وابستگی های 
انجام حج حقارت خود را در برابر خالق 
هستی به نمایش می گذارد و اوج بندگی 

خود را در مقابل خدا و دستورات او به 
اثبات می رساند.

عرفان  تفاوت  درباره  محدث  دکتر 
اسلامی با برخی عرفان های دیگر گفت: 
سلوک  و  سیر  که  است  این  در  تفاوت 
او  عادی  زندگی  با  منافاتی  هیچ  عارف 
زندگی  مردم  دیگر  مانند  عارف  ندارد. 
خود  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی، 
مبدأ  به  اتصالش  به  توجه  با  و  دارد  را 
زندگی  از  دیگران  از  بیش  حتی  هستی 
هیچ  برای چنین شخصی  می برد.  لذت 
همه  و  ندارد  معنا  دشواری  و  سختی 
تلخی ها به خاطر دوست و در راه رسیدن 

به او شیرین می شود.

و  سیر  منازل  و  مراحل  طی  با  سالک، 
سلوک، از کثرات رهایی یافته و به تنها 
یافته  راه  خداوند  یعنی  عالم،  حقیقت 
او  جز  می شود.  فانی  حقیقت  آن  در  و 
را  او  غیر  دیگر  چیز  هر  و  نمی بیند  را 

تجلیات او می داند.

شده  ذکر  عارف  برای  که  منزلی  آخرین 
منزل،  این  در  است.  رضا  مقام  است، 
و  است  رسیده  یقین  مرحله  به  شخص 
بین  جانبه ای  دو  خوشنودی  و  رضایت 
او  می کند.  پیدا  تحقق  مخلوق  و  خالق 
نسبت به هر آن چه برای او پیش می آید 
رضایت دارد و پروردگار عالم نیز از چنین 

شخصی خوشنود است.

سیر و سلوک عارف با وصول به حضرت 
آن  از  پس  بلکه  نمی یابد،  پایان  حق 
رسید  انسانی  مراحل  بالاترین  به  او  که 
موظف به بازگشت به سوی خلق خدا و 

راهنمایی و هدایت ایشان است.
  

مرکز زنان افغان و فعالیت های 
ابتدایی  اصول  آموزش  جدید: 

کار با کامپیوتر برای زنان 

مرکز زنان افغان طی گزارشی اعلام کرد، 
قصد دارد برنامه های آموزشی جدیدی را 

در این مرکز برگزار کند. 
تبریک  با  خود  اطلاعیه  در  مرکز  این 
هموطنان  تمام  به  میلادی  نو  سال 
کرده  اعلام  ایرانی  و  افغان  مسیحی 
به  مربوط  همگی  برنامه ها  این   است، 
و شامل  است  کامپیوتر  ابتدایی  آموزش 
توسط  که  است  پایه ای  آموزشهای 
علاقه مندان  می شود.  ارائه  متخصصان 

افغان و ایرانی می توانند در این کلاسها 
که به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی 

صورت می گیرد شرکت کنند. 
که  است  شده  تأکید  اطلاعیه  این  در 
خانم های  برای  همچنین  کورس ها  این 
خانه دار که علاقه مند به فراگیری اصول 
یک  هستند  کامپیوتر  با  کار  ابتدایی 

فرصت استثنایی است.
و   ۹ تاریخ  دو  در  مونترال،  افغان  مرکز 
16 ژانویه، از ساعت 1 تا 3 بعدازظهر از 
می آورد.  عمل  به  ثبت نام  علاقه مندان 
این کلاسها دو روز در هفته، دوشنبه و 
پنج شنبه و به مدت دو ساعت در روز به 
صورت کورس ارائه می شود. علاقه مندان 
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با 
یا   450424۷255 تلفن های:  شماره 
514۹۹5550۷ تماس بگیرند یا اینکه به 
 Verdun Elemantry School :آدرس
 Demarches-610 خیابان  در  واقع 

مراجعه کنند.

با  میلادی  نو  سال  جشن 
همکاری کتابخانه نیما 

اعلام  اطلاعیه ای  طبق  نیما  کتابخانه 
کرد که جشن سال نو میلادی را برگزار 
آمده  است که  این اطلاعیه  در  می کند. 
برگزار  مونترال  ایرانیان  برای  این جشن 
جشن،  برگزاری  تاریخ  شد.  خواهد 
یک شنبه اول ژانویه 2012 است و رقص، 
خوشمزه  و  گرم  غذاهای  و  جی  دی 
هستند.  برنامه  این  از  بخش هایی 
عصر  دقیقه   30 و   1۸ ساعت  برنامه، 
شروع می شود و تا ساعت 12 شب ادامه 
می توانند  علاقه مندان  داشت.  خواهد 
را که 25 دلار  این مراسم  بلیط ورودی 
است از کتابخانه نیما یا تپش دیجیتال 
برای  برنامه  این  ورودی  نمایند.  تهیه 
غذا  با  و  دلار   10 سال   10 زیر  کودکان 
برای کسب  است. علاقه مندان  دلار   20
می توانند  برنامه  درباره  بیشتر  اطلاعات 
و   514۹6604۷۷ تلفن های:  شماره  با 

514216۸065 تماس بگیرند.

 St. است:  شرح  این  به  برنامه  آدرس 
 ,Philip's Anglican Church Hall

Connaught Ave. NDG 3400

در  جنگ  احتمال  آزاد  بحث 
ایران 

دهه  زندانیان  کشتار  یادمان  کمیته 
دیگری  دور  که  کرد  اعلام  ایران  در   60
به  حمله  احتمال  درباره  آزاد  بحث  از 
این  در  کرد.  خواهد  برگزار  را  ایران 
اطلاعیه آمده است: »نظر به درخواست 
شرکت کنندگان نخستین برنامه ما راجع 
به احتمال جنگ، قسمت دوم این برنامه 
و  اقتصادی  بحران  پیامدهای  عنوان  با 
احتمال حمله نظامی به ایران، روز شنبه 
در  بعدازظهر   ۷ ساعت   2011 ژانویه   14
محل کتابخانه نیما برگزار می شود. امید 
که با شرکت خود در این بحث به غنای 
آن یاری رسانید. / کمیته یادمان کشتار 

زندانیان دهه 60 در ایران -  مونترال«

آموزشی  جلسات  مجموعه 
تنظیم رزومه شغلی و کاریابی

رزومه  تنظیم  جلسات  بعدی  نشست 
کاریابی که یک هفته در میان  و  شغلی 
تشکیل می شود، یکشنبه 15 ژانویه 2012 

از ساعت 1۷ تا 1۹ برگزار خواهد شد. 
مهاجران  آشنایی  هدف  با  جلسات  این 
کاریابی  و  رزومه نویسی  تهیه  اصول  با 
در  بهشتی  ایرج  دکتر  آقای  همت  به  و 
می شود.  تشکیل  سینا  فرهنگ سرای 
درب سالن ساعت 16:30 باز خواهد شد.

کلاس های زومبا در سینا 
زومبا در فرهنگسرای سینا،  کلاس های 
روزهای دوشنبه پذیرای خانم ها و آقایان 
است و چهارشنبه ها ویژه بانوان خواهد 
تا   1۸:45 ساعت  از  برنامه  این  بود. 
1۹:45 برگزار می شود و شهریه هر جلسه 

5 دلار است.  

و  سینا  فرهنگ سرای 
کلاس های آموزشی و هنری

در سینا کلاس های آموزش مکالمه زبان 
انگلیسی )مبتدی، متوسط و پیشرفته(، 
)مبتدی  فرانسه  زبان  مکالمه  آموزش 
شامل  موسیقی  آموزش  و  متوسط(  و 
و  پیانو  ویولن،  سنتور،  دف،  سازهای 

گیتار الکتریک برگزار می شود.

مونتـــرال
 در هفته های 

آینده
 از 29 دسامبر 2011
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انواع خورش ها و غذا های ایرانی  با طعم خانگی

انواع کباب ها
   شیرینی  های خشک ایرانی

 زولبیا بامیه، رولت و باقلوا ترکی

936  Girouard (corner of St. Jacques)  
Tel:  514-489-8484

ساعت های کار: دوشنبه تا جمعه 7:30 صبح تا 7:30 بعد ازظهر 

کافه پرشیا

شیرینی  خانگی سرو
سفارش غذا و شیرینی پذیرفته  می شود

خرد، بینش و عشق: 
ما چه می خواهیم و 
به دنبال چه هستیم؟

¡ تورج عاطف

از استاد می پرسد 
فرق خرد با بینش چیست ؟

و استاد را می بیند كه انگشت اشاره اش روبه 
آسمان است

او  سعی می كند از این اشاره چیزی سر در 
كه  می بیند  را  او  چشم های  تنها  اما  بیاورد 
به  رو  باز  و  می دهد  نشان  را  انگشتش  سر 
آسمان می رود بارها این كار تكرار می شود و 
سر انجام او مستاصل می گوید: نمی دانم كه 

چه می گوئید استاد! 
من تنها انگشتان شما را می بینم اما مفهوم 

آن را نمی فهمم 
حكایت  می دهد:  پاسخ  و  می خندد  استاد 
تو نشان  به  را  انگشتانم نیست من ماه  من 
است.  بینش  با  خرد  فرق  این  و  می دهم  
اما  دهد  یاد  تو  به  نمی تواند  را كسی  بینش 
خرد با تجربه و دانش ممكن است كه رو به 

سوی تو آید و متوجه آن شوی
 

****

حكایت غریبی است. در كتابی آن را خواندم. 
برای بسیاری از ما بینش نامرئی است و شاید 
دلیلی  بی هیچ  كه  می پندارم  نامحسوس. 
می توان خود را عالم و دیگران را نادان خود 
را عاشق و آن دیگری را خائن نامید. می توان 
چنین  این  حكایتهای  كرد  قضاوت  براحتی 
مانند قصه همان كسی است كه بجای دیدن 
ماه تنها سر انگشتان استاد را می بیند. شاید 
این مصداق ضرب المثل شیرین پارسی باشد 
پیچش  او  و  می بینم  مو  »من  می گوید:  که 

مو«.

برای بسیاری از ما بزرگ  بینی ها سبب می شود 
بكشیم.  دست  زندگی كردن  بی قضاوت  از 
را  خودخواهی  دوست داریم  ما  از  خیلی 
معنای عشق دهیم. سالها در پی آن هستیم 
كه به معشوق به زور و اجبار بقبولانیم كه ما 
اوییم اما غافلیم كه ما هم تنها  تهنا عاشق 
نقشه كشیدیم و رشته اندیشه ای را بافتیم كه 
هیچگاه بینشی پشت آن نبوده است. به یاد 
دارم وقتی مد شده بود و این عبارت را در هر 

گوشه ای می خواندیم:

یادمان باشد گر خاطرمان تنها ماند / طلب 
عشق ز هر بی سرو پائی نكنیم 

حكایتی  هولناك  و  تلخ  واقع  به  جمله  این 
كه  ما  برای  دارد  ما  از  خیلی  برای  آشنا 
شكسته دلیم. برای ما كه خسته ایم از تنهائی. 
برای ما كه دوست داریم عاشق باشیم اما غرور 
و خود خواهی اندرون ما باعث شده كه دل 
بسیاری را بشكنیم و حالا دربه در به دنبال 
یار می گردیم.  و یا برای خیلی از ما كه خود 
را تافته جدا بافته می دانیم و می اندیشیم كه  
دنبال  به  و  كنیم  رها  را  معشوق  می توانیم 
هوس  گاه  به  و  برویم  خود  بازیگوشی های 

دوباره به سوی او برگردیم.  
در نتیجه این خطاها می اندیشیم كه خرد را 
این  حقیقت  در  که  نمی دانیم  و  كردیم  گم 
همان  است.   شده  گم  كه  بوده  بینش مان 
میان  در  را  مهتاب  نمی توانست  كه  بینشی 
سو  نمی توانست  ببیند.  شهر  تاریك  آسمان 
سوی امیدی كه ستارگان رو به ما دارند را 

متوجه شود. 

بینشی  اگر  می رود  یادمان  اوقات  خیلی  ما 
هیچكس  ندارد  وجود  استادی  هیچ  نباشد 
اگر  بگوید  چیزی  دگری  آن  به  نمی تواند 
بی  كتابهای  نداشته باشد  وجود  بینشی 
شماری از عشق و دلدادگی و مهر وجود دارد 
از عشق و  فیلم و سمینار  و  میلیونها مقاله 
بخشش و ایمان و امید و...سخن گفته اند در 
جستجوهای بی شمار در فضای مجازی خیلی 
جملات زیبا می توان از نور انسانیت دید اما 
كه  است  انگشتی  تنها  این  حكایت ها  همه 
ماه را نشانه گرفته است و حقیقت واقعی در 

اندرون ما است كه بینش نام دارد 
بی نهایت  می توان  گف.  بسیار  می توان   
می توان  خواند.  بی كران  می توان  نوشت. 

بی اندازه اندیشید. 
اما این نمی تواند بینشی به ما دهد. 

افكنیم طلب  دور  به  از خود  را  غرور  بیائیم 
هیچ  را  دیگری  كه  خردی  از  حتی  عشق 

می نگارد نكنیم
را.  انگشت استاد  نه  ببینیم و  را  بیائیم ماه 
را  ایمان  را و  امید  را و  را مهر  بیائیم عشق 
آن  بخواهیم  خود  اندرون  از  و  باشیم  غرقه 
بیائیم  بیائیم قدر خود دانیم.   را بچشیم.  
این خودخواهی  بیائیم  ارج نهیم.  را  دیگری 

مضحك را به دور افكنیم.
عشق  خود  و  غرق شویم  عشق  در  بیائیم  و 

باشیم و نه در کنار عشق!

از خوانندگان

بهترین نرخ ها ی بلیط به ایران و از ایران به سایر نقاط جهان

VOYAGES SKY LAWN TRAVEL
آژانس مسافرتی اسکای لان

یاسمین
Cell: 514-594-0344     
ytaquiali@yahoo.com

Cell: 514-660-7135   
shadim.sky@gmail.com

شادی

www.skylawn.net
Tel: 514-388-1588  
Fax: 514-388-2815

433 Chabanel Ouest, 
Suite 111 
Montréal, P.Q. Canada 
H2N 2J3
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جناب زندگی، سلام
¡ امیر آرش

 aarmid@gmail.com 

جناب زندگی، همراه همیشگی، سلام
دماغت  چطوره،  احوالت  و  حال  قربان،  چطوری 
آشنا،  امسال  و  دوست  پارسال  کوکه،  کیفت  چاقه، 
از رفیق قدیمیت نمی کنی.  یادی  چی شده که دیگه 
هم  فکر  و  نیاوردم  در  سر  کارهایت  از  آخرش  که  من 
نمی کنم که کسی پیدا بشود که بفهمد بالاخره حرف 
حسابت چیست. ولی رفیق بی مرام، آن قدیم و ندیم 
را  هایت  خوبی  از  ای  روزها چشمه  بعضی  حداقل  ها 
نشانم می دادی، یا حتی از روی شیطنت، در باغ سبزی 
را از آن دور ها نشان می دادی و بعد هم مرا سر کار 
بود، همیشه یک چیزی توی  می گذاشتی. هر چه که 

آستینت برایم داشتی.

لعنتی  هواپیمای  آن  سوار  که  روزی  از  دانم  نمی  اما 
شدم، انگار به کلی مرا فراموش کرده ای. مگر قرار نبود 
که همراه و همسفرم باشی. پس چه شد، حالا که ما را 
انداختی توی این هچل، توی این سراب منجمد اوهام 
“شترگاو  سرزمین  این  توی  ته،  و  سر  بی  آرزوهای  و 
پلنگ” که در آن همه چیز هست و هیچ چیز نیست. 
یادت باشد که باز هم رفیق نیمه راه شدی و زیر حرفت 

زدی.

شاید این هم یکی از آن شوخیهای همیشگی ات باشد 
نقاب  آن  پشت  از  چهره،  پری  دوشیزگان  مثل  که 
بعد  و  بدهی  نشان  گوشه چشمی  فریبایت،  و  معصوم 
هم دل باخته بخت برگشته خویش را مانند پینوکیوی 
سرزمین داستان ها، به وعده درختی که بر شاخه هایش 
سکه های طلا می روید، از این سر دنیا تا شکم نهنگ 
ببری و دست آخر هم هیچ. شاید هم میخواهی عیار 
و  “دوری  نظریه  پیرو  آنکه  یا  بسنجی،  را  مان  دوستی 
دوستی” شده ای. من ساده دل را ببین که دل به کی 

خوش کرده و روی دیوارت یادگاری نوشتم.

انگار  شده،  تنگ  برایت  دلم  بخواهی  را  راستش  ولی 
خیلی وقت است که آن جور که دلم میخواهد احساست 
نکرده ام. مانند آن وقتهایی که مثل آن دخترک شنل 
شکم  درون  از  حتی  شادی،  بغچه  یک  برایم  قرمزی، 
های  خنده  ترین  قشنگ  تا  می آوردی،  ها  قصه  گرگ 
دنیا بر روی لبانم نقش ببندد. ولی شاید باورت نشود 
که چند وقتی است که به جای خندیدن تنها ادای آن 
را در می آورم. اصلا بعضی وقتها فکر می کنم که راه آن 
را گم کرده ام. وقتی به دفتر خاطرات نانوشته گذشته 
خیلی  که  می بینم  تعجب  کمال  در  برمیگردم،   هایم 

بیشتر از این روزها خوشحال بوده ام.
 

داروین،  گمشده  حلقه  مثل  چیزی  انگار  دانم  نمی 
واقعی  معنی  هم  شاید  است.  شده  گم  وسط   این 
جوری  این  را  خوشبختی  و  است  همین  شدن  بزرگ 
مثل  اگزوپری،  قول  به  است  قرار  اگر  اما  می نویسند. 
همان آدم بزرگهای خوشبختی شویم که ارزش هر چیز 
را در قیمت،  تاریخ مصرف،  میزان کارت اعتباری  و 
بزرگی  این  پس  می بینند،  سالمندی  دوران  مستمری 
به قول  و  به چه دردی می خورد  با خوشبختی  همراه 
سهراب ،پشت درب های کدام مغازه را باید کوبید تا 

چند سیر دل خوش خرید.

بچه که بودم بعضی وقتها توی روزهای گرم تابستان، از 
پشت پنجره اطاقم به آسمان نگاه می کردم. بعد با تنگ 
کردن چشمهایم پرتوهای نورانی خورشید تبدیل به هاله 
های رنگارنگی میشدند که نقطه های نور رقص کنان 
روی رنگین کمان رنگها بالا و پایین می رفتند. آن قدر 
قشنگ بود که نمیتوانم با هیج کلمه ای آن را برایتان 
توصیف کنم، و تنها راه درک آن این است که شما هم 
دیگر  روزها  این  ولی  باشید.  کرده  تجربه  را  آن  روزی 
هیچ نقطه نورانی و هاله رنگین کمانی جلوی چشمهایم 
ظاهر نمی شود. شاید آن روزها چشم هایم جور دیگری 
می دید، یا آنکه تقصیر از عینکی است که بر چشم دارم.

اما هر چه که هست، دلم برای دیدن دوباره آنها یک 
بازهم در  ذره شده است. دوست دارم مثل آن روزها 
به  پنجره  های  شیشه  پشت  از  و  بدهم  لم  ای  گوشه 
سرزمین هاله های نور و رنگین کمان سفر کنم و در 
حد توان بالا و بالاتر بروم. تا جایی که احساس سنگینی 
وزنه های زمینی از وجودم کنده شود و تمام زنگارهایی 
که این شعبده باز هزار چهره بر آینه وجودم به یادگار 
مثل  احساسی  که  افسوس  اما  شود.  پاک  گذاشته، 
جاری شدن یک قطره کوچک روی پستی و بلندی های 
صورتم، من را از آن بالا به همان اطاق ساده و همان 

منظره همیشگی باز می گرداند. 

همه  که  می بینم  می کنم،  فکر  خوب  که  وقتی  اما 
را  آدمهایی  وقتها  بعضی  نیستند.  جور  یک  اطرافیانم 
می بینم که در نگاهشان یک نیروی عجیبی است. انگار 
ما  به  نیز  مثبتشان  انرژی  می زنند،  حرف  ما  با  وقتی 
حلقه  انسانها،  بیشتر  خلاف  بر  انگار  میگردد.  منتقل 
قدر حواسشان  آن  یا شاید  اند،  یافته  را  گمشده خود 
اند، که بخواهند  جمع بوده که اصلا آن را گم نکرده 
خود  “آنچه  بارز  مصداق  که  کسانی  بگردند.  دنبالش 
داشت، ز بیگانه تمنا میکرد” حافظ نبوده، و بر خلاف 
تارک  و  پوش  خرقه  و  گیر  گوشه  غلط  باورهای  برخی 

دنیا هم نیستند. 

از این رو در جستجوی نشانه های آن شادی درونی، 
چندی است که در کردار و رفتار آدمهای اطرافم دقت 
بهتر  را  خوشبختی  های  نشانه  تا  میکنم،  بیشتری 
به  آدم ها خیلی متفاوت  اول  نگاه  بشناسم. شاید در 
به نشانه  تامل بیشتر میتوان  با کمی  اما  نظر برسند، 

های مشترکی در میان آنها رسید.
 

چنین انسانهایی سوار بر زندگی خویش بوده و بر اساس 
داشته ها و خواسته هایشان، خوشبختی خود را رقم 
می زنند. نه آن که چون غریبان بی سر وسامان، جاده 
چراغ  برق  و  زرق  پی  از  را  توهماتشان  پایان  بی  های 
عشرت کده ها بپیمایند و چون روزی دیگر فرا رسد، 
چراغ کم سوی تازه ای را در جهتی دیگر نشان نمایند.

 
تناقض های درونی  و  دارای مشکلات  آدمهایی  چنین 
کمتری بوده و در مدیریت دنیای درونی خویش موفق تر 
هستند. از نگاهی دیگر شاید بتوان رمز موفقیت اینان 
نامتعارفی  های  محدودیت  رساندن  حداقل  به  در  را 
دانست، که هر کسی را متناسب با عقاید و افکار خود، 
گرفتار  خویشتن   بافته  خود  دام  در  عنکبوت  چون 
از  همیشه  که  افتادم  مادرم  از  حرفی  یاد  می نماید. 
بچگی به من می گفت: “بهترین عادت، عادت به عادت 

نکردن است”، که به راستی هم کار دشواری است.

دنیای  که  راستی  به  زندگی،  جناب  که  این  خلاصه 
آدم های  انبوه  از  و  ای  کرده  غریبی درست  و  عجیب 
افکار،  و  ها  عادت  تنیده  خود  های  پیله  در  گرفتار، 
“لافکادیوی”  سرگردان چون  هایی  ربات  و  ها  ماشین 
فلسفه  تنها  نه  اینان  ای.  ساخته  سیلوراستاین  شل 
با  اند، بلکه چه بسا  را فراموش کرده  آفرینش خویش 
زندگی  نشانه های  آخرین  غرور خویش  و  تفنگ جهل 
تو  از  تقصیر  هم  شاید  می گیرند.  نشانه  نیز  را  بخش 
نباشد و ما خود مقصریم که به جای پر و بال دادن به 
پرنده درون، آن را دربند قل و زنجیرهای خودساخته 

نموده ایم.

بر  باران  های  قطره  پایکوبی  صدای  و  است  آخر شب 
شیشه پنجره هیاهویی به راه انداخته و کمی آن طرف 
تر نیز بانگ شهرام ناظری فضا را دلنشین کرده است:

در بهار امید، باید آنچه رویید
از دریچه دل دیده چید و بویید

در کنار گلزار از شراب گلنار
یک دو جامی و چند بوسه از لب یار

ای دل جنونی، بی سبب به خونی
بگذرد به یک چرخ، آتش درونی

ای بشر چه هستی، غیر خود پرستی
 جز به حب دنیا دل تو بر چه بستی

از خوانندگان
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5563 Upper Lachine  
Montreal, QC   H4A 2A6                                                                                                         
514.483.0303

RESTAURANT YAS
Fine Persian Cuisine                      

با گنجایش  50 نفر آماده پذیرایی از جشنهای شماست

 ,october 22رستوران یاس
Ladies Night با غذاهای ایرانی

Cell: (514) 827-6364
Bur: (514) 364-3315
Fax: (514) 364-3649
9515 Lasalle boul. Lasalle Qc.

فیروز همتیان
مشاور املاک و مستغلات

Firouz hemmatiyan
Chartered Real Estate Broker

در مونترال و
مسکونی و تجاری

وام مسکن رایگان-تهیه   ارزیابی 

South Shore      

 
École Persanophone Farzanegan 

فرزانگان  مونترالمدرسھ فارسی زبان   
 

 موفق کار سابقھ با و  تجربھ با دبیران ھمکاری تعدادی از با

 آموزان دانش از ایران در درخشان استعدادھای مراکز در

آورد می عمل بھ نام ثبت جاری سال در تحصیل بھ مایل  

 مقاطع ابتدایی و راھنمایی و تک درس فارسی

 مقطع دبیرستان دروس ریاضی، فیزیک، شیمی و عربی

بعد از ظھر  ٤صبح  الی   ٣٠/٩ شنبھ ھا: ساعات کار  

3333 Cavendish Blvd., Suite 250   آدرس:  
Montreal, QC, H48 2M5 

farzaneganmontreal@yahoo.ca  پست الکترونیکی:  

)514( 7756508:  تلفن تماس  

 
 

 

 

 

 

www.restaurantyas.ca

یک چند به کودکی به استاد شدیم

یک چند ز استادی خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که بر ما چه رسید

از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم

حقیقت زندگی 
¡ منوچهر صابر شیخ رشاد

و  ذلت  غفلت،  فراموشی،  سهو،  از  انسان 
لغزش خالی  نیست.

هزار نقش بر آرد زمانه و نبود / یکی ، چنانکه 
در آیینه تصور ماست

ما خودمان را به واقعیت ها محدود نمی کنیم 
که  دارد  را  تحلیل خودش  هر مطلبی  چون 

قابل بررسی  است.
و  خرافات  و  ترس  از  را  جان  حقیقت، 
زندگی   مشکلات  و  می سازد  آزاد  تنگ نظری 
را هم حل می کند و روح را از آلودگی مصفا 
از  سرشار  و  شاد  هنگامی که  ما  می سازد. 
را  خود  روح  و  فکر  ثمرات  هستیم  ایمان 
باشیم  داشته  توجه  می  بینیم.  چشم  به 
در  شوند.  تربیت  به تدریج  باید  روح  و  ذهن 
زندگی  هرگاه اراده با دوراندیشی  همراه شد، 
خوشبختی  کامل گشت. دقت کنیم که گفته 

می شود دنیا چیزی جز متاع غرور نیست.

همان طوری که می دانیم اعتقاد غلط هم ، از 
حیطه پیوند حقیقی زندگی  خارج است.

در  یا  خانه  در  ما  داشته  باشیم  توجه   باید 
در  ما  زندگی   نمی کنیم،  زندگی   خود  جسم 
در  انسان  که  چرا  می شود  سپری  روحمان 
طرف  از  می برد.  سر  به  خود  شعور  قالب 
دیگر، ما، باورهای بعضی  افراد را به پشیزی 
هستیم.  حقیقت  طالب  که  چرا  نمی گیریم، 
فکر نکنیم آنچه بر سر دیگران آمده بر سر ما 

نخواهد آمد، باید بیاموزیم.

ما مراقب هستیم چون زیاده طلبی از قدر و 
منزلت می کاهد، بی  آن که چیزی بر روزی ما 

اضافه شود.

اگر  باشیم  داشته  قبول  را  مطلب  این 
فرودست باشیم، خود مسئول هستیم. کس 
دیگر مقصر نیست، و اگر طالب نیشکر باشیم 

تخم  که  ابلهی  بکاریم:   حنظل  تخم  نباید 
حنظل کاشت / طمع نیشکر نباید داشت

گفته می شود: مثل پرندگان ما دارای دو بال 
هستیم، یکی  بالِ اندیشه و یکی  بالِ خیال: 
 / ذوالجلال  از  دید  سرمه  چون  من  چشم  

خانه هستی  است نه خانه خیال

و با بالِ اندیشه هم قطعاً می توان از فراز های 
که  مهمی   مطلب  ضمناً  نمود.  عبور  زندگی  
است  زندگی   فرصت  باشد،  نظرمان  در  باید 
که باید غنیمت شمرده شود: وقت را غنیمت 
دان، آن قدر که بتوانی  / حاصل از حیات  ای 

جان، این دم است تا دانی 

پس  در  امر،  باشیم حقیقت  داشته  قبول  و 
اهل  است  کس  آن  است:  مخفی   قضا  پرده 
هست  نکته ها،   / داند  اشارت  که  بشارت، 

بسی ، محرم اسرار کجاست؟

ما خیلی  از مسائل را هم معمولًا نمی  پذیریم: 
با   / نگردد  لعل  سیه  سنگ  بدهد  جان  گر 

طینت اصلی  چه کند بدگهر افتاد

و  دارد  وجود  تنها یک حقیقت  ما می دانیم 
نباید  را  حقیقت  گوهر  این  که  زندگی .  یک 
تکه تکه کرد که بحث فلسفی  دارد و در چند 

سطر نمی گنجد: 
هر   / سپهر  می کند  کسی   به  نظر  مدتی   هر 

نوبتی زمین به کسی  می  دهد زمان
خرم   / نمی شود  متصور  جاودان  کام  چون 

کسی  که ماند از و نام جاودان

در اینجا حقیقت زندگی  را با دو بیت شعر و 
دو مطلب به شرح ذیل و به  منظور جلوگیری 

از طولانی شدن کلام خلاصه  می کنم:

به زیب و زینت و مال و متاع دنیای دون

مباش غره که با کس، وفا نخواهد کرد

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد

زنهار دل  مبند بر اسباب دنیوی

گول نخوریم، تمام دنیا با اسباب و متاعش 
به کاهی نمی ارزد.

و  و سرگرمی  بازی  دنیا،  زندگی   بدانیم  باید 
فخرفروشی به یکدیگر و افزون طلبی در ثروت 

و فرزندان است.

از خوانندگان
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ملکه ثریا، بنیان گذار مؤسسه ی نسوان و آزادی زن افغان

از وب سایت tolafghan / نوشته ی کاندیدای اکادمیسین سیستانی

دختر  خان،  امان الله  اعلیحضرت  خانم  ثریا،  ملکه 
پسر  محمدخان،  غلام  سردار  پسر  طرزى،  محمود 
سردار رحمدل خان، پسر سردار پاینده خان بود. این 
یک  و  نویسنده  یک  خانواده  در  فاضله  و  شجاع  زن 
پدر و هم پدرکلانش  افغان که هم  نامدار  سیاستمدار 
و پدر پدر کلانش، همگى شاعر، نویسنده، هنرمند و 
هنردوست و روشنفکر بودند، در24 نومبر سال ١٨٩۹ 
با خانواده  و در 1۹05 میلادی  آمد  دنیا  به  در دمشق 
خود به افغانستان برگشت و در سال ١٩١٣ با شهزاده 
و  نمود  عروسى  کابل  شهرآراى  قصر  در  امان الله خان 
مادر  سراج الخواتین،  علیاحضرت  طرف  از  همانجا 
امان الله خان به لقب »شاه خانم« نامیده شد. این زن، 
زیبا و زیرک و آگاه بر زبانهاى ترکى و فرانسوی و عربى 

و فارسى مسلط بود و سخنران پرشور و مؤثرى بود.
گرداننده  و  نویسنده  طرزی،  محمود  ثریا،  ملکه  پدر 
دانشمند و با تدبیر سراج الاخبار افغانیه بود و در تحت 
تربیت سالم او دخترانش هر یک، خیریه طرزی خانم 
اعلیحضرت  خانم  ثریا،  ملکه  و  خان  عنایت الله  سردار 
شاه امان الله، خدمات برجسته و فراموش ناشدنی برای 

جامعه زن افغانستان نمودند.
محمود طرزی در سراج الاخبار افغانیه از نقش برجسته 
قول  به  می کرد.  یاد  عباسى  خلافت  دوران  در  زنان 
و  بى سواد  اروپایى  مردان  و  زنان  تمام  که  »زمانى  او: 
به حیث  زنان مسلمان موقف هاى مهم  بودند،  جاهل 
شاعر و هنرمند داشتند و حتى در مقامات ادارى کار 
اصلاح طلبان  و  تجددطلبان  مانند  طرزى  می کردند.« 
هم عصر خود قویاً از داعیه حقوق زنان حمایت می نمود 
منور  و  تعلیم یافته  زنان  فقط  که  می کرد  استدلال  و 
همین  و  باشند  خوب  مادران  و  خانم ها  می توانند 
آنهاست،  آینده متعلق به  زنانند که فرزندان خوب که 
بار می آورند.« همچنان طرزى توضیح می کرد که علت 
-١٧٧٣( تیمورشاه  دوران  از  پس  افغانستان  سقوط 
١٧٩٣م( تعدد زوجات بین حکمروایان بود که در نتیجه 
پادشاهى،  به  مساوى  ادعاى  با  آنها  متعدد  اولاد هاى 
کردند.  قطعه  قطعه  قدرت  داخلى  مبارزه  در  را  کشور 
چون در زمان طرزی، شرایط زنان مسلمان )به خصوص 
زنان افغان( بسیار رقت انگیز بود، طرزى و شاه امان الله 
و  زنان  حقوق  مدافعان  نخستین  افغان  جوانان  و 
یک  با  زن  ازدواج  و  تحصیل  طرفداران حق  نخستین 

مرد در افغانستان بودند.

قهقه ی کبک دری
▪ تهیه کننده: حسیب فضل

hasibfazel@bell.net

�  ملکه ثریا ملقب به شاه خانم )۲۴ نوامبر ۱۸۹۹ – ۲۰ اپریل ۱۹۶۸(
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از  دو  هر  ثریا  ملکه  و  امان الله  شاه 
جهت  در  طرزی  محمود  اندیشه های 
از زندان چادری ملهم  آزادساختن زنان 
حصول  از  بعد  امان الله  شاه  بودند. 
استقلال سیاسى، به نقش زنان در روند 
مبذول  خاص  توجه  اجتماعى  تحولات 
را به حیث  زنان  داشت و پروسه نجات 
آغاز نمود و  شهروندان متساوى الحقوق 
به این منظور به تأسیس انجمن نسوان و 
مکاتب دخترانه اقدام کرد. وى تعدادى 
تحصیلات  فراگیرى  براى  را  دختران  از 
و  نرسنگ  و  در رشته هاى طبابت  عالى 
با  ازدواج  شاه  فرستاد.  ترکیه  به  غیره 
صغیر را ممنوع اعلان کرد و ازدواج مرد 
با چهار زن را به یک زن محدود ساخت. 
و  طویانه  گرفتن  مورد  در  امان الله  شاه 
فشار  تا  کرد  وضع  قیوداتى  عروسى 
خانواده  شانه هاى  روى  از  را  عروسى 
داماد کم کند، و نیز سن ازدواج را براى 
مردان ٢٢ سال و براى دختران ١٨ سال 
تعیین نمود، اما در لویه جرگه دوم، در 
سال )١٩٢٤( که به خاطر خاموش کردن 
شورش پکتیا تدویر یافت، چون اکثریت 
و  خانها  و  ملاکین  را  جرگه  آن  اعضاى 
می دادند،  تشکیل  متعصب  روحانیون 
بعضى تعدیلات در برنامه ریفورمها وارد 
را  آن  موقتاً  شد  مجبور  دولت  که  شد 
بپذیرد. با همه دشوارى هایى که برسر راه 
شاه امان الله قرار داشت، در برنامه هاى 
فصل  زنان  حقوق  براى  دولت  اصلاحى 
خاصى عنوان شده بود. بنابر در خواست 
»انجمن   ١٩٢٨ تابستان  در  ثریا،  ملکه 
دوازده  و  شد  تشکیل  نسوان«  حمایت 
را  انجمن  اداره  کابل  بافهم  زنان  از  نفر 
کبراجان  خواهرشاه  و  گرفتند  دست  به 
به دوش  را  انجمن  این  اداره  مسئولیت 
گرفت. بدین سان براى نخستین بار زنان 
شریک  مردان  با  مملکت  اداره  کار  در 
تا  شد  داده  دستور  شاروالی  به  شدند. 
لست زنان بیوه و بی سرپرست را ترتیب 
لابراتوارها  و  شفاخانه ها  در  را  آنها  و 

شامل کار نماید. شخص ملکه ثریا اداره 
عده اى  همکارى  با  را  مستورات  مکتب 
از زنان روشنفکر کابل به عهده گرفتند. 
کار نشر مجله »ارشاد النسوان« را مادر 
طرزى،  روح افزا  و  اسمیه(  )اسما  ملکه 
کاکاى  طرزی  محمدزمان خان  دختر 
ملکه به دوش گرفتند. »ارشادالنسوان« 
که  بود  زنان  نشریه مخصوص  نخستین 
در دوران اصلاحات امانی در اول حمل 
به مدیریت اسما  سال 1300 خورشیدی 
کابل  در  رسمیه، همسر محمود طرزی 
روح افزا،  نشریه،  این  مدیر  شد.  منتشر 
خازن الکتب  محمدزمان خان  دختر 
بود.  طرزی  خان  حبیب الله  خواهر  و 
پسته ای  نازک  کاغذ  روی  نشریه  این 
به  کابل  افغانان«  ده  »سرای  در  رنگ 
مطالب  بیشتر  می رسید.  سنگی  چاپ 
نظر مسقیم ملکه  زیر  ارشادالنسوان که 
ثریا، همسر امان الله خان منتشر می شد، 
دختران  و  زنان  برای  آموزشی  مطالب 
زنان،  معاشرت  آداب  زنان،  اخبار  بود. 
و  کودک  تربیت  خیاطی،  آشپزی، 
خانه داری، مهم ترین مطالب این نشریه 

را تشکیل می داد.
براى  منزل  تدبیر  مکتب  یک  همچنان 
زنان کابل در باغ على مردان، با معلمى 
تأسیس  ترکى  و  زنان جرمنى  از  عده اى 
نمود  دایر  محکمه اى  ثریا  ملکه  گردید. 
شوهران  مقابل  در  را  زنان  شکایات  که 
بررسى کند، از قبیل ندادن نفقه و لت 
یا  شوهران شان  توسط  شدن  کوب  و 
هیأت  یک  موجب.  بدون  دادن  طلاق 
مخفى وارسى زنان نیز ایجاد گردید که 
عکس العمل مردان را کنترول کنند و از 
زنان پیر خواستند که به خانه ها بروند و 
ببینند که رویه مردان با زنان شان چگونه 
اصلاحى  پلان  در  این ها  همه  است؟ 
از  غبار  بود.  شامل  امان الله خان  شاه 
»روزى  می نویسد:  خود  چشم دیدهاى 
که ملکه ثریا در یک اجتماع از پیشرفت 
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زنان جهان و عقب ماندگى زنان افغانستان سخن زد، 
فى المجلس  زن  نفر  پنجاه  و  بگریستند  درد  با  زنان 
خودشان را در خدمت معارف و تأسیس اولین مدرسه 
گردید که  و منفعل  متأثر  زنانه گذاشتند. ملکه چنان 
ذمه  بر  را  مستورات  مکتب  مفتشى  وظیفه  خودش 
گرفت« )سیستانی، علامه محمودطرزی، شاه امان الله 
و نقش روحانیت متنفذ، ص ٣٣( بنابر دعوت ملکه ثریا 
چندین بار زنان ماموران بلندرتبه کابل به قصر دلکشا 
دعوت شدند و شاه برای آنها سخنرانی نمود و گفت که 
برخی از شما در منازل خود زندانی استید و من شواهد 
و مثال های زیادی از این زندگی رقت بار زنان در خانه 

زنان  از  برخی  حتی  دارم.  شوهران شان 
خانه  چاردیواری  در  مردان  فشار  اثر  بر 
مبتلا  سل  مرض  به  چادری  پوشیدن  و 
شده اند. شاه افزود که چادری مانع درس 
و تعلیم می گردد و برعکس زنان اروپایی، 
زنان افغان از کار و کسب بی بهره اند. زنان 
خود  مردان  از  باید  چادری  پوشیدن  در 
ترس و بیمی نداشته باشند. سخنان شاه 
تأثیر فوق العاده ای بر زنان نمود و بسیاری 
به دفاع  زنان در مقابل شوهران خود  از 
است  طبیعی  برخاستند.  خود  حقوق  از 
که زنان چون از لحاظ اقتصادی وابسته 
به مردان خود بودند کاری از پیش برده 
نتوانستند و برخی از جانب شوهران خود 

کوتک کاری یا تهدید به مرگ نیز شدند.
اروپا،  ازسفر  بازگشت  از  پس  ثریا  ملکه 
در   1۹2۸ جولاى   ٢٥ تاریخ  در  مقاله اى 
اخبار امان افغان منتشر ساخت که در آن 
در مورد چادرى گفته شده بود: چادرى 
آزاد مانع می گردد  از تنفس هواى  زن را 

و به همین سبب اکثریت شان به مرض مبتلا شده اند. 
وارد  کجا  از  نیست  معلوم  که  پوشیدن چادری  عنعنه 
اسلام شده، رفته رفته شکل مذهبى را به خود گرفت 
دیده می شود، طوری که  و کشورها  ادیان  در همه  که 
برقع و دولاق امروز در وطن ما یک عمل عنعنوى بوده 
تأسیس  را در دین و مذهب  رفته جاى خود  رفته  که 
نمود وبه آن صبغه مذهبى دادند. قبل از نشر مقاله، 
ملکه ثریا باعده اى از زنان صحبت کرد. نخست دختران 
مکاتب را ملاقات نمود و با آنها در مورد چادرى صحبت 
نموده و آنها را تشویق نمود تا در از بین بردن آن سعى 
ملکه  سپس  نیستند.  مجبور  اما  نمایند،  کوشش  و 
تعدادى از زنان را درقصر دلکشا ملاقات نمود و به آنها 
گوشزد کرد که با مردان در کارها سهم مساوى بگیرند، 
خانه  دیوارى  چهار  در  و  کشور  انکشاف  در  بخصوص 
زنان  بودکه  متذکر شده  او  نباشند.  به قسم محبوس 
اروپایى در فابریکه ها کار می کنند، لاکن زنان افغان که 

جسماً قوى تراند، اما در انکشاف کشور سهم نمى گیرند، 
زیرا علت آن پرده چادرى است که در هیچ جا قابل قبول 

نیست.
از نظر مذهبى می باید یک روپوش مخصوص در  زنان 
سر کنند تا موهاى شان را بپوشاند، مگر پنهان کردن 
دست و روى زنان در روستاهاى کشور رایج نیست، اما 
از  را  برقع و دولاق که زن  از چه زمانى  معلوم نیست 
فرق سر تا پاشنه پا در خود می پیچد، رایج گشته و در 
شهرها رفته رفته چنان اهمیت پیدا کرده که اگر زنى 
بدون برقع از خانه خارج شود، گویا که آبروى مرد را از 

بین برده است.

امان الله خان در یک ملاقات با مأموران عالی رتبه گفت 
که: از رشوت خوری و شراب نوشی مأموران مطلع است 
و به زودی آنها را به شدت مجازات خواهد نمود. به قول 
منشی علی احمد، هدف شاه از بیان این نکته ترساندن 
مأموران بلندرتبه و خاموش کردن شان درموضوع روی 
از  امر سرمخالفت داشتند،  این  با  بود که  زنان  لوچی 
مالیه  وزیر  خان  میرهاشم  و  یاور  محمودخان  جمله 
بودند. بنابرین شاه به اولین کسانی که دستور داد تا 
با خانمهای خود بدون چادری حاضر شوند، همین دو 
نفر بودند. بعد از این بود که سایر مأموران زنان خود را 
به پغمان و پارکها وسینما ها به طور روی لوچ و بدون 
امان الله  پاچا  بیرون می بردند. )داکتر کاکر، د  چادری 

واکمنی ته یوه نوی کتنه، ٨١(
خود  افتتاحیه  بیانیه  ١٩٢٨در  جشن  در  امان الله خان 
آینده کشور  و گفت: سعادت  زد  ازواج سخن  تعدد  از 
مربوط به مادران است که نسل جدید را تربیه می کنند. 

باشد.  داشته  زن  یک  از  بیشتر  نباید  فردى  پس هیچ 
عفیف  و  پاک  گفت:  زنان  به  خطاب  امان الله خان 
شوهران  از  ترس  صورت  این  در  و  باشید  باعصمت  و 
خود نداشته باشید. بعد شاه و ملکه ثریا و نورالسراج 
که بدون چادرى بودند با نمایندگان ملاقات نمودند، 
سپس اتن ملى اجرا گردید. در این محفل اکثریت زنان 

دیپلوماتان شرکت ورزیده بودند.
تدویر  جرگه  لویه  گردید،  تمام  استقلال  جشن  وقتى 
سراسر  از  نماینده  یک  و  هزار  یک  آن  در  که  یافت 
با  امان الله خان  بودند.  ورزیده  اشتراک  افغانستان 
آنها  به  و  داشت  دیدارخصوصى  نمایندگان  از  بعضى 
را  خود  اصلاحى  پروگرام هاى 
تشریح نموده گفت که: براى زنان 
ازواج  تعدد  شود،  داده  آزادى 
زن  تربیه  و  تعلیم  و  غیرقانونى، 
طلاق  اجراى  اجبارى،  مرد  و 
صورت  مدنى  قانون  طریق  از 
بگیرد، داشتن اسلحه منع گردد 
و بانک ملى تأسیس و در پهلوى 
چاپ  کاغذى  پول  مسکوک  پول 
شود. لویه جرگه هیچ کدام از این 
اصلاحات را نپذیرفت، به خصوص 
که  سرحدى  قبایل  نمایندگان 
بازار  شور  حضرات  نفوذ  تحت 

بودند آن را رد کردند.
زنان  ١٩٢٨،که  جرگه  لویه  در 
بودند،  ورزیده  هم درآن اشتراک 
امان الله  شاه  خواهر  کبراجان، 
افغانستان  زنان  از  نمایندگى  به 
زنان  ثریا  ملکه  و  کرد.  سخنرانى 
روشنفکر قندهار را پذیرایى نمود، 
تا آنها در برگشت از زندگى نوین در کشور به دیگر زنان 
حکایت کنند. درطرح اصلاحات اشاره شده بود که هیچ 
یا پیر و رهبر مذهبى شده نمى تواند  فرد نظامى مرید 
و نه درسیاست مداخله کرده می تواند و اعلان گردید 
خارجه  وزارت  در  دارند  خارجى  خانم  کسانی که  که 
خارجى  خانم  اینکه  مگر  نمى توانند،  شده  استخدام 
خود را را طلاق بدهد. بر مسأله تعلیم مختلط دختران 
از  تا ده سالگى به منظور جلوگیرى  از شش  و پسران 
مصرف بودجه اضافى براى ایجاد مکاتب بحث صورت 

گرفت و در نتیجه قبول گردید.
در روز سوم تدویر جلسه یک موضوع بسیار پراهمیت 
دیگر مطرح گردید و آن دادن آزادى براى زنان افغان 
زنان  حقوق  آنکه  از  بعد  جرگه  لویه  روزسوم  در  بود. 
بلند  جا  از  ثریا  ملکه  گردید،  اعلان  مساوى  مردان  با 
از  بود  کشیده  روى  بر  که  را  خود  نازک  چادر  و  شد 
سرگرفت و همان جا پاره کرد، حاضران باکف زدن این 
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از  دیگر  زنان  و  کردند  تأیید  را  او  عمل 
روى  مردان  و  کردند  پیروى  ثریا  ملکه 
ازحسن  نه  که  درحالى  دیدند،  را  زنان 
و  از شرف  نه  و  زنان چیزى کاسته شد 

غیرت مردان چیزى کم گردید.
لویه جرگه  از  بعد  ماه  یک  امان الله  شاه 
جلسه  چهار  اکتوبر(  ماه  اول  )هفته 
دایر  خارجه  وزارت  ستور  قصر  در  بزرگ 
کرد که در هر یکی ششصد تن ازمعاریف 
خانمهای شان  با  عالی رتبه  ومأموران 
کابل  مقیم  خارجی  دپلوماتان  بشمول 
روز  بیانیه  در  شاه  داشتند.  اشتراک 
نمود  تأکید  موضوع  این  بر  خود  چارم 
زنها  سر  از  برقع  دیگر  ماه  دو  ظرف  که 
یک  آن  جای  به  و  شد  خواهد  برداشته 
ترکیه  زنان  مانند  )دستمال(  روسری 
گردن  زیر  در  که  می شود  انداخته  برسر 
که  شد  متذکر  شاه  مگر  می خورد.  گره 
نیست.  اجباری  ستر  این گونه  اختیار 
کرد  اشاره  نکته  این  به  شاه  همچنان 
که چادری در اسلام فرض نیست و بعد 
خطاب به ملکه ثریا گفت که چادر خود 
از  را  بردارد و ملکه چادر خود  از سر  را 
سر برداشت و زنان و حضار برایش کف 
چیزی  ملکه  شرف  از  آنکه  بدون  زدند، 
ثریا  ملکه  بدین سان  باشد.  شده  کاسته 
نخستین زن افغان است که رسما روی 
لوچی زن را در کشور اعلام کرد. بعد از 
را مورد حمله  آن شاه ملاهای متعصب 
شدید قرار داد و آنها را اشخاص جاهلی 
عوام فریبی ها  جمیع  مسئول  که  خواند 
اشاعه  و  بی جا  تعصبات  تمام  منبع  و 
می باشند.  نادانیها  و  جهالت  پخش  و 
به  شاه  این سخنان   )١٩٥ )ادمک، ص 
بود  روحانیونی  و  ارتباط مخالفت ملاها 
که با اصلاحات شاه در لویه جرگه صورت 

گرفته بود.
درافغانستان«  »آتش  کتاب  نویسنده 
روز  یک  اکتوبر،   ١٢ روز  که:  می نویسد 
به  افغانستان  زنان  تاریخ  در  تاریخى 
زن  اول  بار  براى  زیرا  می رود،  حساب 
افغان روى لچ در اجتماع قبول شد. از 
آن روز به بعد زنان منور برقع نپوشیدند 
اختیار  را  مناسبى  البسه  عوض  در  و 
کردند. در کابل بیشتر زنان بدون چادرى 
واقعاً می خواست  دیده می شدند. دولت 
به  شایسته  عزت  و  حیثیت  از  زن  که 

عنوان  به  و  مرد  زندگى  شریک  عنوان 
گردد،  خوردار  بر  جامعه  در  انسان  یک 
از  زیرا در آن روزگار مخصوصاً در خارج 
بیع  معرض  در  حیوان  مثل  زن  شهرها 
موارد  برخى  در  و  می گرفت  قرار  وشرا 
تبادله  غله  و  خر  و  اسپ  و  گاو  با  زن 
که  است  جهت  همین  به  می گردید. 
در  زنان  رقت بار  وضع  از  محمود طرزى 
افغانستان اشعار شکوه آمیزى دارد. شاه 
از  فرمانى  طى  و  نکرد  بسنده  این  به 
یک  از  بیش  تا  خواست  دولت  مأموران 
در  گرچه  کارها  این  باشند.  نداشته  زن 
ظاهر با عنعنات جامعه افغانى ناسازگار 
راه هایى  واقع  در  دولت  نظر  از  اما  بود، 
بود که لا اقل در شهرها نیز زن از آزادى 
با  بتواند  بخواهد  اگر  و  گردد  بر خوردار 
روى باز ظاهر شود. اما این روى باز در 
آن زمان از پیشانى تا زیر زنخ و دستها تا 
بند و پا ها تا به  جلک قابل رؤیت بود نه 
بیش از این، همان چیز هاى که زنان در 
دهات افغانستان همواره از آن بر خوردار 

بوده و هستند.
براى  آنجا  تا  ثریا  ملکه  و  امان الله  شاه 
از  که  کردند  مبارزه  افغان  زنان  آزادى 
کفر  به  متهم  متنفذ  روحانیت  جانب 
شدند و بر سر این مسأله نه تنها تاج و 
بلکه  دادند،  دست  از  را  سلطنت  تخت 
در غربت  و  گردیدند  تبعید  نیز  از کشور 

جان دادند.
روز   24 و  سال   6۸ از  بعد  ثریا  ملکه 
اپریل   ٢0 روز  سرطان  مرض  اثر  بر  عمر 
١٩٦٨ در روم درگذشت و حکومت ایتالیا 
احترام  شاهى  تشریفات  با  را  جنازه اش 
افغانستان  به  طیاره  توسط  و  کردند 
طیاره  یک  توسط  کابل  از  و  فرستادند. 
نظامى به جلال آباد انتقال گردید و کمى 
به  امان الله  اعلیحضرت  مقبره  از  دورتر 
دافغانستان  و هندیه  خاک سپرده شد، 
داشت  سال  چهل  تقریباً  که  حالى  در 
افغانستان  به  مادرش  جنازه  با  همراه 
باغ  در  را  پدرش  آرامگاه  و  کرد  سفر 
سراج الاماره در جلال آباد زیارت نمود و 

به زودی به روم برگشت.

www. وب سایت  از  برگرفته 
 tolafghan.com

مینا صالحی
مشاور املاک در مونترال

مسکونی و تجاری

Mina Salehi
Agent Immobilier
Affi l ié

(514)  792-4577

خدمات حسابداری و دفترداری 

 SOROOR SADR   سرور صدر
 امواشافترااامشوشحسربداام

 تهیهشوشترظیمشاظهرانرمهشمشمرلیرتی
 تأسیسشوشثاتش رکتشهر

ACCOUNTING AND BOOKKEPPING SERVICES
With Appointment 

Gestion Financière Loyale
5263, boul Cavendish, Montreal, Quebec, H4V 2R6

514-777-3604
loyale.accounting@gmail.com

محل کار برای هر صنف 

در وست مونت 

خیابان سن کاترین

5 1 4 - 9 6 9 - 2 4 9 2

مشاور املاک

 نادر خاکسار 

Tel: (514)561-6408
Tel: (514)223-6408  259  Côte-Vertu  Ville Saint-Laurent, QC

SHARIF EXCHANGE

ارز شریف
www.sharifexchange.ca
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سن ات زیاد است و نمی توانی  كار كنی!
گفت وگو با پیرزنی که شب ها در فرودگاه می خوابد

¡ کامی مالکی

درباره  فراموش شده،  و  بی  پناه  تنها،  زنی   با  گفت وگو 
است  سال  بیست  كه  زنی  نیست؛  آسان  زندگی اش 
در  تهران،  در  گاهی   است،  شهر  آن  و  شهر  این  آواره 
فرودگاه مهرآباد، در ترمینال 2 یا 4 و گاهی  در راه آهن و 
پارك ها و گاه در شهرستان ها. اما به نظرم شنیدن درد 
از دهان دردمند  است که چهره دشواری ها و نارسایی ها 
را مشخص و برجسته می کند. از فقر و فلاکت گفتن و 
شنیدن کاری روزمره  شده است اما در اینجا گفته هایی 
به قالب کلمه درآمده است که به تنهایی خیل عظیمی 
از  و  می کند،  معرفی  را  ما  جامعه  فراموش شدگان  از 

عفریت بی کسی و فقر می  گوید.

هر بار که برای  بدرقه یا راهی کردن دوستی به فرودگاه 
و پایانه های 2 و 4 می رفتم، با این زن روبه رو می شدم 
كه در گوشه ای  نشسته بود و غم بر صورتش نقش بسته 

بود.
 3 نزدیک   ،)13۹0( جاری  سال  مردادماه   23 روز 
در  دوستان  از  یکی  بدرقه ی  برای  دوباره  بعد ازظهر 
تا  که  آنجا  از  گفتم  به دوستِ همراهم  بودم.  فرودگاه 
ساعتی  كه بخواهد  سوار شود، هنوز وقت باقی مانده، 
می توانیم در آن فرصت برویم پیش آن خانم و بپرسیم 
ناراحت  و  چرا مرتب در جای همیشگی اش می نشیند 

است و گریه می كند.

آن خانم از این که کسی ازاینکه کسی پای درد دل اش 
زود  خیلی  و  می رسید  نظر  به  خوشحال  می نشست،  
در سال  و  است  لعبت سادات  من  اسم  به حرف  آمد: 
132۸ در اراك متولد  شدم. در شهریورماه سال 1352 
با مردی  به نام رستم، با اسم مستعار »جلال« ازدواج 
كردم. حاصل این ازدواج دو پسر به نام های  احمدرضا 

و محمدرضا است. 

خانم لعبت تعریف کرد، که شوهرش معتاد بوده و مرتب 
منزل  در  زن  که  زمانی  و  می زده  كتك  را  بچه ها  و  او 

نبوده، لوازم منزل را می برده و می فروخته است. 

او پرستار بود و برای  خودش كار می كرد. در سال 13۷1، 
را  لوازم منزل  تمامی   بود، شوهرش   كار  روزی  كه سر 
برده و فروخته بود. زن وقتی كه به خانه برگشت دید 
که هیچ چیز در منزل نیست. لعبت می گوید: »آن مرد 
معلوم نبود چه كار كرده بود كه كلانتری  هم حرف های  
من را قبول نکرد.« چند روز بعد دادگاه نامه ای برای او 
فرستاد مبنی بر این که وی  تقاضای  طلاق كرده است. 
آنها در خرداد ماه سال 13۷1 جدا شدند. شوهر سابقش  
دارد.  نگه  را  بچه ها  نمی  تواند  زن  این  که  بود  گفته 

دادگاه هم دستور داد بچه ها را به پدرشان بسپارند.
از سال ۷1 تا کنون خانم لعبت الف آواره این شهر و آن 

شهر است و هیچ جایی  برای  زندگی  ندارد. 
روزی   به  را  الف  لعبت  لعبت  خانم  با  مصاحبه  ادامه 
دیگر موكول كردم چون می  خواستم از او عكس بگیرم. 
دو روز بعد با خانم لعبت الف  قرار گذاشتم و به اتفاق 
به پارك ارغوان در خیابان جردن رفتیم تا مصاحبه را 

ادامه دهیم.

گفت که به تازگی  اطلاع پیداكرده كه پسرش با پدر خود 
درگیر شده و پدر با میله به دستش زده و دستش را 
سیاه کرده. مادر به خاطر این موضوع از همسر سابق  
شكایت كرد ولی  باز هم نتوانسته بود كار را پیش ببرد. 
می پرسم.  برادرانش  و  خواهر  خانواده،  درباره  او  از 
و  برادر  یک  دارد.  خواهر  سه  و  برادر  دو  که  می گوید 
یک خواهرش كه همیشه به او كمك می كرده اند، فوت 
راه  خود  منزل  به  را  او  دیگر،  خواهر  دو  آن  شده اند. 

نمی  دهند. برادر دیگرش در تورنتو کانادا است. 
این گزارش  تورنتو  برادرش در  امیدوار است که  لعبت 
دیگرش  خواهر  کند.  کمک  خواهرش  به  و  بخواند  را 
گفته که اگر می  خواهد  پیش او بماند، باید سی صد هزار 

تومان اجاره بدهد.

می خوابد  فرودگاه  در  چرا  که  سؤال  این  برابر  در  او 
همان جا  سر کند،  را  شب  بتواند  که  هرجا  می گوید 
ندارد.  سرپناه  که  است  این  هم  دلیلش  می خوابد. 
گاه  و  راه آهن  فرودگاه،  پارك،  خیابان،  گوشه  در  گاه 
در مسجد می خوابد. می گوید که این روزها مخصوصاً 

چراکه  شده  راه آهن، سخت تر  و  فرودگاه  در  خوابیدن 
این  در  دارند  اجازه  دارند  بلیط  كه  كسانی   فقط  فقط 

محل  ها بخوابند. 
در حین گفت وگو مرتب تکرار می کند که کاش برادرش 
او  حال  به  فكری   و  بخواند  را  مصاحبه  این  تورنتو  در 

كند.
می آورد.  کجا  از  را  زندگی اش  هزینه  می پرسم  او  از 
کمک  او  به  كمی  مبلغ  امداد  كمیته  که  می گوید 
دخترخاله اش  شوهر  اگر  هم،  وقت ها  گاهی   می کند، 

بگذارد، دخترخاله كمی  به او كمك می  كند. 

آن طور که خودش می گوید، شوهر سابقش ازدواج كرده 
از طلاق  بعد  دارد. می گوید  بچه  تازه اش هم  زن  از  و 
مجبور شده بود از تهران به شهر خوی  برود. به نظر او 
در خوی هم خیلی ها معتادند و او موردی را می شناسد 
به  مخدر  مواد  پول  تهیه  خاطر  به  را  زنش  مردی  که 

پانصدهزارتومان فروخته است. 

می پرسم.  او  از  شغلش  و  گذشته اش  زندگی  مورد  در 
آشتیان  و  تفرش  در   1350 سال  در  که  می گوید 
در   1352 سال  در  و  می کرده  پرستاری -مامایی  
است.  کرده  کار  عمل  اطاق  در  اهواز  و  جندی  شاپور 
نظارت  با  رابطه  در  نیم  و  یك سال  که  ادامه می دهد 
بر مواد غذایی  در رستوران ها کار می کرده. می گوید در 
جوانی قرار بوده برای ادامه تحصیل به آلمان برود اما... 
و  نمی دهند  پرستاری  کار  او  به  دیگر  امروز  می گوید 
كار  نمی توانی   و  است  زیاد  »سن ات  که:  می گویند 

كنی «. 
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ذهنش را به هم ریخته اند 

¡ تورج عاطف

می آید  سراغش  به  بستر  هنگام  در  كه  اشباحی 
اندیشه های  این  اما  افكار می گویند،  را  دیگران آن 

پیش از خواب برایش معنایی جز شكنجه ندارند.
 چیزی را گم كرده است و نمی تواند بیاساید و به 
همین دلیل است كه از بسترش برمی خیزد به سوی 

گنجه ها و كمدها می رود و به جستجو می پردازد.
گنجه ها حكایتی چون دل دارند؛ سالها در گوشه و 
كنارشان بسیاری از چیزها نهفته می شوند تا روزی 
سر در آورند و گویی قرار نیست هیچ گاه خالی شوند 
و  بكند. كاغذها  آنها  به  بتواند كمكی  فراموشی  یا 
همه  می آیند؛  بیرون  وسیله ها  كتابها  و  یادداشتها 
خاك گرفته اند. نگاهی به آنها می اندازد و بعد دوباره 
سر جای قبلی می افكندشان و نمی داند كه چرا این 
دلبستگی  همه  این  می توان  مگر  می كند.  را  كار 
چیزی  به  را  جای  اندازه  این  تا  و  داشت  بی دلیل 
اختصاص داد. ذهن شیطان به او از خاطرات دور 
می گوید؛ از دوستی ها و از روزهای خوشی كه یك 
تكه كاغذ یا عكسی و یا شیئی به او می داده اند اما 
تا به كی باید دل خوش به چیزی بود كه سالها پیش 

وجود داشته است؟
می گویند خاطره ها عزیزند و آدمی به خاطره هایش 
دل خوش است اما خاطره  رد پای گذشته ای است 
كه از میان رفته است و آنچه ماندنی است، حال 

و اكنون است.
تا  را طلب می كند  او  اما ذهن نمی گذارد و گنجه 
كه می خواهد  را  آن چیزی  و  غرق گذشته ها شود 

نتواند كه بیابد.
 ذهن او را به مسخره گرفته است و كلافه است. 
اما  نمی یابد  می خواهد  امروز  كه  را  گمشده ای 
گذشته هایی كه به كار او نمی آیند همه جای گنجه 
می شود.  مشوش  بیشتر  افكارش  می شود.  یافت 

دلش می خواهد فریاد بزند و از خود بپرسد:
چه چیزی در این گذشته ها وجود دارند كه تا این 
اندازه گنجه را اشغال كرده اند؟ و حكایت كمدها و 
گنجه ها نیست، قصه مال دل و ذهن نیز باید باشد 

که سالها پیش نوشت:
 اگر عشق همان عشق باشد زمان مقوله بی معنی 

است
اما

گوشه  در  باید  باز  باشد  عشق  همان  عشق  اگر   
مهجور دل و ذهن بیافتد؟

اگر عشق همان عشق باشد باز باید تنها نگاهی به 
آن افكنده و بعد دوباره آن را به مكان دورتری در 

ذهن  و دل برد؟
اگر عشق همان عشق باشد پس چرا به فراموشی 

سپرده شد؟ چرا نماند؟ چرا عجز و گله داشت؟
درخواست  باید  چرا  باشد  عشق  همان  عشق  اگر 

عشق باشد و حتی به گدایی و در یوزگی رسد؟

و  باشد  گله  باید  باشد چرا  اگر عشق همان عشق 
طعنه و تهدید به سراغ آدمی آید؟

در  گریه ای  باید  چرا  باشد  عشق  همان  عشق  اگر 
سالهای  معشوق  دل  كردن  نرم  برای  شب  میانه 

دور باشد؟
اگر عشق همان عشق باشد چه جای فرار و سیاست 

است؟
و اگر عشق ...

آن  نمی خواهد  دیگر  است.  ریخته  هم  بر  افكارش 
مانده های  آن  می خواهد  دلش  بیابد.  را  گمشده 
نامانده را به دور افكند و چنین است كه باید گنجه 
را بر هم زند، كاغذها و نامه ها و عكسها و... را از 
گنجه اتاق و دل باید بیرون فكند و از اتاق بیرون 

ریزد و از دل باید كه بیرون ریزد.

چه  گذشته ها.  به  بستن  دل  باشد  سخت  شاید   
حكایت های شیرینی دارد اما حال را چه كند؟

سالها پیش جمله ای از اشو، عارف هندی خوانده 
بود كه: »گذشته حتی ارزش به خاطر سپردن هم 

ندارد.«
او  نپذیرد.  را  گفته  این  كه  كرد  مبارزه  سالها 
می جنگید زیرا حرف اشو را درك نكرد. از بین بردن 
گذشته حكایت اشو نبود كه اصولًا گذشته رخ داده 
است اما در گذشته سیر كردن و به خاطر گذشته 
گذشته  كه  می داند  او  بود.  اشو  حكایت  ماندن 
می تواند عزیز باشد. پس بگذارد تا در گذشته بماند. 
عزیزی رفته است، دورانی گذشته است، اما همه 
ارزشمند هستند تا وقتی كه دل حال و ذهن اكنون 

را بر هم نزنند.
گذشته  از  مرتب  كه  وقتی  داشتیم  توهماتی  چه 
خود سخن گفتیم و نیاندیشیدیم امروز چه كسانی 
ذهن  و  دل  كجای  را  امروز  گمشده های  هستیم؟ 
می شوند  گم  امروز  گمشده های  یافت؟  می توان 
چون  است.  گذشته  از  مالامال  ذهن  و  دل  زیرا 
حكایت شیء گمشده ای است كه در پشت انبوه آن 
گذشته هایی مدفون است كه امروز كاربردی ندارند 

و حتی شاید راهی زباله دانی شده است.
 سالها آن دگری را محكوم كردیم كه روزگاری 

 عاشق بودی
 ضعیف بودی
كوچك بودی 
بی پول بودی

و...
اما امروز چه باید كرد؟

سالها است كه به صرف گذشته ای با دیگری زندگی 
ناكامی  خاطر  به  است  مدتها  كه  این  یا  می كنیم 

كسی بقیه روزگارش هم ناكام می دانیم.
این گنجه دل و ذهن پر هستند.

غریبه مشوش در میان شب دل نمی سوزاند، نه به 
گریه گذشته و نه به قهقهه  ای كه دیگر نیست. او 

نتوانست شیء گمشده خود را بیابد اما:
خود را یافت 
حال را یافت 

در حوضچه  زیستن  درواقع  زندگی  كه  كرد  باور  و 
اكنون است، چنان كه سهراب نقش زد.

از خوانندگان
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امنیت عزیزان شما در ایران

 با گدار سانسور اینترنت
         در ایران را بی اثر کنید

www.godarnet.com

دار
گ

514-447-9597                 
1-888-568-1247

  در دست شماست  

زن
ت ن

ه ن
ر ب

دا
ی  گ

ب

اینترنت آزاد   
آزادی اینترنت را همانطور که در آمریکا و اروپا هست تجربه کنید

تلفن رایگان به آمریکا و کانادا
با استفاده از سرویسهایی مانند گوگلکال، به کانادا و آمریکا رایگان تلفن بزنید

حساب شخصی پیپال
حساب پیپال شخصی خود را گشوده و بهراحتی در اینترنت خرید کنید

با استفاده از گدار، آی پی کانادا را بهدستآورده و از مزایای آن برخوردار شوید

(PAY PAL)
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¡ تهیه کنندگان: دکتر زهره عماد
   و مرتضی ازنایی

در پرونده این شماره هفتــــه که آخرین پرونده سال 

تحلیلی  و  آماری  تصویری  می خواهیم  است،  جاری 

از خود ارائه بدهیم. از آنجا که تحقیقات قابل اتکا 

نادر است، و همچنین  کانادا بسیار  ایرانیان  درباره 

مشابه  جهات  بسیاری  از  می آید  نظر  به  که  آنجا  از 

ایرانیان ساکن ایالات متحده فکر و عمل می کنیم، از 

تحقیقاتی که ایرانی  های ایالات متحده درباره جامعه 

خود انجام داده اند بهره برداری کرده ایم. 

نظرسنجی  یک  به  شماره  این  پرونده  اول  بخش 

صورت  »پایا«  مؤسسه  توسط  که  یافته  اختصاص 

انگلیسی  زبان  به  جاری  دسامبر  ماه  در  و  گرفته 

منتشر شده است و بخش دوم آن مقاله ای قدیمی 

 است که تا جایی که ما اطلاع داریم،  برای اولین بار 

به زبان فارسی منتشر می شود. 

نگاهی به خود از 
دریچه ی آمار
ترجمه و تنظیم: دکتر زهره عماد

 Public Affairs Alliance of Iranian پایا 

تارنمای رسمی اش خود را چنین  Americans در 

معرفی  می کند:  پایا یک سازمان مستقل غیرانتفاعی، 

پایا  اصلی  فعالیت  سه  است.  بی طرف  و  غیرحزبی 

و  از جامعه  تصویری  ارائه ی  شامل ساختن جامعه، 

افزایش تأثیرگذاری جامعه ایرانی- آمریکایی است.

 Zogby ارزیابی آماری پایا توسط سرویس تحقیقاتی

انجام شده است.

این آمارگیری از طریق تلفن و به صورت مصاحبه به 

مصاحبه شوندگان  تعداد  است.  بوده  انگلیسی  زبان 

انجام  تاریخ  بودند.  نفر   400 موفق  مصاحبه های  با 

هر  است.   2011 اکتبر   3-6 بین  مصاحبه ها 

است.  داده  پاسخ  سؤال   20 حدود  به  پاسخ دهنده 

داشتند.  سن  سال   1۸ بالای  پاسخ دهنده ها  همه 

بودند.  زن   42% و  مرد  درصد   5۸ سؤال شوندگان، 

این نوع  ضریب خطا برای نتایج 5± است که برای 

ارزیابی مرز قابل قبولی است.

سومین ارزیابی و سرشماری ایرانی های مقیم آمریکا 

ارزیابی  این  ساخت.  منتشر   2011 دسامبر  هفتم  را 

همان اصول بررسی های سال 200۸ و 200۹ را دنبال 

می کند. این گزارش ها به درک بهتر جامعه ایرانیان 

ارزیابی ها اطلاعات  مقیم آمریکا کمک می کند. این 

ارائه  را  آمریکا  ایرانیان  دیدگاهی  و  آماری  دقیق 

می دهند. موارد بررسی شده و نتایج:

1( پیوند ایرانیان آمریکا با ایران 

خانواده  با  را  خود  ارتباط  همچنان  آمریکا  ایرانیان 

درصد  البته  کرده اند.  حفظ  ایران  در  دوستان  و 

تا  دارند  ایران  در  نزدیک  بستگان  هنوز  که  کسانی 

حدی کاهش نشان داده است. میزان این کاهش از 

62 درصد در سال 200۹ به 40 درصد در سال 2011 

رسیده است، دلایل آن ممکن است تردید در گزارش 

شرایط  دلیل  به  ایران  از  مهاجرت  افزایش  یا  آن 

کنونی کشور باشد. 12 درصد از ایرانیان آمریکا اعلام 

از  درصد   5 ندارند.  ایران  در  خانواده ای  که  کردند 

پاسخ دهندگان روزانه با خانواده و دوستان در ایران 

در ارتباط هستند.

تقریباً 24 درصد چند بار در هفته و 33 درصد چند 

دارند. 22  ارتباط  دوستان  و  خانواده  با  ماه  در  بار 

ارتباط  خیلی  بار در سال و 15 درصد  درصد چند 

کمی دارند. بیشترین وسیله ارتباطی تلفن و بعد از 
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آن ایمیل است.

2( نقش فرهنگ ایرانی در تعیین هویت افراد

نتایج ارزیابی سال 2011 نشان می دهد که در طی 

سه سال گذشته اهمیت فرهنگ ایرانی برای ایرانیان 

ازپاسخ دهندگان  نیافته است. 53%  آمریکا کاهش 

خیلی  ایرانی شان  فرهنگی  میراث  کرده اند  اعلام 

برایشان  حدی  تا  کرده اند  اعلام   30% است،  مهم 

مهم است. برای %6 تا حدی بی اهمیت و برای 6% 

فوق العاده بی اهمیت است.

3( نکات مهم برای ایرانیان آمریکا 

آمریکا  ایرانیان  برای  اولویت  موارد   32% در 

سیاست های خارجی است که مرتبط با ایران است. 

مواردی که زندگی آنان در آمریکا را تحت تأثیر قرار 

می دهد %31 است.

4( دیدگاه و برخورد پرزیدنت اوباما در رابطه با ایران

پرزیدنت  روش  آمریکا  ایرانیان  از  درصد   56 تقریباً 

قبول  را  ایران  و  آمریکا  بین  روابط  درمسأله  اوباما 

ندارند در حالی که %32 روش او را در این زمینه 

تأیید می کنند. در ارزیابی سال 200۹ تعداد بیشتری 

موافق سیاست های اوباما در قبال ایران بودند.

5( مهم ترین نکات ارتباط بین ایران و آمریکا 

موارد بررسی شده در این قسمت شامل: دموکراسی 

از حمله  اقتصادی، جلوگیری  بشر، رشد  و حقوق 

آمریکا به ایران، اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه 

هسته ای ایران، حذف تحریم انتقال پول از آمریکا به 

ایران، کاهش نقش ایران در حمایت از سازمان های 

پاسخ دهندگان   63% بود.  رژیم  تغییر  و  تروریستی 

احقاق حقوق بشر و دموکراسی در ایران را مهم ترین 

نکته دانسته اند. پس از آن %30 تغییر رژیم را 

مهم دانسته اند.

6( سیاست آمریکا در قبال ایران 

اگرچه ایرانیان آمریکا دوست دارند حکومتی 

که  باشد  برقرار  ایران  در  دموکراتیک 

است  قائل  احترام  بشر  حقوق  برای 

آن  به  دست یابی  نحوه  مورد  در  ولی 

نظرات متفاوتی دارند. %3۸ معتقد به 

روابط  برقراری  یا  مذاکرات دیپلماتیک 

 32% مقابل  در  هستند،  دیپلماتیک 

توجه  مورد  باید  ایران  رژیم  تغییر  معتقدند 

آمریکا  ایرانیان  از   3% باشد.  آمریکا  دولت 

موافق حمله نظامی به ایران هستند.

علیه  تحریم ها  رفع  موافق  درصد   10 تقریباً 

علیه  تحریم ها  افزایش  موافق   ۷% و  ایران 

ایران هستند.

۷( برقراری سفارت مجازی آمریکا در ایران

نزدیک به ۷3 درصد ایرانیان آمریکا تا حد زیادی از 

ایران برای  ایده تأسیس سفارت مجازی آمریکا در 

خدمات مشاوره ای و ویزا حمایت می کنند و 14% 

 ۸4%  ،200۸ سال  در  هستند.  ایده  این  مخالف 

موافق و %۸ مخالف این طرح بودند.

لیست  از  خلق  مجاهدین  سازمان  خروج   )۸

سازمان های تروریستی

لیست  از  خلق  مجاهدین  سازمان  خروج  مورد  در 

سازمان های تروریستی %45 مخالف، %22 موافق و 

%33 نامطمئن بودند.

۹( اثر تحریم ها بر جامعه ایرانیان آمریکا

نزدیک به 44درصد از پاسخ دهندگان ذکر کرده اند 

که محدودیت های انتقال پول بین ایران 

مالی  حمایت  در  تحریم ها  و  آمریکا  و 

خانواده هایشان مشکل ساز شده  از  آنها 

است. برای %4۷  این تحریم ها کم اثر یا 

بدون اثر بوده است.

10( نوع حکومت ایران 

اکثر ایرانیان آمریکا معتقدند رژیم ایران 

معتقدند  آنان   6۷% شود.  عوض  باید 

دموکراتیک  حکومت  یک  باید  ایران 

غیرمذهبی داشته باشد. %6  معتقد به 

حکومت جمهوری اسلامی برای ایران هستند.

11( انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در آمریکا

که  معتقدند  آمریکا  ایرانیان  پنجاه وپنج درصد 

برگزار  اکنون  جمهوری  ریاست  انتخابات  اگر 

به  درصد   1۸ و  داد  خواهند  رأی  اوباما  به  شود 

جمهوری خواهان رأی خواهند داد، بقیه 2۷ درصد 

در انتخابات شرکت نمی کنند.

رأی  با  موافق  ایرانیان  درصد   65  ،200۸ سال  در 

دادن به اوباما بودند.
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� در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در ایالات 

متحده به کدام کاندیدا رای می دهید؟

� چگونه حکومتی را برای ایران می خواهید؟

جامعه  بر  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  تاثیر   �

ایرانیان ایالات متحده چگونه می بینید؟
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مهاجران یا 
تبعیدشدگان؟

یک تحقیق درباره هویت 
ایرانیان ایالات متحده

¡ نویسنده: دکتر هاله وزیری
    مترجم: مرتضی ازنایی

--------------------------

نوشته ی زیر اولین بار در سال 1۹۹۹ به زبان انگلیسی 

منتشر شد. طبق اطلاع ما نسخه فارسی این تحقیق 

تا به حال منتشر نشده است. لازم به توضیح است 

که از زمان نوشته شدن این مقاله، ترکیب جمعیتی 

کرده  اساسی  تغییرات  شمالی  آمریکای  در  ایرانیان 

این  بازنشر این مقاله امروز در  است. شاید اهمیت 

باشد که نگاهی علمی به ریشه های جامعه  ایرانی در 

این نقطه از جهان دارد. 

دانش آموخته  وزیری،  دکترهاله  نویسنده:  درباره 

رشته  در  متحده،  ایالات  تاون  جورج  دانشگاه 

سیاست بین الملل است. او به کنکاش در زمینه هایی 

خاورمیانه  سیاسی  مسائل  و  زنان  حقوق  همچون: 

می پردازد.

تحریریه هفتــــه

--------------------------

اهمیت پرداختن به موضوع آمریکایی های ایرانی تبار 
برای من نه فقط از دید علمی آن، بلکه شاید از آن 
هم مهمتر بنا بر تجربیات یک آمریکایی است که پدر 
و مادری ایرانی دارد و به گونه ای روزمره با تجربیاتی 
بوده  رودررو  کسانی  آموزنده ی  اما  دردآور  چند  هر 
که در پی ساختن هویت خویش اند. همچون شمار 
نیز  من  ایران،  از  خارج  یا  داخل  ایرانیان  از  زیادی 
و  بودن  تأثیرگذار  برای  به عنوان یک جامعه شناس 
زندگی  آن  در  که  جامعه ای  به  خویش  شناساندن 
می کنم )آمریکا( خود را درگیر با وظایف بی شماری 
می بینم. به راستی آنچه بیش از همه در این راه برای 
همکارانی  نوشته های  خواندن  با  بود  آموزنده  من 
همچون :مهدی بزرگمهر، محمد چایچیان، علی اکبر 

مهدی و حمید نفیسی به دست آمد.

به هر حال من نه تنها از دید یک جامعه شناس، بلکه 
بیشتر از دید کسی که خود با این گونه مسائل دست 
برای  درنتیجه  می پردازم.  آنها  به  بوده  گریبان  به 
اینکه شما به عنوان خوانندگان این مطالب بتوانید 
به پاسخ پرسش های مطرح شده برسید سعی کرده ام 
نتیجه گیری های  جای  به  است  ممکن  که  آنجا  تا 
کلی علمی ،بیشتر به طرح مسائل از میان دیده ها و 
شنیده های خود بپردازم. روی سخن این نوشته با 
شمایی است که به دنبال شناساندن خود به دیگر 
ایرانیان داخل یا خارج از ایران و نیز جامعه آمریکایی 

هستید که در آن به سر می برید.

پرسش ها:
را  ایرانیانی  می شود:  مطرح  سؤال  چهار  اینجا  در 
بنامیم  »مهاجران«  می کنند،  زندگی  آمریکا  در  که 
آبا  وطن  با  آنها  فرزندان  روابط  »رانده شدگان«؟  یا 
سر  به  آن  در  که  جامعه ای  نیز  و  اجدادی شان  و 
خود  که  کسانی  است؟  چگونه  »آمریکا«،  می برند، 
را »ایرانی-آمریکایی« می نامند، این گونه نامگذاری 
چه تأثیری در میان دیگر ایرانیان داخل یا خارج از 
آیا  داشت؟  خواهد  آمریکایی ها  همین طور  و  ایران 
می توان برای ایرانیانی که در آمریکا یا ایران به دنیا 
در  اجتماعی  متفاوت  کارکردهای  و  هویت  آمده اند 

نظر گرفت؟

یا  »مهاجر«نامید  باید  را  آمریکا  مقیم  ایرانیان  آیا 
آمریکا  مقیم  ایرانیان  دقیق  شمار  از  »رانده شده«؟ 
آمار درستی در دست نداریم. در جریان سرشماری 
ایرانیان  از  بیشماری  تعداد   1۹۹0 و   1۹۸0 سالهای 
متحده  ایالات  در  که  ایرانیانی  حتا  یا  آمریکا  مقیم 
به  آنها  آمار  مبادا  اینکه  ترس  از  بودند  شده  متولد 
هستند  ایرانی  اینکه  بیان  از  شود،  داده  دیگران 
بزرگمهر  مهدی  درحالی که  کرده اند.  خودداری 
را  ایرانی تبار  آمریکایی های  شمار  ،جامعه شناس، 
سر  بر  آنچه  می کند  برآورد  نفر  250هزار  حدود  در 
نفر  میلیون  دو  تا  یک  حدود  در  رقمی  زبان هاست 

است.
به ظاهر می توان شمار ایرانیان را چیزی بین 250000 
ایرانیان  شمار  از  آنچه  دانست.  نفر  میلیون  یک  تا 
مهم تر است دانستن این نکته است که آنها در چه 
عنوان  به  نیز  و  آمده اند  آمریکا  به  تاریخی  دوره ی 
هویت  از  برداشتی  چه  »تبعیدشده«  یا  »مهاجر« 

خویش دارند.

تا قبل از انقلاب اسلامی سال 1۹۷۹، انبوه مهاجران 
ایرانی هنوز از قاره ی آسیا پا را فراتر نگذاشته بودند. 
یا  دهها  بودند  میلادی،  هفتاد  و  دهه ی شصت  در 
صدها ایرانی که برای ادامه تحصیلات تخصصی خود 

که  بودند  گروهی  اینها  می شدند.  آمریکا  روانه 
نزدیک  جایی  مختلف،  شهرک های  و  شهرها  در 
و  صنعتی  مراکز  یا  آموزشکده ها  دانشگاه ها، 
برای  می شدند.  مستقر  فروش  و  خرید  بازارهای 
آمریکا  به  نمونه، پدر و مادر من در سال 1۹63 
آمدند تا پدرم بتواند درس خود را در سطح فوق 
تخصص رشته روانشناسی کودک و نوجوان ادامه 
بخواهند  که  بودند  نکرده  فکر  این  به  آنها  دهد. 
روزی برای همیشه در دیترویت، شهری که پس 
از چندی یک مرکز روانشناسی بسیار مهم در آن 
خانواده های  دیگر  شوند.  ماندگار  شد  راه اندازی 
ایرانی هم که در دیترویت بزرگ زندگی می کردند 
یا پزشک بودند یا مهندسانی که برای کارخانجات 

خودروسازی کار می کردند.

ماندنی نه از روی انتخاب 
تا جایی که من دیدم، بیشتر این خانواده ها، پس 
از تولد بچه ها، موفق شدن در دروس دانشگاهی 
از  شدن  بهره مند  تخصصی،  مدارک  گرفتن  و 
از  دیدار  و  زندگی شان  محل  رفاهی  امکانات 
آمدند که  به خود  وقتی  ایران...  در  بستگانشان 
دیگر در آمریکا ماندگار شده بودند. پدر و مادرها 
فرزندان شان  که چگونه  به چشم خود می دیدند 
با دوستان آمریکایی شان خو گرفته اند، به مراکز 
آموزشی آمد و شد دارند و در بیشتر موارد، زبان 
انگلیسی تنها زبانی است که به آن حرف می زنند. 
در آن زمان بسیاری از ایرانیانی که پیش از انقلاب 
شهروند  طبیعی  طور  به  بودند  رسیده  آمریکا  به 

آمریکایی به حساب می آمدند.

سالهای  انتظار  از  دور  و  ناگهانی  پیش آمدهای 
۷۹-1۹۷۸، آهنگ خروج ایرانیان از کشور را تندتر 
کرد. فشارهای سیاسی، فروپاشی زیرساخت های 
گروههای  بین  خورد  و  زد  اقتصادی-اجتماعی، 
شمار   1۹۷۸-۷۹-۸0 سالهای  جریان  در  حاکم 
زیادی از ایرانیان را بر آن داشت تا روانه اروپا یا 
آمریکا شوند. بسیاری از اینان که پس از انقلاب 
نیویورک،  بزرگ  شهرهای  در  آمده اند  آمریکا  به 
واشنگتن و لس آنجلس ماندگار شدند. زمانی که 
باز می شود،  ایرانیان سر صحبت  از  گروه  این  با 
ناگزیر  می شود:  چیزشنیده  همه  از  پیش  آنچه 
شدن از رها کردن خانه و زندگی در ایران است. 
اگرچه برخورداری از زندگی امن و امان و پیشرفت 
این  اما  آنهاست  شدن  آمریکایی  ره آورد  شغلی، 
که  کسانی  بیشمارند  است.  نبوده  آنان  خواست 
دگرگون شدن  امید  به  دراز  سالیان  از  پس  هنوز 
بنیان های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به زمان 

بازگشت به ایران دل بسته اند. تا چه پیش آید!
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پیش از سال 1۹۷۹ و پس از آن
آمریکا  در  ایرانیان  آیا  این پرسش که:  به  پاسخ  در 
خود را »مهاجر« می دانند یا »رانده شدگان«، آنها 
را می توان به دو گروه از کسانی که پیش از انقلاب و 
یا پس از آن به آمریکا آمده اند ،تقسیم کرد. بسیاری 
از ایرانیانی را که پیش از انقلاب به آمریکا آمدند، 
به راستی می توانیم »مهاجر«بنامیم، اینها کسانی 
بودند که در همان روزهای نخستین ورودشان بنا 
حساب  به  آمریکایی  شهروند  زمان،  آن  برقوانین 
می آمدند. این گروه، ایران، زادگاه و سرزمینی را که 
در آن بزرگ شده بودند، به انتخاب خود ترک کردند 
و آمریکا را به عنوان وطن تازه ی خویش برگزیدند. 
با همه اینها غم غربت باعث می شد تا اندک زمانی 
پیش می آمد برای دیدار از ایران راهی شوند. اینها 
تلاش می کردند آنچه را که از هر دو فرهنگ ایرانی 
و آمریکایی به چشم شان خوب می آمد ،بر گزینند. 
بعضی مواقع هم ناگزیر از روبه رو شدن با بخش های 

ناخوشایندی از این جوامع بودند.

ایرانیانی که پس از انقلاب به آمریکا رسیدند بیشتر 
حال و هوای »رانده شدگان« بر آنها حاکم است. آنها 
به آمریکا، نه به عنوان جامعه ی میزبان که بتوان 
پذیرفته اند  نه  و  می کنند  نگاه  کرد،  زندگی  آن  در 
آنان  از  بسیاری  اگرچه  برگردند.  وطنشان  به  که 
همچنان  و  می دانند  خویش  وطن  را  ایران  هنوز 
گروه های  ایران اند. درحالی که  به  بازگشت  دلبسته 
میزبان،  جامعه ی  الگوهای  مهاجران  از  دیگری 
»رانده شدگان«  از  بسیاری  پذیرفته اند،  را  آمریکا 
به  چسبیدن  با  کشور  این  در  ساکن  ایرانی 
ارزشهای فرهنگی،سیاسی و زبانی وطن خود از درِ 
ناسازگاری با جامعه میزبان وارد شده اند. باید گفت 
اینان کسانی هستند که هرگز تمامی چمدان های 
خود را بازنکرده اند و پیوسته دراین آرزویند که درپی 

فرصت های مناسب به ایران برگردند.

خود  که  آنهایی  چه  و  مهاجران،  چه  همه  این  با 
را رانده شده می دانند، اکنون پس از چندین سال 
اقامت در آمریکا فرزندانی دارند که در اینجا به دنیا 
پرسش  که  است  این چیزی  وبزرگ شده اند.  آمده 

دوم و سوم من به آن وابسته است:
بچه هایی که اینجا به دنیا آمده اند چگونه رابطه ای 
با سرزمین پدری خود، ایران از یک طرف و از طرف 
که  اینهایی  دارند؟  آمریکا  میزبان،  جامعه  با  دیگر 
خود را آمریکایی ایرانی تبار می نامند، به چشم دیگر 
دیگر  نیز  و  کشور  این  از  خارج  یا  داخل  ایرانیان 

آمریکایی ها چگونه می نمایند؟

آمریکایی های ایرانی تبار چه کسانی هستند؟
باید  نخست  گروه،  این  شناخت  و  بررسی  برای 

ببینیم اینان چه کسانی هستند.
آمریکایی های ایرانی تبار را می توان در سه گروه جای 
داد: نخست مهاجرانی که بنا بر قوانین آن زمان، 
به طور طبیعی با ورود به آمریکا از حق شهروندی 
از  یکی  که  بچه ها یی  دوم  بودند.  شده  برخوردار 
گروه  است.  ایرانی  دیگری  و  آمریکایی  والدین شان 
به  آمریکا  در  که  ایرانی  خانواده های  فرزندان  سوم 

دنیا آمده اند.

من خودم در گروه سوم قرار دارم، بنابراین شایسته 
من  البته  بپردازم.  بیشتر  گروه  این  به  که  است 
ایرانیان  اول  نسل  تعریف  اینجا  در  نمی خواهم 
بیشتر  باشم، گرچه  را مشخص کرده  آمریکا  مقیم 
بینابین«  »نسل  اسم  به  اینها  از  جامعه شناسان 
نیز چندان  من  چرا  می کنند.  یاد  دوم«  »نسل  یا 
با این گروه در یک جا نمی گنجم؟ بیشتر به خاطر 
هستند  حالا سی ساله  من  بچه های همسن  اینکه 
که  ایرانی  خانواده های  که  است  این  دلیل اش  و 
پیش از انقلاب به آمریکا آمده اند و در اینجا بچه دار 
شده اند انگشت شمارند. بیشتر بچه هایی که در این 
و حالا  ساله اند  بیست  در حدود  دارند  گروه جای 

دوران رشد و نوجوانی را می گذرانند.

بر خلاف اینها، ما از آن دسته بچه هایی بودیم که 
عنوان  به  انقلاب  زمان  پیش آمدهای  کشاکش  در 
ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کردیم با پاسخ های 
احساسات  و  مادرها  و  پدر  سوی  از  گوناگونی 
نتیجه  در  که  بودیم  روبه رو  آمریکایی ها  ضد ایرانی 
می دادند.  نشان  خود  از  گروگانگیری  جریانات 
به  نشیب های  و  فراز  و  انقلاب  جریانات  واقع  در 
ایالات  و  ایران  بین  سیاسی  روابط  در  وجودآمده 
خویشتن  جستجوی  در  تا  واداشت  مرا  متحده، 
برابر  در  می بایست  که  باشم  نقشی  و  خویش 

آمریکایی ها و دیگر ایرانیان بازی می کردم.

ملیت و شهروندی

زمانی که کم سن و سال و نوجوان بودم پرسشی را 
که برای خودم باید حل می کردم این بود که، من 
باید چگونه رابطه ای با ایرانی ها یا آمریکایی ها داشته 
باشم. پرسش هایی از این گونه در ذهن ام زیاد بود: 
شیوه زندگی و رفتار من در این یا آن مورد ایرانی 
راحت تر  فارسی  زبان  به  آمریکایی؟  یا  باشد  باید 
می توانم اندیشه و احساسات خود را بیان کنم یا 
پرسش روشن  این  )به گمانم جواب  انگلیسی؟  به 

ایرانیانی  دنیای  به  که  دارم  را  آن  توان  آیا  است!( 
که پس از انقلاب به آمریکا آمده اند، راه بیابم؟ آیا 
می توانم تنها با فرهنگ اروپایی-آمریکایی سر کنم؟

اینها پرسش هایی هستند که هنوز هم در ذهن دارم 
و پاسخ دادن به آنها نیز آسان نیست. همه ی اینها 
به سخت ترین و هیجان انگیزترین پرسش می رسند: 
که  پرسشی  به  من  پاسخ  هستم؟  کسی  چه  من 
سازد  دگرگون  را  آدمی  زندگی  جریان  می تواند 
شهروند  که  هستم  زنی  من  است:  بوده  این گونه 
بین  تفاوت  دارد.  ایرانی  ملیت  و  است  آمریکایی 
»شهروندی« و »ملیت« چیست؟ ملیت یعنی آنچه 
ویژگی های زبانی، نژادی، فرهنگی و آبا و اجدادی 
آدمی را می سازد، یعنی همه ی آنچه در رگ و خون 
ما جاری است. پدر و مادر من ایرانی هستند پس 

ملیت من ایرانی است.

به هر حال من قصد ندارم به ملیت و نژاد خاصی 
ایرانیان  هستند  اما  بدهم،  ارزش  اندازه  از  بیش 
افکار  و  عقاید  دارای  عمل  در  گرچه  که  بسیاری 
گوناگون هستند اما از شکوه و بزرگی امپراتوری ها 
ایران باستان، افسانه می سازند و ملیت  و شاهان 
ایرانی را بی هیچ کم و زیادی به گونه ای مستقیم 
به نژاد »پاک« آریایی مربوط می سازند. به جای این 
تاریخ،  خواندن  و  با جستجو  می توان  ساده انگاری 
به داستان پیروزی ها، شکست ها و مهاجرت اقوام 
و  نژاد  به  شد.  آگاه  گذشته  هزاره های  در  ایرانی 
فرهنگ ایرانی، به گونه ای که در خور و شایسته آن 
است، می باید بها داد. این نکته را نیز همیشه باید 
در نظر داشته باشیم که آنچه فرهنگ و ویژگی های 
که  است  رودخانه ای  مانند  می سازد،  را  آدمی 

پیوسته درجریان است.

واژه شهروندی )در معنای حقوقی آن( رابطه ای با 
می باید  واژه  این  برابر  ندارد.  نسب  و  اصل  و  نژاد 
گذاشت  را  کارهایی  و  مسئولیت ها  مدنی،  حقوق 
من  هستیم.  آن  عهده دار  جامعه  در  همه  ما  که 
که  کشوری  کرده ام،  رشد  و  شده  زاده  آمریکا  در 
من  که  است  جایی  می کنم،  زندگی  آن  در  من 
جای  هر  از  بیش  خود  جامعه ی  برای  می توانم 
دیگر مفید باشم. به عنوان یک شهروند آمریکایی 
و  از حقوق  تنها  نه  دارد،  ایرانی  مادری  و  پدر  که 
آزادی هایی قانونی برخوردارم بلکه خود در برابر این 
بعضی  در  اگرچه  دارم.  نیز  مسئولیت هایی  جامعه 
به  نژادش  که  آمریکایی  یک  عنوان  به  مواقع  از 
سوی  از  پیش داوری هایی  با  برنمی گردد  اروپایی ها 
نه  می توانم  که  می دانم  شده ام،  روبه رو  دیگران 
تنها شهروندی مفید، بلکه عاملی در جهت برتری 
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باشم.

تا  می دهد  من  به  را  اجازه  این  زندگی،  پیشینه 
بتوانم در مسیر از بین بردن تمامی پیش داوری های 
ویرانگری که میانه ایرانی ها و آمریکایی ها را بر هم 
زده است، گام بردارم. از آنجا که بستر زندگی مرا 
من  کرده اند،  پر  اروپایی  فرهنگ  با  آمریکایی هایی 
این بخت را دارم که کج اندیشی های اینان در مورد 
بشناسانم.  آنها  به  را  و مسلمانان  اعراب  ایرانیان، 
احساس می کنم این بار به دوش من نهاده شده تا 
در میدان کار و زندگی فردی خود، پیش داوری ها 
روا  دیگران  به  آمریکایی ها  که  را  حق کشی هایی  و 
بین  از  برای  و  سازم  آشکار  همگان  بر  می دارند 
بردنشان بکوشم. خود را از آن جهت در خور این 
انگلیسی  زبان  به  تنها  نه  که  می دانم  مسئولیت 
که  جامعه  این  میان  در  بلکه  کاملًا مسلط هستم 
تمام  برای  عدالت  و  آزادگی  پایه ی  بر  است  مدعی 
کسانی که پیرو قانون اند، بنا شده، از اعتباری در 

خور توجه برخوردارم.

نقش آمریکایی های ایرانی تبار
باید بگویم زمانی که شروع به نوشتن کردم، نقشی 
و  فراز  در  می توانند  ایرانی تبار  آمریکایی های  که 
بیش  برای من  باشند،  داشته  نشیب های سیاسی 
رسیده  فرا  آن  زمان  اکنون  بود.  پررنگ  اندازه  از 
که  آن گونه  می توانند  گروه  این  چگونه  ببینیم  تا 
از  خارج  یا  داخل  ایرانیان  درنظر  است،  شایسته 
کشور و همین طور آمریکایی ها، به واقعیات سیاسی 
شکل دهند. آرام آرام در ذهن من این ایده شکل 
و  نزدیکان  بر  می تواند  فرد  که  تأثیری  که  گرفت 
توجه  شایان  بسیار  بگذارد  خود  پیرامون  دنیای 
به  است. واقعیات سیاسی، اجتماعی که هر کس 
ویران  یا  بخشیدن  بهبود  برای  می تواند  خود  نوبه 
توان  و در  آنجا که دستش می رسد  تا  آنها،  کردن 
گام  راه  این  در  چه  اگر  دهد.  نشان  خودی  دارد 
معنا  بدان  اما  پیش داوری هاست  زدودن  نخست، 
ایرانی تبار در مورد  نیست که کارکرد آمریکایی های 
در  آمریکا  و  ایران  داخل  بزرگ  پیش آمدهای  دیگر 

همین جا پایان می پذیرد.

تنها  که  باشند  آگاه  باید  ایرانی تبار  آمریکایی های 
روابط  آینده  همچون  زمینه هایی  در  کردن  کار  به 
نوپای  جامعه  قانون مدار  نقش  یا  ایران-آمریکا 
ایرانی بسنده نکنند و در این راه هیچ زمینه ای را 
فرونگذارند. ما نه تنها نمی باید نقش خود را دست 
تا کی و کجا  باشیم  باید هوشیار  تازه  بگیریم،  کم 
می توانیم در برابر این یا آن جامعه نقش خود را به 

خوبی ایفا کنیم.

من تا اینجا سعی کردم تنها چند کلامی در مورد 
می توانند  که  تأثیری  و  اشخاص  هویت  بازسازی 
باشم.  گفته  بگذارند،  خود  پیرامون  دنیای  بر 
نمی خواهم پیش بینی کنم یا ادعا کنم که بچه های 
ایرانیان  با  می آیند  دنیا  به  اینجا  در  که  مهاجران 
چگونه  آمریکایی ها  با  یا  ایران  از  خارج  یا  داخل 
رابطه ای باید داشته باشند. این در حالی است که 
می تواند  روزها  این  که  کنکاش هایی  نتایج  از  من 
از  آگاه نیستم.  نیز  باشد  این پرسش  برای  پاسخی 
یک سو شاید شناخت هویت فردی و دیگر مسائل 
سرزمین پدری، آن گونه که برای همسن و سال های 
جوان ترهای  برای  تنها  نه  بود،  هیجان انگیز  من 
از  پس  اصولًا  بلکه  باشد  بی ربط  بسیار  امروزی 
گذشت سی سال، دیگر قلب کسی از آنها برای ایران 
ایرانی تبار  مهاجران  فرزندان  دیگر،  سویی  از  نتپد. 
که در شهرهای بزرگ ساکن هستند با شرکت در 
گروههای هم نژاد خود،  و  فارسی  زبان  کلاس های 
به عنوان کودکی که  ما  امروزی  نیاز های  با  دیگر 
به  و  بود  شده  پرت  دیترویت  شهر  حومه  به  انگار 
بیگانه  کند،  رشد  فضا  همان  در  می بایست  ناچار 
اختیار  در  با  ایران  فرزندان  از  گروه  این  هستند. 
داشتن امکاناتی از این دست دیگر ناچار نیستند در 
اجتماعی  از کشمکش های سیاسی،  آکنده  فضایی 
بزرگ شوند. این همان چیزی است که من آرزوی 

آن را دارم.

به  چهارم  پرسش  به  دادن  پاسخ  با  را  نوشته  این 
آمریکا  یا  ایران  در  که  مهاجرانی  آیا  می برم:  پایان 
به دنیا آمده اند این توانایی را دارند که به گونه ای 
بهره  ایرانی-آمریکایی  فرهنگ های  از  هم زمان 

گیرند؟ پاسخ این است: آری.
بیشتر ایرانیانی که می شناسم فکر نمی کردند بیشتر 
که  جایی  تا  ماندگار شوند  آمریکا  در  از چند سال 
به  را  میزبان  جامعه  فرهنگ  تا  نخواسته اند  هنوز 
طور کامل بپذیرند. این در حالی است که فرزندان 
و  یاد  شده اند،  زاده  آمریکا  در  که  ایرانی  مهاجران 
خاطره درستی نیز از ایران و ایرانیان ندارند. اینکه 
از این بچه ها انتظار داشته باشیم تا درست همانند 
نگاه  ایرانی  جامعه  و  فرهنگ  به  مادرشان  و  پدر 
کنند، نه تنها ما را از دنیای واقعی آنها دور می کند 
دیگر  از سوی  نیز می کشاند.  بیراهه  به  را  ما  بلکه 
فرهنگ  از  که  را  آنچه  تمامی  بخواهند  آنها  اینکه 
آبا و اجدادی شان به آنها رسیده، یک جا ببازند نیز 
در جایگاهی  این همه من  با  به دور است.  از خرد 
این  در  تجربه ای  داشتن  بدون  بخواهم  که  نیستم 

چگونه  را  خود  بچه های  بگویم  ایرانیان  به  زمینه، 
بار بیاورند، یا به آمریکایی های ایرانی تبار یاد بدهم 
جا  به  را  شهروندی  رسم  و  راه  چگونه  و  کجا  که 
آورند. من تنها به دنبال این هستم که به نام یک 
ایرانی تبار تا جایی که می توانستم تجربیات خود را 
آن گونه که برای دیگر ایرانیان مهاجر یا آمریکایی ها 

تأثیرگذار باشد، بیان کنم.

مهاجران  برومند  فرزندان  امیدوارم  پایان  در 
ایرانی تبار بتوانند با تمام وجود از فرصت های طلایی 
که فرهنگ های پربار ایرانی و آمریکایی در دسترس 
پیوندهای  و  برگزینند  را  بهترین ها  گذاشته،  آنان 
باشد  دارند.  نگه  سرزنده  سو  دو  هر  از  را  خویش 
تا فرزندان مهاجران دیروز و امروز، به جای سرازیر 
به دیگ درهم جوش فرهنگ کم مایه جامعه  شدن 
سفید  نژاد  دهان سوز  چاشنی  با  که  آمریکایی، 
شده  »آبکی«  اندازه  از  بیش  مهاجر،  اروپایی های 
خود  امروزین  خانه  و  پدری  سرزمین  برای  است، 
طرحی نو در اندازند. جوانان مهاجر تنها در صورتی 
آزادی های  از  نام یک شهروند  به  توانست  خواهند 
استفاده  بهترین  غربی  جوامع  در  خویش  قانونی 
توانمندی های  درست  شناخت  با  که  ببرند  را 
پیش آمدهای  بم  و  زیر  به  آگاه شدن  نیز  و  خویش 
کشاکش  در  را  خود  سهم  پیرامون شان،  دنیای 
چنگ  به  سیاسی  گروه بازی های  و  خرده فرهنگ ها 

آورند.

که  می رسانم  پایان  به  حالی  در  را  خود  نوشته 
مانده اند.  پاسخ  انتظار  در  بیشماری  پرسش های 
آنکه  از  بیش  کردم،  بیان  اینجا  تا  که  را هم  آنچه 
پرسش های  برای  را  راه  باشد،  پاسخگو  بتواند 
نقش  باشم  توانسته  امیدوارم  می کند.  باز  دیگر 
را  مسئولیتی  و  افراد  فرهنگی  اجتماعی،  هویت 
روشنی  به  باشند،  داشته  هم  برابر  در  می باید  که 
تمام  نوشته  این  در  باشم.  کرده  بازگو  شما  برای 
سعی ام بر این بود تا به مهاجران ایرانی و فرزندان 
برخوردار  توانایی  این  از  یادآوری کنم که همه  آنها 
هستید تا در هر جامعه ای که حضور دارید، نقش ها 
و مسئولیت های کوچک و بزرگ فرهنگی، اجتماعی 
را به خوبی پذیرا باشید و از عهده آنها سربلند بیرون 
آیید. نقش آفرینی و مسئولیت پذیری اجتماعی امروز 
پدران  و  مادران  سربلندی  و  شکوه  ما،  فرزندان 

فرداست.
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قسمت سوم و پایانی

¡ اثر جک لندن
برگردان: ح.  طبری 

-----------------------
خلاصنسقسهتسهچنسقجل:

پیش  در  را  رودخانه  ساحل  سرازیری  مرد  دو 
گرفته اند که یکی از شدت خستگی در راه می ماند 
و آن یکی )بیل( به راه خود ادامه می دهد و دور 
می شود. مرد تا خط افق چیزی نمی بیند غیر از 
نه  درختی،  نه  دلگیر؛  و  لخت  تپه های  تعدادی 
تنهایی  و  نه سبزه ای. در عوض خلوت  و  بوته ای 
آن  سپیده دم  نور  که  است  دهشتناکی  و  وسیع 
چشم را می آزارد. بعد به دره ای می رسد که فکر 
به  او  رفته.  پایین  آن جا  از  بیل  می کند دوستش 
مخفیگاهی در دره فکر می کند و گرسنه به خواب 
به  مرد همچنان  کند.  طلوع  خورشید  تا  می رود 
راه خود ادامه می دهد. حالا فقط خوردن دغدغه 
سرزمین  و  نمی کند  فکر  مخفی گاه  به  اوست، 
درختچه های کوچک به مقصد نهایی او بدل شده 
نگاهش  اغواگرانه  هم  گرگ ها  میان  این  است. 

می کنند..... 

-----------------------

وساهاشنسها تچن:

بهتر  دیگر سپری شد. صبحگاه که حالش  شبی 
کرد.  باز  را  خود  شکم دار  کوله پشتی  تسمه  بود، 
قلمبه ای از ریزه میزه های طلا از دهانه کوله بیرون 
ریخت. نیمه پرارزش تر آن را در تکه ای پتو مخفی 
کرد و بقیه را در کوله گذاشت. بعد شروع کرد به 
پیچاندن باقیمانده ی تریشه های پتو به دور پایش. 
چون  بود  خود چسبانده  به  را  تفنگش  هم چنان 
مطمئن بود که هنوز تعدادی گلوله در مخفیگاه 

کنار رودخانه ی دیز باقی مانده. آن روز از روزهای 
مه آلود بود. حس گرسنگی دوباره در او بیدار شده 
گیج  سرش  و  بود  رنجور  و  ضعیف  بدنش  بود، 
می رفت. چشم هایش هم تار شده بود. سکندری 
می رفت، به زمین می افتاد، و این چیزها برای او 
خیلی عادی شده بود. یک بار با سر به لانه ی یک 
پرنده سقوط کرد. چشمش به چهارتا جوجه ی یک 
روزه ی پرنده افتاد، بی اختیار هر چهار تا را زنده 
زنده در دهان گذاشت و مثل پوسته ی تخم مرغ 
شروع کرد به جویدن آنها. پرنده – مادر جوجه ها- 
به او حمله  کرد ولی مرد به کمک تفنگش، مثل 
دور  پرنده  کرد.  دفاع  از خودش  تکه چوب،  یک 
شد. مرد با پرتاب سنگ به جان او افتاد، یکی از 
را شکست. در حالی که مرد  پرنده  بال  سنگ ها 
را  فرار  راه  پرنده ی شکسته بال  می کرد.  تعقیبش 

در پیش گرفت.
تنها خاصیتی که جوجه پرنده ها داشتند این بود 
زانوهای  آن  با  کنند.  تحریک  را  او  اشتهای  که 
و  افتان  و  می انداخت  شلنگ تخته  دردناک، 
خیزان به سوی پرنده سنگ پرتاب می کرد. هر بار 
که به زمین می خورد سعی می کرد با خونسردی 
به  می رفت،  گیج  سرش  که  وقتی  و  شود  بلند 
چشم هایش دست بکشد و تعادلش را حفظ کند.

پرنده ی تحت تعقیب رسید به ته یک دره ی باتلاقی 
افتاد به رد پای  از خزه خیس. مرد چشم اش  پر 
یک آدم. رد پای خودش نبود... پس حتماً بیل 
از اینجا گذشته بود. حالا او باید پرنده را دنبال 
می کرد و آن را به چنگ می آورد، بعد می آمد به 

سراغ این رد پا.

تعقیب طولانی پرنده را حسابی خسته کرده و او را 
هم از نفس انداخته بود. پرنده که دیگر نا نداشت 
او خودش هم در چند قدمی  ولو شد،  گوشه ای 
پرنده از حال رفت و روی زمین غلتید. کمی بعد 
سرحال شد و رفت به طرف پرنده، پرنده هم در 
این فاصله جان گرفته بود و تعقیب و گریز از نو 
بود؛  شده  تاریک  هوا  میان  این  در  شد.  شروع 
پرنده در تاریکی جان سالم به در برد. مرد چنان 
از  حال رفته بود که با سر به زمین افتاد و چانه اش 
زخمی شد. کوله پشتی هم چنان به پشتش بود. تا 
به  بعد  بخورد،  تکان  نمی توانست  طولانی  مدتی 
پهلو غلتید. ساعت را کوک کرد، شب را همان جا 

سر کرد تا صبح شد.
از پتو به  روز بعد هوا مه آلود بود. تا اینجا نیمی 
رفته  کار  به  پایش  زخم بندی  برای  تریشه  صورت 
نمی کرد.  فرقی  شد.  بیل  پای  رد  بی خیال  بود. 

گرسنگی بدجوری او را از پای درآورده بود...
فقط... فقط دلش می خواست بداند که آیا بیل هم 
مثل او درمانده و سرگردان است یا نه. وسط های 
روز فشار کوله پشتی سنگین، غیرقابل تحمل شده 
بار  این  کرد،  را دست کاری  دیگر طلاها  بار  بود. 
نیمی از آن ها را دور ریخت. بعداز ظهر هم بقیه ی 
طلاهای مانده را پرت کرد روی زمین. حالا چیزی 
یک  پتو،  از  نیمه ای  نصف  بود:  مانده  برایش  که 

سطل حلبی و تفنگش.
توهم و خیال بافی بر او غلبه کرد. او مطمئن بود که 
یک گلوله برایش باقی مانده، در جافشنگی بوده، 
خودش آن را وارسی کرد. از طرفی می دانست که 
نیست.  گلوله خبری  از  و  است  جافشنگی خالی 
ولی توهم دست از سر او برنمی داشت. ساعت ها 
میان واقعیت و توهم کلنجار رفت، آخر سر تفنگ 
را آورد با دقت وارسی کرد و معلوم شد که از گلوله 
فشنگ خبری نیست. ناامید و دمق شد، فکرش 

را نمی کرد که حتی یک گلوله هم ندارد.
با گام های سنگین به سختی به راهش ادامه داد، 
یک  داشتن  توهم  آورد.  روی  او  به  توهم  دوباره 
نو  از  از شرّ آن خلاص شود  این که  برای  گلوله! 
تفنگ را آورد و باز کرد. هم چنان سخت و سنگین 
راه می رفت، فکرهای پرت و پلا و عجیب و غریب 
مثل کرم به مغزش هجوم آورده، او را به هپروت 
گرسنگی  دردناک  و  گزنده  حس  ولی  می بردند. 
او را برمی گرداند. یک بار در یکی از این لحظات 
شد  روبه رو  صحنه ای  با  کرد،  باز  چشم  که  بود 
که بسیار شگفت زده اش کرد و کم  مانده بود که 
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غش کند. در حالی که سرش گیج می رفت و مثل 
می شد  هرطور  می خورد،  تلوتلو  مست  آدم های 
سعی کرد تعادل خود را حفظ کند، چون اسبی 
ناگهان جلوی او ظاهر شده بود! یک اسب! فکر 
کرد چشمش اشتباه می بیند! مهی غلیظ همراه 
دست  چشمهایش  به  سرعت  به  نور.  جرقه های 
کشید! چه دید؟ یک خرس قهوه ای گنده. حیوان 
با کنجکاوی ستیزه جویانه ای او را وارسی می کرد.

مرد هول هولکی تفنگش را از روی شانه به سوی 
خرس نشانه گرفت. کارد شکاری اش را از غلاف 
را  کارد  نوک  و  تیغه  شست  انگشت  با  درآورد. 
امتحان کرد، تیز بودند. مرد می خواست به خرس 
حمله ور شود و آن را از پای در بیاورد ولی قلبش 
حیوان  با  رویارویی  در  بود،  افتاده  تپش  به  که 
انگار  می رفت،  گیج  سرش  می تپید.  شدیدتر 

پیشانی اش را تسمه ای فلزی می فشرد.
وحشت  از  موجی  هجوم  با  او  مأیوسانه  جسارت 
محو شده بود؛ با آن تن ضعیف و رنجور اگر جانور 
کارد  که محکم  حالی  در  کند چی؟  او حمله  به 
به  برافراشته  قامتی  با  بود،  گرفته  مشت  در  را 
چشم های خرس خیره شد. حیوان با تردید یکی 
دو قدم جلو آمد، بعد با زوزه ای محتاطانه خود را 
عقب کشید. اگر مرد راه فرار را در پیش می گرفت 
تعقیب می کرد. ترس و جسارت  را  او  خرس هم 
با  و  قوا  همه ی  با  مرد  کرد.  بهتر  را  روحیه اش 
صدایی فراگیر زوزه ای وحشیانه و ترسناک کشید، 
زوزه ای که ریشه در اعماق زندگی داشت. خرس 
و  ایستاده  پا  روی  راست  که  جانوری  از  هراسان 
سری نترس داشت، راهش را کج کرد و با زوزه ای 
مثل  خطر  کامل  رفع  تا  مرد  رفت.  تهدیدآمیز 
مجسمه بی حرکت ایستاد و بعد خسته و از حال 

رفته خود را در میان خزه های خیس رها کرد.
یافته  راه  دلش  به  که  تازه ای  وحشت  و  ترس  با 
بود، پاکشان به راه افتاد. ترسش از این نبود که 
در اثر بی غذایی آخرین رمقش را از دست بدهد و 
با مرگ روبه رو شود، آن چه او را می هراساند این 
بود که پیش از گرسنگی، حیوانی درنده قصد جان 
او را بکند. زوزه گرگ  از هر طرف شنیده می شد، 
پیرامون  هوای  پود  و  تار  از  انگار  که  زوزه هایی 
در  مرد  بود.  ساخته  خطرناک  و  مخوف  پرده ای 
میان آن الیاف محصور شده و با هر اندک حرکتی 

دیواره های چادر را به هم می ریخت.
گرگ ها دوتا دوتا و یا سه تا سه تا دور و نزدیک، 
پنهان و آشکار او را می پاییدند. آنها دنبال گوزن 
این  برخلاف  بود،  راحتی  طعمه ی  چون  بودند 
امکان  و  بود  ایستاده  پا  دو  روی  که  موجودی 

داشت دردسر ایجاد کند.
آن  بر  و  دور  که  رسید  جایی  به  غروب  دیرگاه 
استخوان های مانده از شکار گرگ ها دیده می شد. 
ساعتی  تا  می داد  نشان  استخوان ها  بودن  تازه 
پیش این استخوان ها به بچه گوزنی تعلق داشت 
نالان  و  گریان  و  داشت  جان   و  بود  زنده  که 
بود. فکرش متوجه ی  اسیر چنگال گرگ ها شده 
تکه های  و حتی  بودند  تمیز  که  استخوان ها شد 
گوشت صورتی رنگ چسبیده به آن، زنده و خیلی 
تازه به نظر می رسیدند. شاید یک روز پیش اتفاق 
افتاده بود؛ زندگی همین است، بی معنی و گذرا. 
آمد  مرگ  که  وقتی  رنج،  و  است  درد  زنده ای  تا 
از درد خبری نیست. مردن مثل خوابیدن  دیگر 
به  مرد  این  چرا  نیستی.  و  است  آرامش  است. 

مرگ تن نمی داد؟

دست از این فکرها کشید و راهش را در مسیر پر 
ادامه داد. استخوان به دهان، آن  خزه ی خیس 
را می مکید انگار ذره ذره شیره ی حیاتی مانده در 
استخوان را به درون خود می کشاند. مزه ی اندک 
گوشت زیر دندانش خاطره ای آزار دهنده را زنده 
انگشتان گرفت  را محکم تر میان  استخوان  کرد. 
و قرچ قرچ آن را به نیش کشید. گاه گوشه ای از 
استخوان زیر دندانش می شکست و گاه دندان او. 
بعد استخوان را درآورد و روی سنگی کوبید و له 
کرد و تکه های کوچک آن رابلعید. با آن عجله و 
هیجانی که داشت انگشت های خود را با استخوان 
به سنگ کوبیده  بود و حیرت کرد که چه طور درد 

انگشت هایش را اصلًا حس نکرده بود.
رسید.  فرا  باران  و  برف  ترسناک  روزهای  آن گاه 
زمانی  و چه  غذا می خورد  وقتی  نمی دانست چه 
به  شب ها  هم  می کند.  جمع  را  خواب  بساط 
که  وقت  هر  روزها.  هم  و  می داد  ادامه  راهش 
می کرد  توقف  کند،  استراحت  باید  می کرد  حس 
نور  و  می ماند  او  برای  رمقی  اندک  که  جا  هر  و 
حیات در او سوسو می زد، می خزید و با دشواری 
راه می پیمود. تقلای او برای حرکت، تقلای یک 
انسان نبود. آن چه او را به تلاش وا می داشت، 
نمی خواست  که  بود  زندگی  کم فروغ  نور  همان 
تمام  نداشت.  معنی  او  برای  رنج  خاموش شود. 
وجودش گویی بی حس شده ولی ذهنش از تخیل 

و رؤیاهای شیرین سرشار بود.
بچه گوزن  خرده استخوان های  چه  هر  مسیر،  در 
را می خورد، از میزان ذخیره اش کمتر می شد. او 
دیگر از تپه و جویبارهای منشعب عبور نمی کرد، 
بلکه بی  آن که متوجه باشد در امتداد نهری عریض 

راهش را ادامه می داد، نهری که از دره ای پهناور 
دره  نه متوجه   او  ولی  ولی کم عمق می گذشت. 
بود و نه نهر، انگار هیچ جا را نمی دید. جسم و 
روحش کنار هم مسیر را طی می کردند، کنار هم 
ولی جدا از هم، پیوندی ظریف و شکننده  آن دو 

را به هم می پیوست.
بود. غلتی زد  روی تخته سنگی طاقباز خوابیده 
و چشم هایش را باز کرد؛ یک روز گرم و آفتابی. 
از دوردست ها شنید.  را  ناله ی بچه آهویی  صدای 
حافظه اش یاری نمی کرد و نمی دانست دو روز بود 
یا دو هفته که میان باد و باران و توفان سرگردان 

راه می رفت.
آفتاب  و  کشید  دراز  هم چنان  بی حرکت  مدتی 
بخشید.  گرما  را  او  نزار  و  رنجور  دلچسب جسم 
بتواند  شاید  قشنگی!  و  روز خوب  چه  کرد:  فکر 
راه چاره ای پیدا کند. با تقلایی دردناک غلتی زد 
و روی خود را برگرداند. آن پایین رودخانه ای پهن 
غریب  و  ناآشنا  جایی  داشت.  جریان  آرام  آبی  با 
بود. با نگاهش دور و بر را پایید؛ تپه هایی عریان 
و غم زده  را می دید که هر چه به طرف پایین دره 
می رفت، بی روح تر می شد. مرد آهسته و با دقت، 
آرام و بی هیجان، مسیر رودخانه ی غریب را با نگاه 
تا خط افق دنبال کرد و دید که آب رودخانه به 
دریای روشن و درخشان می ریزد. مرد همین طور 
آرام بود. با خود فکر کرد چه حیرت آور است، آن 

چه می بینم واقعیت است یا سراب؟ 
زاییده ی ذهنش  بود  و ممکن  بود  واقعیت  شاید 
انبوه  مه  میان  در  شده.  اختلال  دچار  که  باشد 
جلوی  را  کشتی  یک  درخشان  دریای  ساحل  در 
را بست و دوباره  چشمان خود می دید. چشم ها 
همان  دریا،  همان  باز  بود،  حیرت آور  کرد،  باز 
از سویی  آب شفاف و درخشان و همان کشتی. 
مطمئن بود که در این سرزمین خشک و بی آب و 
علف نه از دریا خبری است و نه از کشتی، درست 
همان طور که مطمئن بود که در تفنگ خالی اش 

حتی یک دانه فشنگ هم نیست.
در آن دم صدای فین فین شنید... موجودی که با 
خفگی نفس نفس می زد، رویش را به طرف دیگر 
برگرداند. آن طرف را برانداز کرد، چشمش چیزی 
را ندید ولی با شکیبایی گوش به زنگ ماند. دوباره 
همان صدا و چیزی شبیه سرفه شنیده شد. خوب 
دو سنگ  نزدیکی ، وسط  درهمان  کرد،  نگاه  که 
گرگی  خاکستری رنگ  کله ی  نتراشیده،  و  ناصاف 
گرگ هایی  گوش  تیزی  به  او  گوش های  دید.  را 
و  کرده  قی  چشم ها  بود،  دیده  تاکنون  که  نبود 
فرو  ناامید  و  نزار  با حالتی  و سرش  گرفته  خون 
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افتاده. چشم های گرگ در برابر نور آفتاب مدام باز 
و بسته می شد. مرد وقتی به نفس زدن های خفه 
و سرفه های گرگ دقت کرد متوجه شد که حیوان 

به نظر مریض و مردنی می آید.
مرد فکر کرد: دست کم این یک صحنه ی واقعی 
می خواست  حالا  مردنی.  و  مریض  گرگی  بود، 
شاهد  تا  برگرداند،  مقابل  سوی  به  را  سرش 
واقعیت های دیگری باشد که خواب و خیال چون 
هم چنان  دریا  می شد.  آن ها  رؤیت  مانع  حجاب 
و  می درخشید  دوردست  آن  در  شفاف  و  روشن 
کشتی هم به سادگی قابل تشخیص بود. »بالاخره 
یا نه؟« چشم هایش  آن چه می بینم واقعیت دارد 
باز  را  را بست و به فکر فرو رفت و بعد چشم ها 
را در پیش گرفته،  راه شمال  کرد.به جای شرق 
مین  کوپر  دره ی  به  دور شده  دیز  دریاچه ی  از  و 
او،  آرام جلوی روی  و  رود پهن  این  بود.  رسیده 
درخشان  دریای  آن  و  بود  مین  کوپر  رودخانه ی 
اقیانوس قطب شمال. کشتی هم، کشتی شکار 
نهنگ از شرق دور بود که در دهانه مکنزی و در 
خلیج کورونیشن لنگر انداخته بود. این اطلاعات 
به خاطر داشت،  نمودار شرکت هودسن بی  از  را 

دیگر همه چیز واضح و منطقی بود.
بلند شد و روی همان صخره نشست. پاهایش بس 
شده  باندپیچی  و  بسته  پتو  تریشه های  میان  که 
بود، بدشکل و بدقواره جلوه می کرد. آخرین تکه 
پتو هم دیگر مفقود شده بود. از کارد و تفنگش 
او هم که قسمتی  بود. کلاه  نمانده  باقی  چیزی 
و  شده  گم  بود  کرده  قایم  آن  در  را  کبریت ها  از 
فقط آن مقدار از کبریت ها که در کاغذ روغنی در 
باقی  دست نخورده  و  خشک  بود  تنباکو  بسته ی 
مانده بود. به ساعتش نگاه کرد. ساعت هم چنان 
کار می کرد و یازده را نشان می داد. در طول این 

همه راه مرتب کوکش می کرد.
بدجور  بدنش  هرچند  بود.  آسوده خاطر  و  آرام 
ضعیف شده بود ولی احساس درد نداشت. گرسنه 
نبود.  خوشحال کننده  هم  غذا  فکر  نبود.  هم 
هرطور  زد.  تا  زانو  بالای  تا  را  شلوارش  پاچه ی 
نگاه  خود  با  اینجا  تا  را  خود  حلبی  سطل  بود 
به کشتی  رسیدن  تا  می دید،  که  آن طور  داشت. 
گرم  آب  لااقل  باید  و  بود  پیش  در  دشوار  راهی 

می نوشید.
آدم های  مثل  کرد.  حرکت  به  شروع  کندی  به 
مقداری  کردن  جمع  به  کرد  شروع  بود.  لقوه ای 
خود  پای  روی  نمی تواند  می کرد  حس  خزه، 
بایستد. باز داشت به زمین می افتاد، بارها و بارها 
طرف  به  خزیدن  با  که  گرفت  تصمیم  بالاخره  تا 
مقصد برود، چهار دست و پا. در حال خزیدن بود 
که به گرگ مریض رسید. حیوان با اکراه خود را از 
سر راه او کنار کشید، چون قدرت حرکت نداشت 
که  دید  مرد  کرد.  جابه جا  را  خودش  سختی  به 
قرمز  رنگ  به  سالم  گرگ های  مثل  حیوان  زبان 

نبود، پوسته ای از مخاط زرد و قهوه ای رنگ زبانش 
را پوشانده بود.

کمی آب گرم که نوشید حس کرد قادر است روی 
پای خود بایستد و حتی راه برود، البته مثل یک 
و  می ایستاد  دقیقه  چند  هر  موت.  حال  در  آدم 
نفسی تازه می کرد. گام هایش سست و نامطمئن 
بود، مثل گرگی که قدرت حمله کردن ندارد. در 
تاریکی شب، وقتی دریای درخشان دیده نمی شد، 
با اطمینان می دانست تا دریا نزدیک به چهار مایل 

فاصله دارد.
سراسر شب صدای سرفه ی گرگ مریض و ناله ی 
بچه آهوها شنیده می شد؛ دور تا دور او سرشار از 
زندگی و موجودات زنده بود که با قدرت و قوت 
زندگی می کردند، آن گرگ مریض هم او را تعقیب 
و  بمیرد  مرد  که  بود  امید  این  به  گرگ  می کرد. 
از  مرد  که  صبح  بیاید.  گیرش  خوبی  طعمه ی 
نگاه حریص و حسرت بار گرگ  بیدار شد،  خواب 
را دید؛ مثل سگی غمگین و بینوا دمش را میان 
پاهایش فرو کرده، قوز کرده و ایستاده بود. در آن 
نسیم سرد صبحگاهی لرزید و  وقتی که شنید مرد 
قرار  را خطاب  او  با صدایی گرفته مثل خودش، 

می دهد، نومیدانه دندان نشان داد.
صبح  تمام  مرد  می درخشید،  تابان  خورشید 
تلوتلوخوران به طرف کشتی روی دریای درخشان 
می رفت. هوا عالی بود. گرمای پاییزی گذرایی بود 
در منطقه ای دور از استوا. ممکن بود یک هفته ای 
فردا  یا  روز  همان  هم  شاید  باشد،  داشته  ادامه 

تمام می شد.
بعداز ظهر چشمش به رد پای یک انسان افتاد. در 
واقع رد یک انسان بود که چهار دست و پا خود را 
می کشید. با بی تفاوتی فکر کرد که ممکن است رد 
بیل باشد. کنجکاوی نشان نداد. در واقع احساس 
رشته های  و  معده  بود.  شده  محو  عواطف اش  و 
عصبی او به خواب رفته بودند. اما انگیزه حیات و 
زنده ماندن او را به جلو می راند. بی جان و بی رمق 
بود، ولی می خواست که زنده بماند. برای همین 
هم تمشک می خورد، ریزماهی ها را قورت می داد، 
مراقب  بیمناک  نگاهی  با  و  می نوشید  گرم  آب 

گرگ مریض بود.
در ادامه ی مسیر خود رد پای آن آدم دیگر را دید 
که او هم خود را به زحمت روی زمین می کشید، 
تا این که در جایی ناگهان محو شد... دیگر ردی 
دیده نمی شد... بعد هم در این میان با تعدادی 
استخوان تازه ی آدم رو به رو شد. بعد هم در میان 
و  دید  گرگ  تعدادی  پای  جای  خیس،  خزه های 
کوله ای چرمی، درست مثل کوله ی خودش که با 
دندان های تیز جانورها پاره پاره شده بود. هرچند 
کوله ی  بودند،  شده  ضعیف  انگشت هایش  و  مچ 
سنگین را بلند کرد. بیل تا آخرین لحظه زندگی، 
بی اختیار  بود.  کشیده  همراه خودش  به  را  کوله 
پوزخند زد؛ او اگر جان سالم به در برده بود، با 

خنده ی  می رسید.  درخشان  دریای  به  کوله  این 
که  مثل کلاغی  بود،  بی روح  و  مرده  او  بی حالت 
آخرین نفسش را می کشید، مثل آن گرگ مریض 
یکه  ناگهان  می کشید.  زوزه  ماتم زده  هنوز  که 
خورد و به خود آمد. چه طور ممکن است با دیدن 
استخوان های صورتی رنگ که نشان می دهد بیل 
به همین تازگی ها دریده شده، خنده اش بگیرد؟ 

چه طور؟
از آنجا دور شد. بیل او را ترک کرده و تنها گذاشته 
بود ولی او نه به کوله ی پر از طلای او کار داشت و 
نه به استخوان هایش. همان طور که کشان کشان 
می رفت با خود گفت: امکان داشت سرنوشت بیل 

متفاوت باشد.
ریزماهی ها  جستجوی  در  رسید.  آبی  چاله ی  به 
سرش را خم کرد، به تصویرش در آب خیره شد و 

از این که آن  قدر تکیده شده یکه خورد.
رسید.  ریزماهی  تا  سه  با  دیگر  آب چاله ای  به 
خالی  را  آبش  بتوان  که  بود  آن  از  بزرگتر   چاله 
یکی  کرد  سعی  حلبی  با سطل  بار  چندین  کرد. 
خیرش  از  نتوانست.  اما  بگیرد  را  ریزماهی ها  از 
غلبه  او  بر  بدجوری  بی حالی  و  ضعف  گذشت، 
کرده بود. می ترسید به رودخانه ای پرت شود که 
در مسیر ماسه ای خود کنده های درخت را با خود 

می برد.
آن روز فاصله اش را با کشتی سه مایل و روز بعد 
یک مایل کم کرده بود. مثل بیل تمام این فاصله 
را طی کرده بود؛ با خزیدن و یا با چهار دست و 
هنوز  که  متوجه شد  پنجم  روز  آخر  در  رفتن.  پا 
از  روز،  آن  از  دارد.  فاصله  کشتی  از  مایل  هفت 
شدت بی رمقی روزی حتی یک مایل جابه جا شدن 
هم برای او خیلی سخت شده بود، با این همه، 

خودش را می کشید.
گرگ  و  داشت  ادامه  هم  هنوز  پاییزی  گرمای 
مریض سرفه کنان مثل سایه او را تعقیب می کرد. 
با آن که با پیراهنش پاهای خود را باندپیچی کرده 
بود، پا و کف آن مثل گوشت قصابی شده بود و 
رد خون در مسیر سنگی و خزه ای دیده می شد. 
یک بار که پشت سرش را نگاه کرد دید که گرگ 
با ولع در حال لیسیدن رد خون های مانده ی او 
روی سنگ و خزه هاست. فکر کرد دارد نفس های 
آخر را می کشد و به زودی طعمه ی گرگ می شود. 
سرنوشت خودش را به وضوح می دید... مگر این 
که پیش از مرگ، گرگ را نابود کند. او به تراژدی 
و  وامانده  مردی  می اندیشید،  حیات  جاودانه ی 
رنجور تحت تعقیب گرگی بیمار. دو موجود زنده 
در برهوتی دوردست کرکس وار می خواهند یکدیگر 

را بدرند.
ولی  یک چیزی،  باز  بود  گرگ حیوانی سالم  اگر 
تصور شکار یک گرگ درمانده شدن، مشمئزکننده 
بکند،  چه  که  بود  مانده  می نمود.  ونفرت انگیز 
فقط  بود.  توهمات  و  خیالات  از  آکنده  فکرش 
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گه گاهی از شرّ توهمات خلاص می شد.
از  گوشش  دم  خسی  خسی  صدای  با  بار  یک 
او  به  را  خود  لنگان  لنگان  گرگ  پرید؛  خواب 
رسانده بود ولی در اثر ضعف ناگهان سر خورد و 
ولی مرد  بود،  اتفاق خنده داری  پایین غلتید.  به 
کار  نداد.  راه  به خود  ترسی هم  نیامد.  خوشش 
آرام  لحظاتی  برای  بود.  گذشته  حرف ها  این  از 
داشت. دستی  فاصله  مایل  از کشتی چهار  شد. 
به وضوح می دید،  را  به چشمش کشید، کشتی 
قایقی  که  دید  و  را.  آن  سفیدرنگ  بادبان  حتی 
دریای  آب های  دارد  و  شده  جدا  آن  از  کوچک 
درخشان را می شکافد. دیگر نا نداشت. مطمئن 
بود که نمی تواند چهار مایل بقیه را حتی با چهار 
دست و پا رفتن طی کند. نیم مایل هم نمی تواند، 
دل  ته  از  همه  این  با  مایل.  چهار  به  رسد  چه 
از  بعد  دلیل  به چه  آخر  بماند.  زنده  می خواست 
مرگ  تسلیم  مصیبت ها  و  بیچارگی ها  همه  این 
شود؟ سرنوشت بدجوری او را پیچانده بود. با این 
همه او نمی خواست در کام مرگ فرو رود. او که 
تحقیر  را  بود، مرگ  کرده  گیر  در چنبره ی مرگ 
می کرد. می خواست زنده بماند و تسلیم در برابر 

مرگ را جنون محض می دانست.
رفت.  فرو  فکر  به  مدتی  و  بست  را  چشم هایش 
این رخوت خفه کننده ای که  بر  باید  فکر کرد که 
در وجودش موج می زند غلبه کند. درست مثل 
یک دریا، امواج مرگ آور سستی و رخوت ذره ذره 
هوشیاری و آگاهی او را در خود فرو برد. گاه امواج 
دریا او را فرو می برد، غرق در سستی و فراموشی 
می کرد، آن گاه با ضربه ای لرزان و با هم گامی توان 
باز  را  خود  اراده ی  از  بخشی  روح،  حیرت انگیز 
می یافت و با قدرتی تازه از کشاکش امواج نجات 

می یافت.
به  گوش  مرده ها  مثل  بخورد  جنب  بی  آن که 
خس  خس  که  طوری  به  بود  کشیده  دراز  زنگ 
نزدیک تر  و  نزدیک  او  به  که  را  گرگ  نفس های 
می شد می شنید. گرگ هم چنان نزدیک می شد. 
گوش  دم  به  بود،  آمده  که کش  زمانی  در طول 
او رسید. زبان خود را که از خشکی و زبری مثل 
دم  این  در  مالاند.  مرد  چانه ی  به  بود  سمباده 
دستش به طرف پایین رها شد... در واقع دست 
اندکی با اراده ی او حرکت کرد. انگشت های مرد 
مثل چنگال یک حیوان جمع شده بود. سرعت و 
حرکت تند احتیاج به قدرت و آمادگی جسمانی 

دارد که او نداشت.
صبر و حوصله ی گرگ حرف نداشت ولی شکیبایی 
مرد هم کم نبود. نیمی از روز را بی آن که تکان 
و  ناخودآگاه  بود.  کشیده  دراز  بی حرکت  بخورد 
بی اختیار منتظر لحظه ای بود که یا مثل طعمه ای 
اسیر گرگ شود یا این که گرگ را چون طعمه ای 
در چنگال خود بگیرد. گاه دریای آرام و خسته او 
را غرق در رؤیا می کرد و گاه میان خواب و رؤیا 

به سر می برد. اما در همه حال منتظر خس خس 
نفس های گرگ و زبان زبر و خشک او بود.

متوجه  نفس های حیوان نشد، ولی در میان خواب 
و رؤیا لیسیده شدن دستش را حس کرد. او صبر 
کرد و عکس العملی نشان نداد. گرگ دندانش را 
به نرمی وارد گوشت دست مرد کرد، بعد فشار را 
نیش هایش  بیشتر  فشار  با  داشت  و   کرد  بیشتر 
بس  مدتی  که  می برد  فرو  طعمه ای  دست  در  را 
مرد  بدرد.  را  او  تا  بود  کشیده  انتظار  طولانی 
داشته  نگاه  جانور  نیش های  میان  در  را  دستش 
بود و گرگ با همه ی ناتوانی و ضعف خود کارش 
ناگهانی  حرکت  یک  با  مرد  که  می داد  ادامه  را 
جانور  با  و  زد  چنگ  دیگرش،  دست  کمک  به 
با تمام وزنش گرگ  درگیر شد. دقایقی بعد مرد 
دست هایش  گرفت.  بدنش  سنگینی  فشار  زیر  را 
با  ولی  کند  خفه  را  گرگ  که  نداشت  زور  آن قدر 
از  پر  و دهانش  درید  را  گلوی گرگ  دندان هایش 
نیم ساعت بعد حس کرد یک  پشم حیوان شد. 
کرم از گلویش وارد حلقش می شود. حالش به هم 
خورد. انگار به زور سرب مذاب در حلقش ریخته 
ایستادگی  توانست  اراده  نیروی  با  فقط  باشند. 
کند، بعد از آن مرد غلتی زد و طاقباز به خوابی 

عمیق فرو رفت.

***

صید  کشتی  یک  در  که  علمی  گروهی  اعضای 
نهنگ به نام بدفورد )1( سفر می کردند، موجودی 
که  بودند  کرده  مشاهده  ساحل  در  را  عجیب 
نظرشان را جلب کرده بود. این موجود عجیب و 
غریب به سوی ساحل در حال حرکت بود. مردان 
دانشمند از دور سر در نمی آوردند که این موجود 
بر قایق  برای همین سوار  از چه گونه ای است و 

راهی ساحل شدند.

فرط  از  که  دیدند  را  موجودی  شدند  که  نزدیک 
ضعف و ناتوانی نمی شد او را انسان به شمار آورد؛ 
چیزی را نمی دید و حسی نداشت. مانند یک کرم 
بزرگ روی ساحل می خزید، به سختی تقلا می کرد 
و به خود می پیچید، ولی در طول یک ساعت فقط 

اندکی جلو می رفت...

سه هفته بعد مرد در کشتی بدفورد، کشتی صید 
از  در حالی که اشک  و  بود  دراز کشیده  نهنگ، 
شرح  به  کرد  شروع  بود  سرازیر  صورتش  پهنای 
مصیبت هایی که در آن مدت طولانی تحمل کرده 
مادرش  از  طولانی اش  پرحرفی های  در  او  بود. 
پرآفتاب کالیفرنیای جنوبی  از سرزمین  می گفت، 
و نیز از خانه اش که در میان بیشه زاری از درخت 

و گل قرار داشت.

او در کنار دانشمندان و کارکنان  چند روز بعد، 
کشتی دور میز غذاخوری نشسته بود. او با شادی 
نگاه  غذاهایی  لقمه های  به  خیره  حسرت باری 
می کرد که ساکنان کشتی به دهان فرو می بردند. 
با فرو رفتن هر لقمه غذا از گلوی آدم ها او قیافه ای 
که  این  با  می گرفت.  خود  به  ناراحت  و  غمگین 
عقل و شعورش سرجایش بود، به کسانی که دور 
میز در حال غذاخوردن بودند، ابراز نفرت می کرد. 
اضطراب داشت که نکند غذا به زودی تمام شود. 
مرتب از آشپزها، کارگر کشتی و کاپیتان می پرسید 
چقدر غذا در انبار مانده است. بارها به او اطمینان 
داده شد که هیچ نگرانی ای بابت کمبود غذا وجود 
ندارد، با وجود این می خواست که از وضعیت انبار 
غذا در کشتی سر در بیاورد و با چشم های خودش 
موجودی آن را ببیند. مرد روزبه روز چاق و چاق تر 

می شد و بنیه بهتر و سالم تری پیدا می کرد. 
و  کرده  حیرت  او  تغییرات  دیدن  از  دانشمندان 
کنترل  را  او  تغذیه ی  می گشتند.  علت  دنبال  به 
و محدود کردند، ولی می دیدند که او روز به روز 

چاقتر می شود.
ملوانان به او پوزخند می زدند و گروه دانشمندان 
را می دیدند که  او  داشتند.  نظر  زیر  را  او  کشتی 
به  دست  گرسنه  گدایی  مثل  صبحانه  از  پس 
دریافت  چیزی  تا  می کرد  دراز  ملوان ها  سوی 
تکه ای  و  می گذاشتند  او  سربه سر  ملوان ها  کند. 
بیسکویت  تکه ی  مرد  می دادند،  او  به  بیسکویت 
را انگار که سکه ی طلا باشد می قاپید و در جیب 
پیراهنش پنهان می کرد. گروه دانشمندها صبور و 
تودار بودند و کاری به کار او نداشتند ولی چند بار 
تختخواب و وسایل شخصی او را یواشکی وارسی 
هر سوراخ سمبه ای  به  یا  و  تخت  زیر  به  کردند. 
که سر کشیدند، خرده نان و غذاهای نیم خورده 
دیدند. او عقل و هوشش را از دست نداده بود فقط 
وحشت داشت که مبادا قحطی و گرسنگی دوباره 
به سراغش بیاید. ساکنان دانشمند کشتی بر این 
باور بودند که او این مشکل را بعد از مدتی پشت 
سر خواهدگذاشت. همین طور هم شد و هنگامی 
که کشتی بدفورد به خلیج سان فرانسیسکو رسید، 

او به زندگی عادی برگشته بود.

¡ پایان

Bedford )1
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بخش هفتم:

آن سوی افق کیهانی 

در آخرین بخش سفرمان به گذشته های دور با یک 
»تابش  که  گفتیم  روبه رو شدیم.  کیهانی  »فسیل« 
کیهان  سنبه های  سوراخ  تمام  که  کیهانی«  زمینه 
را پر کرده است، مثل یک فسیل یک شاهد تجربی 

آغاز  مکان  و  زمان  آن  پی  در  که  است  انفجاری  برای 
شد. به این ترتیب و با استفاده از تشعشاتی که امروز 
در تمام نقاط جهان وجود دارد نشان دادیم که چگونه 
غیریک نواختی چگالیِ »سوپ آغازین« باعث شده است 
زمان شکل  و  زمین  تا کهکشانها، ستارگان و خلاصه 
آیا  که  ببینیم  می خواهیم  داستان  ادامه  در  بگیرد. 

اشکالاتی هم به نظریه مهبانگ وارد است یا نه؟ 
امروز، در ادامه راه وارد ماجرای پیچیده تری می شویم. 
مثال  یک  با  را  خود  حرف  مطلب،  کردن  آسان  برای 
شروع می کنم. دو ماشین A و B را تصور کنید که هر 
طولانی  جاده  یک  روی  نقطه ای  از  لحظه  یک  در  دو 
شروع به حرکت می کنند. فرض کنید ماشین B موتور 
خارق العاده ای دارد که می تواند آن را با سرعتی بیشتر 
از »سرعت صوت« به حرکت درآورد! قرار است ماشین 
A ماشین B را تعقیب کند. در ضمن تعقیب، ماشین 
A تصمیم می گیرد که با بوق به ماشین خبر دهد که 
 B انتهای جاده بن بست است! و به این وسیله ماشین
را از خطر تصادف و مرگ برهاند. البته او هرگز موفق 
صوت  سرعت  با  او  ماشین  بوق  صدای  شد!  نخواهد 
از صوت  فراتر  به سرعتی   B ماشین  و  حرکت می کند 
می رود. پس این دو ماشین هرگز نخواهند توانست با 
را مطرح  مثال  این  کنند.  برقرار  »ارتباط صوتی«  هم 
تا نکته ای گیج کننده را در مورد نظریه مهبانگ  کردم 

توضیح دهم. 

سرعت  با  اولیه  داغ  سوپ  گفتم  قبلًا  همان طوری که 
سرسام آوری از نقطه کوچکی شروع به رشد و انبساط 
کرده. هر چه فاصله دو نقطه از سوپ از یکدیگر بیشتر 
است.  بوده  بزرگتر  همدیگر  از  آنها  گریز  سرعت  بوده، 
لحظاتی  در  می توانسته  عالم  انبساط  سرعت  واقع  در 
نسبیت  با  آشنا  )خواننده  باشد!  نور  سرعت  از  بیشتر 
که: هیچ  کرد  اعتراض خواهد  به من  بلافاصله  خاص 
سیگنالی نمی تواند با سرعت فراتر از سرعت نور منتشر 
شود. پس منظور از سرعت انبساط فرانوری چیست؟! 
پاسخ اینکه، هیچ سیگنال »حاوی اطلاعات« نمی تواند 
سرعتی فراتر از نور داشته باشد، اما در جریان انبساط 
در  پس  نمی کند(.  پیدا  انتقال  »اطلاعاتی«  عالم 
لحظاتی سرعت فرار دو نقطه C و D از سوپ آغازین 
در  اگر  حال  باشد.  نور  سرعت  از  فراتر  می توانسته 
نور عوض کنیم،  با سرعت  را  بالا سرعت صوت  مثال 
درخواهیم یافت که نقاط C و D هرگز قادر نخواهند 
به اصطلاح  فیزیکدانان  کنند!  برقرار  ارتباط  هم  با  بود 
نقطه ی نقطه CD پشت »افق کیهانی«  می گویند که 

اینکه  از دید ناظر پنهان شده  است. حال برای    DC
تابش  یادآوری کنم که  بگذارید  توضیح دهم،  را  معما 
است.  یکنواخت  بالایی  بسیار  دقت  با  کیهانی  زمینه 
اولیه  داغ  از سوپ   B و   A دلخواه  نقطه  دو  هر  یعنی 
ما  تیزهوش  خوانندگان  حالا  هم دماست.  تقریباً 
می توانند به سادگی معمای کیهانی را ببینند. اگر در 
سوپ داغ اولیه نقاطی مثل A وB وجود دارند که قادر 

نیستند با هم ارتباط بر قرار کنند، یعنی AB پشت 
افق کیهانی BA پنهان شده پس هیچ راهی برای آنها 
وجود نداشته که دماهایشان را به هم اطلاع بدهند 

و آن را روی عددی ثابت تنظیم کنند. 
زمینه کیهانی هم دماست حتی  تابش  پس چگونه 
قرار  آسمان  متضاد  جهت  دو  در  که  نقاطی  برای 
معروف  افق«  »مسأله  به  معما  این  گرفته اند؟! 
مهبانگ  نظریه  اشکالات جدی  از  واقع  در  و  است 
ژانویه  اولیه آن محسوب می شود. در ماه  به شکل 
آمریکایی  فیزیکدان  گوث«  »آلن  میلادی   1۹۸0
فرضیه جالبی برای حل »مسأله افق« پیش کشید. 
محسوب  انقلابی  بسیار  جنبه،  چندین  از  او  پیشنهاد 
می شد. آلن گوث پیشنهاد کرد که جهان ما می بایست 
به  آهنگی »نمایی«  با  تولد خود  در لحظات نخستین 
گونه ای تقریباً ناگهانی از اندازه ای بسیار کوچک تا ابعاد 
را »تورم«  این رشد سریع  او  باشد.  یافته  بزرگتر رشد  
نامید. نکته جالب و انقلابی اینکه او برای اینکه بتواند 
جهانی »تورمی« از دل معادلات انیشیتن بیرون بکشد 
»فشار  می تواند  »خلاء«  که  کند  فرض  شد  مجبور 
و   Collapse رُمبش  جای  به  که  کند  ایجاد  منفی« 
درهم فرورفتگی، باعث انبساط و تورم عالم شود! این 
فرضیه می تواند با موفقیت »مسأله افق« را حل کند. 
نقطه  دو  هر  که  می گوید  تورمی  تئوری  ساده  زبان  به 
آسمان امروز، از حجم بسیار بسیار کوچکی تا به ابعاد 
در  امروزی،  دور  نقاط  پس  کرده،  رشد  امروزی اش 
ارتباط داشته اند و در جریان  گذشته فرصت بر قراری 
این برقراری ارتباط، موفق شده اند تا خود را »هم دما«  
سازند. امروزه تئوری تورمی را بخشی از نظریه مهبانگ 
البته مدل »عالم تورمی« دشمنان  در نظر می گیرند. 
سرسختی هم درمیان فیزیکدانان دارد. آزمایش کردن 
کار  می کنند،  کار  تورم  ایده  مبنای  بر  که  مدل هایی 
دشواری است و تا روزی که آزمایش بتواند روشن سازد 
که کدام مدل درست است، بحث و مجادله فیزیکدانان 
به سفر کیهانی خود  یافت. ما همچنان  ادامه خواهد 
در دل زمان و مکان ادامه می دهیم... یک هفته دیگر 

صبر کنید!

سفر به ژرفای زمان و آغاز مکان
▪ دکتر امید صارمی 

»هفتــــــه« فقط یک نشریه نیست، یک ایده است: 

با هم بودن      با هم ساختن       با هم برداشتن

»هفتــــــه« را مشترک شویم و 
جزیی از بهبود آن باشیم

info@hafteh.ca           514-787-8848
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کشف 2 سیاره هم اندازه 
زمین، در دوردست ها

این کشف انسان را به باور وجود حیات 
موجودات فرازمینی نزدیک تر کرد

تمایل انسان به شناخت دنیای پیرامون 
دارد.  بشر  خود  اندازه  به  قدمتی  خود 
نمی شناسد.  مرزی  هیچ  تمایل  این 
انسان دوست دارد از اعمال اقیانوس ها 
را  همه  آسمانها  بی نهایت  تا  گرفته 
درآورد.  خود  سیطره  به  و  بشناسد 
موجودات  از  شدن  خبردار  وسوسه 
ماورای زمینی همیشه حسی عجیبی در 
انسان برمی انگیزد. این حسادت است یا 
جاه طلبی؟ گویی انسان به کره زمین هم 
اوست و  راضی نیست که دامنه حیات 
همواره در تلاش است تا به کهکشانهای 

دیگری راه پیدا کند تا بتواند...
تلاش های  از  خبری  راستا  همین  در 
که  شد  منتشر  دانشمندانی  ثمربخش 
زمین  شبیه  سیاره  دو  کشف  به  موفق 
 شدند. این خبر ترجمه و تنظیم شده و 

در زیر ارائه  می شود.
دانشمندان به تازگی در خارج از منظومه 
شمسی 2 سیاره کشف کرده اند که هم 
اندازه بسیار شبیه به کره زمین  از نظر 
دور  به  زمین  مثل  اینکه  هم  و  هستند 
یک ستاره در حال چرخش هستند. این 
امیدوارکننده ای  نشانه های  سیاره،  دو 
برای یافتن حیات در آن سوی کهکشانها 

هستند. 
 )Francois Fressin( فرسین  فرانسوا 
)علوم  هاروارد اسمیتسونین  از مرکز 
، ماساچوست(  اخترفیزیک در کمبریج 
گفت: »این کشف بزرگ نشان می دهد 
توسط  و  دارند  وجود  سیاره ها  این  که 
بررسی  قابل  نیز  کپلر  فضاپیمای 
آنها  که  افزود  همچنین  او  هستند.« 
تا  هستندکه  سیاره هایی  کوچکترین 
زمین  همانند  و  شده اند  کشف  کنون 

حول یک ستاره می چرخند.
جستجوی  تکاپوی  در  دانشمندان 
که  هستند  زمین  ابعاد  در  سیاره هایی 

بتوانند در آنها اثری از زندگی موجودات 
فرازمینی پیداکنند. آقای فرانسوا به این 
اشاره  یافته هایش  از  گزارشی  در  مسأله 
کرده است که روز سه شنبه 20 دسامبر 
در سایت آن لاین نیچر منتشر کرده بود. 
گفت  مورد سیاره های کشف شده  در  او 
از  آنها فقط سه درصد  از  یکی  قطر  که 
دیگری  و  است  بیشتر  زمین  کره  قطر 
هم قطری برابر نه دهم کره زمین دارد. 
آنها همچنین صخره ای هستند، درست 

مانند کره زمین. 
دمای  که  کرد  اظهار  فرانسوا  آقای  اما 
نظر  به  گرم  بسیار  سیاره  دو  این 
 1400 معادل  حرارتی  یعنی  می رسد، 
برای یکی و ۸00 درجه  فارنهایت  درجه 
زده  تخمین  دیگری  برای  فارنهایت 
حیات  هرگونه  که  است  بعید  و  شده 
کشف شده در سیاره های دیگر هوشمند 
حیات  صورت  به  است  ممکن  و  باشد 

باکتریایی یا صورتی کاملًا ناشناخته برای 
ما داشته باشد. 

از سال 200۹، زمانی که ناسا سیاره یاب 
مشاهده  زیر  در  را  آن  تصویر  )که  کپلر 
می کنید( را در مدار زمین مستقر کرده، 
تلسکوپ این کاوشگر شواهدی از وجود 
کرده  پیدا  زمین  هم اندازه  سیاره  دهها 
از مؤسسه علوم  آلن باس،  آقای  است. 
کارنگی واشنگتن گفته که گزارش آقای 
فریسن اولین تائیدیه کشف این سیاره ها 
است. لازم به توضیح است که آقای آلن 
باس از اعضای تیم علمی کپلر است اما 

نویسنده این مقاله نیست.

مورد  در  دیگری  توضیح  محققان 
سیاره هایی  وجود  بر  دال  سیگنالهایی 
ارائه  کپلر-20  ستاره  محور  حول 
در  نوری  سال   ۹50 ستاره  این  دادند. 
 Lyra( شلیاق  فلکی  صورت  جهت 

Constellation( از زمین فاصله دارد.
کپلر-20-ای  که  سیاره ها  این 
)20e-Kepler( نام دارند، تنها بخشی 
از منظومه های پنجگانه هستند که حول 
این ستاره در حال گردش هستند. بنا به 
گفته دانشمندان، محل قرار گرفتن این 
سیاره ها، بنیان فکری دانشمندان مبنی 
بر چگونگی شکل گرفتن سیاره ها را به 
چالش کشیده است. چون در منظومه 
کوچک  سنگی  سیاره های  ما،  شمسی 
قرار  خورشید  نزدیکی  در  زمین  مثل 
غول آسای  سیاره های  درحالی که  دارند. 
این  حاشیه  در  دارند  گازی  ماهیت  که 
منظومه قرار دارند. اما در منظومه های 
وجود  تفکیک  این  ذکرشده  پنجگانه 
و  کوچک  خواه  سیاره ها،  همه  و  ندارد 
این  دور  به  فاصله  یک  در  بزرگ،  خواه 

ستاره می چرخند.
آقای دیوید شاربونو که دانشمند دانشگاه 
هاروارد است و دستیار نویسنده این هم 
مقاله هست، نتایج این کشف علمی را 
»خارق العاده« و ساختارشکنانه ارزیابی 
می کند چراکه با درک فعلی دانشمندان 
از سیارات در تضاد است و بنیان فکری 

آنان را به چالش کشیده است.
در ابتدای ماه دسامبر نیز، دانشمندان 
سیاراتی  وجود  از  حاکی  گزارشهایی 
دیگر در فواصل مختلف و سطحی قابل 
سکونت برای انسان، با دمایی در حدود 
۷2 درجه فارنهایت منتشر کرده بودند. 
که  بود  بزرگ  قدری  به  آنها  ولی سطح 
تصور  را  آن  روی  بر  زندگی  نمی توان 
کرد. به گفته دانشمندان، اندازه یکی از 
این سیاره ها 2.4 برابر زمین است و به 
احتمال زیاد سطح آن بیشتر گاز و مایع 
است، مانند سیاره نپتون و هسته این 
سیاره نیز از سنگ است و تعداد زیادی 

اقیانوس دارد.

 
http://www.nature.com/nature :منبع

http://news.yahoo.com/2-earth-size-
planets-spotted-around-distant-

star-180146059.html

خبرهایی از دانش و فناوری
h.shayegannia@hafteh.ca  حمید شایگان نیا  ▪
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سینمــا
کارگردان   ،  MITدانشگاه فلسفه  استاد 
فردریک  ترنس  اصلی  نام  با  آمریکا،  سینمای 
مالیک، در 30 نوامبر 1۹43 در ایلینوی آمریکا 
نفتی  شرکت  یک  مدیر  پدرش  شد.  متولد 
چون  کارهایی  از  بعد  او  بود.  آشوری تبار  و 
کشاورزی و کارگری در چاههای نفت تگزاس 
و اوکلاهما، در رشته فلسفه در دانشگاههای 
هاروارد و آکسفورد تحصیل کرد. مدتی فلسفه 
را  سینما  و  کرد  روزنامه نگاری  و  داد  درس 
مالیک،  فراگرفت.  آمریکا  فیلم  انجمن  در 
سینماگری گوشه گیر و به شدت منزوی است 
که فیلمهای طبیعت گرای او، چهره یک شاعر 
فیلمش  اولین  می کند.  تداعی  را  سینمایی 
»برهوت«  عنوان  تحت   1۹۷4 سال  به  را 
اسپسک  سیسی  و  شین  مارتین  شرکت  با 
عشق  حکایت  که  مستقل  فیلمی  ساخت،  
مرتکب  پی  در  پی  که  بود  جوانی  مرد  و  زن 
جنایت می شدند.  این فیلم به دلیل تصویرگری 
بی جان  طبیعت  تابلوهای  به  که  چشم گیری 
و  دومین  بین  شد.  معروف  داشت،  شباهت 
سومین فیلمش »روزهای بهشت« )1۹۷۸(، 
پایان  به  انتها  با حمله ملخ ها در  فیلمی که 
آن  در  آدامز  بروک  و  گیر  ریچارد  و  می رسد 
نقش آفرینی داشتند و برای کمپانی پارامونت 

ساخت و »خط قرمز باریک« )1۹۹۸(، بیست 
سال فاصله است. در هر دوی این فیلمها به 
گونه ای آشکار، شگفت زدگی مالیک را نسبت 
به ذات بشری و ماهیت هستی می بینیم. او 
پس از سالها کار در سینما، مدتی به تدریس 

زبان فرانسه پرداخت.

زندگی«،  »درخت  فیلم  مالیک،  اثر  آخرین 
چهارمین  و  از شصت  طلا  نخل  جایزه  برنده 
دوره فستیوال کن شد،. عده ای او را تحسین 
هر  در  اما  کردند،  مخالفت  او  با  عده ای  و 
صورت این جایزه معتبر به او و فیلمش رسید. 
از اینکه او در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز 
شرکت نکرد،  کسی خیلی تعجب نکرد، چون 
قرار  رسانه ها  چشم  برابر  در  هیچ گاه  مالیک 
را،  کارهایش  منتقدان  از  بسیاری  نمی گیرد. 
بهشت«  »روزهای  و  »برهوت«  به خصوص 
را یک شاهکار می دانند. او برای »خط قرمز 
دو  در  اسکار  جایزه  دریافت  نامزد  باریک«، 
فیلمنامه  بهترین  و  کارگردانی  بهترین  رشته 
و  دقیق  کارگردانی  او  شد.  هم  اقتباسی 
بیش  طول  در  که  است  طبیعت گرا  متفکری 

از چهار دهه تنها پنج فیلم ساخته است. اگر 
استاد فلسفه  از کارگردان  به تماشای فیلمی 
بشینیم، فکر می کنم ضروری باشد که حداقل 
معنای  به  فلسفه  بدانیم.  را  فلسفه  الفبای 
دوستداری حکمت است،  فلسفه به حوزه هایی 
از دانش بشری می پردازد که در آن به پرسش 
جایگاه  و  کلی  بسیار  مسائل  درباره  پاسخ  و 
انسان در آن پرداخته می شود. مثلًا اینکه آیا 
جهان و ترکیب و فرآیندهای آن به طور کامل 
آن  در  هم  غیرمادی  عوامل  یا  است؟  مادی 
تعداد  همین  با  که  مالیک  ترنس  دخیل اند؟ 
شناخته شده ترین  از  یکی  به  فیلمهایش،  کم 
جهان  حاضر  حال  کارگردانان  معروفترین  و 
از وجود  تبدیل شده،  برای »درخت زندگی« 
پن  شون  و  پیت  براد  چون  سوپراستارهایی 
بهره گرفته است. نویسنده فیلم، خود مالیک 
بی نظیر  و  زنده  موسیقی  از  آن  در  که  است 
توصیف  به  که  فرانسوی،  دپلای  الکساندر 
خودش همچون رودخانه ای درون فیلم جاری 
است، سود می برد. فیلمی که بخشهای زیادی 
ایتالیا تصویربرداری  و  تگزاس  ایالت  آن در  از 
بود که هنک  دقیقه   200 فیلم  ابتدا  در  شد. 
کوروین آن را به 13۸ دقیقه تقلیل داد. مالیک 

که به شدت انسانی عرفانی و دوستدار معنویت 
پای استنلی کوبریک فقید  است، کم کم جا 
به ویژه  خود،  خاص  فیلمهای  با  و  می گذارد 
»درخت زندگی«، با وجود کم کاری اش، نشان 
رسالت  یک  همچون  فیلمسازی  به  که  داده 

می نگرد.

فیلم »درخت زندگی« اثری خارق العاده است، 
در ابتدای فیلم پدر و مادری )با بازی براد پیت 
ناگهانی  درگذشت  خبر  چستین(،  جسیکا  و 
انتظار  در  و  می شنوند  را  ساله شان   1۹ پسر 
رسیدن جنازه اش هستند و بعد از آن شاهد 
پرداختن به موضوع شگرف آفرینش از دیدگاه 
و  ستاره ها  شکل گیری  ما  هستیم.  مالیک 
کهکشانها و سیارات و زمین، موجوداتی نظیر 
دایناسورها و بشر اولیه را با موسیقی جادویی 
دپلا می بینیم و تأکید مالیک را بر گذرا بودن 
لحظه به لحظه حیات درمی یابیم. برگشتن به 
گذشته خانواده اوبراین )براد پیت( و چگونگی 
سایه  زیر  خانواده،  فرزند  سه  شدن  بزرگ 
و  پیت(  )براد  سختگیر  بسیار  پدری  سنگین 
مادری بسیار مهربان را شاهد هستیم. تصاویر 

این »فلاش بک«، دیدنی و خیره کننده است 
و در انتها فیلم به زندگی جک با بازی شون 
پن،  پسر خانواده که حالا مهندسی ماهر شده 
معنای  دنبال  به  گویی  که  کسی  می پردازد، 
چون  عناصری  با  درگیری اش  است.  زندگی 
بیش  را  ما  و...  دانستن  شر،  و  خیر  عشق،  
از پیش با فیلمی فلسفی مواجه می سازد. از 
طبیعت  و  فلسفه  و  شعر  عاشق  که  مالیکی 
است و یک عارف تمام عیار به حساب می آید،  
جز این نمی توان انتظار داشت. فیلم چنان که 
گفته شد با بهره گیری از تصاویر مبهوت کننده 
رؤیاگونه،  کلاسیک  موسیقی  و  چشم نواز  و 
آرامش تفکرمان گرد هم  را برای  مجموعه ای 
آورده است. گویی ما هم دوست داریم در کنار 
مالیک گوشه گیری را در این دنیای خطرناک و 
ضدبشر انتخاب کنیم. ویژگی فیلمهای مالیک 
هر  است.  نهفته  بودنش  متفاوت  همین  در 
تکان برگ و رقص علف ها در باد، برایمان با 
تصاویر خیره کننده امانوئل لوبزکی فیلمبردار،  
فیلمساز،  می کند.  پیدا  دیگری  معنای 
»درخت  این  در  را  آفرینش  راز  پیامبرگونه، 

زندگی«  به بیننده منتقل می کند. 
درآمده  کار  از  عالی  بسیار  پیت  براد  بازی 
با  را  مستبد  پدری  از  تصویری  خوبی  به  و 

نمایش  به  خودش  خاص  پیچیدگی های 
گذاشته،  کسی که حتی موقع بوسیدن و بغل 
می کند.  کنترل  را  فرزندانش هم خود  کردن 
بزرگ  پسر  نقش  که  کراکن  مک  هانتر  بازی 
اما  است  تحسین برانگیز  فوق العاده  دارد،  را 
نقش های  در  چستین  جسیکا  و  پن  شون 
خود معمولی و گاهی هم خسته کننده به نظر 
این  آماده سازی  که  می شود  گفته  می رسند. 
فیلم، شش سال طول کشیده! و این سینمای 
تفکربرانگیز مالیک است که ما را مجذوب و 
شگفت زده می کند. عده ای از منتقدان، بخش 
دوم فیلم را کاملًا بی ربط به داستان دانسته، 
یا وارد کردن بیش از حد فلسفه به سینما را 
نادرست و خسته کننده می دانند،  به طوری که 
عده ای  آن شد؛  از  متفاوتی  استقبال  کن  در 
هو  را  آن  سالن،  در  فیلم  پخش  زمان  در 
می زدند!  کف  برایش  دیگر  عده ای  و  کردند 
معاصر،  تماشگر  که  کرد  قبول  باید  البته 
فلسفی  تصاویر  تماشای  حوصله  و  حال  زیاد 
و  تند  ضرباهنگ  که  فیلمهایی  با  و  ندارد  را 
تصاویر تکان دهنده دارند، عجین شده اند. اما 
فیلم »درخت زندگی« برای تماشاگران پی گیر 

▪ آتوسا اخوان

نگاهی به فیلم »درخت زندگی« ساخته ترنس مالیک، کوبریک زمان ما 
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»درخت  است.  لذت بخش  مالیک،  خاص  و 
امسال  کن  فستیوال  برای  افتخاری  زندگی« 

بود،  فیلمی کمیاب با جملاتی از انجیل.

با تماشای »درخت زندگی« نباید انتظار دیدن 
مثلًا یک فیلم رئال یا جنایی را داشته باشید. 
در اینجا انگار مقابل خودتان هستید. یک اثر 
نامتعارف که استنلی کوبریک زمان ما، ترنس 
تدوینی  و  فیلمش  ویژه  جلوه های  با  مالیک، 
سرشناس ترین  از  تن  پنج  همراهی  با  که 
تدوینگران، دو سال به درازا کشیده، ساخته 
پای  که  هم  فیلم  زیبای  بسیار  پوستر  است. 

مادرش  مانند  گهواره  دستان  در  را  نوزادی 
نشان می دهد، عالی است و خطوط پای نوزاد 
همچون رگهای یک درخت است، درختی به 
پوستر،  این  زندگی. شایان ذکر است که  نام 
انتخاب   2011 فیلم  پوستر  بهترین  عنوان  به 

شده است.
»درخت  دیدن  برای  اینکه،  نهایی  توصیه 
و  باشید  داشته  تحمل  و  باید صبر  زندگی«،  
را  آرزویش  که  سرزمینی  به  تا  کنید  درکش 

دارید، بروید و لذت را ببرید.

IMDB  منابع: سایت ترنس مالیک و سایت

H.PADAR
FINEST TAILORING 
IN MONTREAL

Custom made suits 
for men and women
Ready to wear

www.hpadar.com
1121 Ste. Catherine West, 2nd Floor

514.842.5608 

ما با چند دهه تجربه
                      در فرهنگ لباس، طراحی، 

تک دوزی و تخصص درتغییرات لباس
آخرین مدها را برازندهی شما میکنیم 

ما افتخار میکنیم که تا کنون
 خانمها و آقایان بازرگان، 

 مشاهیر صحنههای بینالمللی و
 بزرگترین طراحان جهان از خدمات

تخصصی و هنری
        بهره بردهاند

H Padar

اخبـار کوتاه سینمایی

مالی  مشارکت  با  کانادا  سینمای     ²
سینمای آمریکا و با شرکت استیو باسیک، 
ترسناک  فیلم  کانادایی،  معروف  بازیگر 
قرار  که  است  ساخته  را  نقره ای«  »آبشار 
اکران  میلادی  اوایل سال جدید  در  است 
است  کانادا  مطرح  بازیگر  باسیک،  شود. 
که بیشتر کارهایش در حوزه تلویزیون بوده 
و در مجموعه هایی چون: »سوپر نچرال«، 
کرده  نقش آفرینی  آر«  »ای  و  »سفیر« 
حکایت  نقره ای«  »آبشار  داستان  است. 
به اشتباه  مردی  که  است  ترسناکی  جنایی 
دو  روح  و  شده  متهم  بزرگ  گناهی  به 
اصلی  عاملان  از  می خواهند  دوقلو  خواهر 
محکومیت پدرشان،  انتقام بگیرند. جوانی 
شهر  این  در  واقعیت  کشف  در  سعی  که 
کوچک دارد، می خواهد قاتل اصلی را که 
کند.  پیدا  است،  نزدیک  بسیار  هم  او  به 
برعهده  دونوهو  برت  را  اثر  این  کارگردانی 

دارد.

از  نادر  »جدایی  این  می کند  چه   ²
گذشته،   هفته  یک  همین  در  سیمین«! 
از  نادر  »جدایی  از  خبرهای خوش  آن قدر 
سیمین« شنیدیم که به این باور رسیدیم 
جایزه  آن  به  اسکار ،  مراسم  در  اگر  که 
داشته اند.  روا  را  نامردی  کمال  ندهند،  
خودتان خبرها را بخوانید و قضاوت کنید:
اول: »جدایی نادر از سیمین« نامزد جایزه 
گلدن گلوب در کنار فیلم »گلهای جنگ« از 
چین،  »پسری با دوچرخه« از بلژیک، »در 
»پوستی  فیلم  و  عسل«  و  خون  سرزمین 
که در آن زندگی می کنم« از اسپانیا شد. 
گلدن گلوب، یک شاخص مهم برای جوایز 
اسکار است که امسال 15 ژانویه 2012 در 
هتل بورلی هیلز برگزار می شود،  جایزه ای از 

طرف اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود.
دوم: راجر ایبرت، منتقد نامدار در فهرست 
20 فیلم منتخب سال2011 خود، »جدایی 
قرار  نخست  رتبه  در  را  سیمین«  از  نادر 
فیلمهای:  ترتیب  به  آن  از  بعد  و  داد 
»هوگو«،  زندگی«،  »درخت  »شرم«،  
 Take Shelter«، »Kinyaraw«،«
در  »نیمه شب  »درایو«،   ،»»Anda
را  »آرتیست«  و  »بندرگاه«  پاریس«، 
یک  را  فرهادی  فیلم  ایبرت  داد.  جای 
ملودرام خارق العاده توصیف کرد که درباره 
جهان شمول  اثری  انسانهاست،  تجربیات 
از  متفاوت  نسخه های  بازسازی  در  که 
پیچیدگی  به  درست  مشخص،  اتفاق  یک 

»راشومون« استاد کوراساوا است.
ریپورتر،  هالیوود  معتبر  نشریه  سوم: 
از  یکی  را  سیمین«  از  نادر  »جدایی 
نامزدهای اسکار خارجی معرفی کرد و آن 
از  می رویم«  کجا  »حالا  فیلم  کنار  در  را 

لبنان و فیلم »هاور« از فنلاند قرار داد.
از  یکی  عنوان  به  فرهادی  اصغر  چهارم: 
داوران جشنواره فیلم برلین 2012، که از ۹ 
تا 1۹ فوریه برگزار می شود، انتخاب شد. او 
در کنار فرانسوا اوزون کارگردان فرانسوی، 
الجزایری،   نویسنده  سانسال  بوعالم 
آنتون  انگلیسی،  بازیگر  گنزبورگ  شارلوت 
کوربین کارگردان هلندی، جیک جیلنهال 
بازیگر  سوکووا  باربارا  و  آمریکایی  بازیگر 
آلمانی، در میان هیأت داوران قرار گرفته 

است.
پنجم: منتقدان شیکاگو هم فیلم »جدایی 
بهترین  لیست  در  را  سیمین«  از  نادر 

فیلمهای خارجی قرار داده اند.
و  هشتاد  برگزاری  منتظر  بی صبرانه 
تئاتر  در  اسکار،  مراسم  دوره  چهارمین 
فوریه هستیم،  آنجلس در 26  کداک لس 
دستان  در  را  اسکار  باارزش  مجسمه  تا 

فرهادی عزیز ببینیم.
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عقد قرارداد معنوی افندی با پرسپولیس

¡ بابک سرانی آذر 

خیلی ها بر این باورند که پرسپولیس از 
همان وقتی که به »پیروزی« تغییر نام 
نمی شود  که  البته  افت شد؛  دچار  داد 
در  اما  دانست  علمی  دلیل  یک  را  این 
ناگفته هست،  کلی حرف  کنایه  همین 
حرف هایی که هواداران این تیم قدیمی 
و مردمی برای شنیدنش تشنه اند، نه از 
این  باشد.  نگفتن  برای  که  آن حرف ها 
روزها اگر همین حرف ها را هم به امثال 
نگوییم  محمدی  و  رویانیان  سرداران 

دیگر به چه کسانی بگوییم.
و  می کرد  درددل  همکاران  از  یکی 
می گفت: حالا که این ها هستند و خیال 
رفتن هم ندارند، چه کنیم؟ نمی شود که 
مدام از مردمی نبودن فوتبال بنویسیم، 

این هم یک جور فوتبال است!
باشگاه  در  ما  این گونه ی  فوتبال  و  بله 
سردار  فرمان  به  روزها  این  پرسپولیس 
رویانیان رژه صبحگاهی می رود و تعظیم 
تیم  این  می دارد.  عرضه  شامگاهی 
دایی ها  علی  و  حاج حبیب ها  با  زخمی 
که  این  تا  نرسید  به جایی  استیلی ها  و 
نوبت رسید به افندی خودمان، دنیزلی 

کبیر!
نیز طعم  این  از  پیش  آقا مصطفی  این 
بود  چشیده  را  ما  زبان بسته ی  »ریال« 
و خوب می دانست و می داند که کباب 
کدام هتل 5 ستاره تهران بهتر است و 

جوجه کدام رستوران باب دندان تر!
روزنامه ها ساعاتی پس از ورود مصطفی 
مصطفی  نوشتند:  تهران  به  دنیزلی 
و  سال  یک  داد  قرار  عقد  با  دنیزلی 
نیمه سرمربی پرسپولیس شد. وی یک 
دستیار ترک تبار را به باشگاه پرسپولیس 
معرفی کرد تا مقدمات حضور او در ایران 

مهیا شود.
منتظر  بی صبرانه  خبرنگاران  همه 
برای  تا  بودند  پاشا  مصطفی  حرف های 
حمله به دایی )برخی روزنامه ها( و حمله 
سوژه  روزنامه ها(  )برخی  استیلی  به 

کافی و لازم را داشته باشند.
اما این سردار رویانیان  از دنیزلی  پیش 
بود که سخن آغاز کرد و گفت: امیدوارم 
کمک  هم  با  همه  بدهد  توفیق  خدا 
اخلاق مدار  و  حرفه ای  فوتبالی  تا  کنیم 
پیشرفت  باعث  و  بسازیم  ایران  در  را 
نزدیک  موضوع  این  به  شویم.  فوتبال 
تا  داریم  نیاز  شما  کمک  به  و  هستیم 

خواسته هایمان محقق شود.
دهه  دو  از  بیش  چرا  نگفت  اما  سردار 
است که تلاش می کنیم فوتبالی حرفه ای 

و اخلاق مدار داشته باشیم اما نداریم!
پی  در  که  خوشحالم  داد:  ادامه  وی 
خواست هواداران پرسپولیس، امروز در 
منطقه  با ارزش  مربی  دنیزلی،  خدمت 
دنیا  و  آسیا  در  را  دنیزلی  هستیم. 

که  وقتی  از  بود  طبیعی  می شناسند. 
پرسپولیس رأس  باشگاه  مدیریت جدید 
فوتبال  تیم  به  ویژه ای  نگاه  آمده  کار 
داشته باشیم. متأسفانه آسیب هایی در 
و همین موضوع  داشتیم  ابتدای فصل 
این  و  دچار مشکلاتی شویم  باعث شد 
مسأله همچنان همراه ما است. بعد از 
اینکه به پرسپولیس آمدم 4۸ ساعت از 
از  که  بود  نگذشته  باشگاه  در  حضورم 
طریق سفارت ایران در ترکیه با دنیزلی 
قول  من  به  ایشان  شدم.  مذاکره  وارد 
داد در انتهای فصل به پرسپولیس بیاید 
اما من نمی توانستم زمانی که تیم نیاز 
آن  در  باید  و تحولاتی  به شوک داشت 

بایستم. به همین دلیل  انجام می شد، 
با مربیان بزرگ دنیا ارتباط برقرار کردم 
و خودتان دیدید که یک سری عکس در 
پی آن منتشر شد. با یکی دو مربی دیگر 
هم صحبت کرده بودم که اخلاقاً صحیح 
مرحله  این  بیاوریم.  را  آنها  اسم  نبود 

گذشت تا به اصل ماجرا رسیدیم.
این  در  که  ایران  فوتبال  پرکار  سردار 
به  البته  دارد  ماهه  دو  قدمتی  زمینه 
عکس  چند  آن  که  نگفت  خبرنگاران 
و  دونادونی  و  اریکسون  با  منتشرشده 
آیا  و  داشته  هزینه  برایش  چقدر  غیره 
جدا از هزینه چاپ، خرج دیگری هم در 

کار بوده یا خیر!
گذشت  با  کرد:  خاطرنشان  رویانیان 
تمام مراحل، جرقه ای در وجود دنیزلی 
ما هم  به  این موضوع  البته  بارور شد. 
ایشان  با  مجدداً  که  موقعی  الهام شد. 
گرم  استقبال  با  کردیم  برقرار  ارتباط 
به  من  حتی  شدیم.  مواجه  دنیزلی 
ترکیه  به  پرسپولیس  هواداران  احترام 
رفتم و جلسه ای پرحجم با دنیزلی برگزار 

ما  داد سریع جواب  قول  ایشان  کردم. 
پاسخ  با  می بینید  امروز  که  بدهد  را 
هدایت  سکان  تا  آمده  تهران  به  مثبت 

پرسپولیس را بر عهده بگیرد.
این که به سردار الهام شده چیز عجیبی 
برای  الهامات  دست  این  از  و  نیست 
خون  و  جنگ  نسل  از  بزرگانی  چنین 
یک  برقراری  مثل  است  چیزی  آتش  و 
ارتباط ساده تلفنی با یک مدیر برنامه و 
بی نام در آن سوی مرزهای غربی، مثلًا 

جایی در آنکارا!
دنیزلی  قرارداد  مبلغ  خصوص  در  وی 
می کنم  تشکر  ایشان  از  من  گفت: 
از  برخی  در  که  بالایی  مبالغ  علی رغم 

سایت های خبری و رسانه ها اعلام شده 
دوست  ایشان  آمد.  کنار  ما  با  دنیزلی 
به ما پیشنهاد  را که  اولی  داشت مبلغ 
داده بود به او پرداخت شود اما با حضور 
من در ترکیه و نظرسنجی هواداران که 
بودند  داده  رأی  دنیزلی  به  درصد   ۷2
یک  حالا  و  آمد  پایین  قراردادش  مبلغ 
قرارداد منطقی برای امضا آماده است. 
تشکر  بار  چندمین  برای  ایشان  از  من 
و  ایران  به  خود  دل  با  چون  می کنم 

پرسپولیس آمد.
همیشه  افندی  به  نوبت  سردار  از  پس 
خندان رسید و به خبرنگاران خوشحال 
با یک خارجی گفت: مردم  از مصاحبه 
را  من  پرسپولیس  طرفداران  و  ایران 
این  نمی توانستم  و  بیایم  تا  خواستند 

شور و اشتیاق را بی پاسخ بگذارم.
دنیزلی  از  تشکر  ضمن  هم  ما  البته 
عزیز باید بگوییم که نمی توانستیم شور 
بی پاسخ  را  برنامه هایش  مدیر  شوق  و 
را  اعلام نشده  نجومی  پول  و  بگذاریم 

یک جا به حسابش واریز نکنیم.
دنیزلی ادامه داد: یک ماه و نیم است 
که مذاکرات به این شکل پیش می رود 
نتایج  ایران و  این مدت لیگ  و من در 
پرسپولیس را از نزدیک دنبال می کردم 
بیایم، چون  ایران  به  نبود  امکانش  اما 
پدر همسرم کسالت داشت و هنوز هم 
از  حال  این  با  دارد،  ادامه  بیماری اش 

نظر جسمانی کمی بهتر شده است.
مورد  در  تا  افزود: کنجکاو هستید  وی 
مبلغ قرارداد من بدانید. این را می گویم 
پرسپولیس  باشگاه  با  قراردادم  رقم  که 
تلویزیون  با  قراردادم  با  تفاوتی  هیچ 
ترکیه ندارد. برخی چیزها ارزش مادی 

ندارد!
در همین لحظه رویانیان تذکر داد که: 

یعنی ارزش معنوی دارند.
دنیزلی هم ادامه داد: بله درست است، 
گذشته  در  دارد.  معنوی  ارزش  دقیقاً، 
ملی  تیم  بین  که  آمده  پیش  برایم  هم 
ترکیه،  در  دومی  دسته  تیم  و  ترکیه 
کرده ام.  انتخاب  را  دومی  دسته  تیم 
این است که من کجا  آنچه مهم است 
تهران  هستم.  خوشبخت  و  خوشحال 
شمال  در  کوچکی  روستای  یا  لندن  یا 
را  انسان  که  است  آن  مهم  زمین.  کره 

بخواهند و دوستش داشته باشند.

ورزش
▪ گـروه ورزش هفتــه
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هر روز      هر روز

مونترال   تورنتو   مونترال
مسافر، بار و بسته   با نرخ های باور نکردنی

Montreal : 514-887-0432
Toronto : 647-822-2529

Maryam & Rose
استتیک، الکترولیز، لیزر

4491-A St. Charles Blvd – Pfds, QC, H9H 3C7
(SPQ Concept) 

514-833-1519  &  514-694-3735

اخبـار
 کوتـاه ورزشـی

▪ شروین برزگر                                        
s.barzegar@hafteh.ca

فوتبال  تيم  کاپيتان  فرهاد مجیدی،   
به  ماهه   4 قراردادی  عقد  با  استقلال 
از  یکی  الغرافه  پیوست.  قطر  الغرافه 
لیگ  در  پرسپولیس  گروه  هم  تیم های 
ترتیب  این  به  و  است  آسیا  قهرمانان 
مسابقات  در  استقلال  سابق  کاپیتان 
بازی  پرسپولیس  روی  در  رو  آسیایی 
در  را هم  الغرافه خلعتبری  کرد.  خواهد 

اختیار دارد.

در  ايران  مردان  فوتبال  ملي  تيم   

جديد ترين رده بندي تيم هاي ملي جهان 
جهاني  فدراسيون   سوي  از  ماه  هر  كه 
با 616  اعلام مي شود، همچنان  فوتبال 
جهان  و 45  آسيا  چهارم  رده  در  امتياز 
قرار گرفته است. بر اساس اين رده بندي، 
تيم هاي ملي ژاپن با ۸۸4 امتياز، استراليا 
با ۸51 امتياز و كره جنوبي با ۷52 امتياز 
در رتبه هاي اول تا سوم تيم هاي آسيايي 
اسپانيا  فوتبال  ملي  تيم  و  دارند  قرار 
تيم  بهترين  امتياز   1564 با  همچنان 

جهان است.

 تيم ملي فوتبال زنان ايران در تازه 
ترين رده بندي فيفا با دو پله صعود در 
رده دوازده آسيا و پنجاه و ششم جهان 

قرار گرفت.

 سعید قدمی بازیکن چپ پای فصل 
فوتبال  تيم  با  خوزستان  فولاد  گذشته 
نیم  و  به مدت دو  قراردادی  پرسپولیس 
سال به امضا رساند. پرسپولیس، محمد 
هادی  کیا،  مهدوی  مهدی  محمدی، 
مدنظر  نیز  را  پولادی  مهرداد  و  شکوری 

دارد. 

قرارداد اولين بازيکن خارجي نيم   
فصل دوم باشگاه پرسپولیس نیز به ثبت 
رسید. ریمون زاید مهاجم لیبیایی و آقای 
گل لیگ ایرلند پس از معاینات پزشکی و 
نیم فصل  برای  را  قراردادی  تست فنی، 
قرارداد پس  این  که  رساند  ثبت  به  دوم 
از آن، به صورت توافقی قابل تمدید می 
مسابقات  در   12 شماره  با  زاید  باشد. 

حضور خواهد یافت.

تیم  مصطفی دنیزلی سرمربیگری   
فوتبال پرسپولیس را پذیرفت. دنیزلی که 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  در  این  از  پیش 
 1۸ قراردادی  انعقاد  با  کرده،  مربی گری 
گرفت.  برعهده  را  تیم  این  هدایت  ماهه 
ماه  در  پیش تر  ترک  ساله   61 مربی  این 
رد  را  پرسپولیسی ها  پیشنهاد  سپتامبر 

کرده بود.

ملیتی  دو  مهاجم  زادکوویچ   
با حضور در هیئت  فرانسه  صربستان – 
آخر  تا  را  قراردادی  تهران  استان  فوتبال 
فصل ۹1-۹0 با استقلال به امضا رساند تا 
آبی پوشان را در ادامه رقابت های نیم فصل 

دوم همراهی کند.

برانکو  شکایت  پرونده  حکم  فیفا   
از  بعد  و  اجرایی  را  ایران  از  ایوانکوویچ 
بلوکه کردن حساب فدراسیون و برداشت 
حساب  به  را  مبلغ  این  دلار  هزار   450
جام  از  بعد  که  برانکو  واریزکرد.  برانکو 
محمد  با  توافق  با  آلمان   2006 جهانی 
دادکان از خیر دریافت پاداش صعود تیم 
از  بعد  بود،  به جام جهانی گذشته  ملی 
اینکه داریوش مصطفوی دبیر کل سابق 
بازگشت  عدم  خاطر  به  او  از  فدراسیون 
اقدام  به  فیفا شکایت کرد،  به  تهران  به 
و  داد  نشان  واکنش  فوتبال  فدراسیون 
در کمیته انضباطی فیفا شکایتی را برای 
دریافت طلب 450 هزار دلاری علیه ایران 

طرح کرد.
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خانواده: تغذیه سالم
www.allnaturalremedies.net / www.cancerriskinfo.com    دکتر پرویز قدیریان ▪

بوی کدو تنبل و تحریک 
قوای جنسی مردان

پژوهشگرانی در یک کنفرانس علمی در 
استفاده  جای  به  کردند  اعلام  شیکاگو 
نایاب،  محرک های  و  گرانقیمت  عطر  از 
بهتر است به کدو و فرآورده های آن پناه 
قوای  تحریک  در  را  آن  معجزه  و  ببرید 
اینجا  در  ما  کنید.  مشاهده  جنسی 
را  این محققان  روش مطالعه  به اختصارً 
به خود شما  را  بقیه  و  گزارش می کنیم 
وامی گذاریم تا ببینید صحت دارد یا نه.

مردان  از  نفر   31 علمی  بررسی  یک  در 
تنفسی  ماسک  به  که  ساله   64 تا   1۸
مجهز بودند، به ترتیب 24 نوع عطر و بو 
و طعم مختلف را استشمام کردند و به 
وسیله دستگاه های دقیق، عکس العمل 
مردان را در برابر هر نوع از این عطر و 
بوها اندازه گیری کردند. این پژوهشگران 
نظر  از  تنبل  کدو  بوی  که  دریافتند 
صدر  در  مردان  جنسی  قوای  تحریک 
جدول قرار دارد و اسطوخودوس بعد از 
کدو تنبل مقام دوم را به خود اختصاص 
می دهد. عطر و بوی وانیل، دارچین و 
توت فرنگی در تحریک قوای جنسی افراد 

به ترتیب بعد از این دو قرار گرفتند. 

درمان سرطان به کمک 
باکتری  های خوش خیم

با وجودی که علم طب و علوم مربوط به 
درمان سرطان های مختلف پیشرفت های 
چشمگیری نموده اند، ولی هنوز هرساله 
علت  به  دنیا  سراسر  در  نفر  میلیونها 
دست  از  را  خود  جان  سرطان  بیماری 
می دهند و دانشمندان علاوه بر داروهای 
شیمیایی از روش های جدید برای درمان 
و  و شب  می کنند  استفاده  بیماری  این 

روز به تحقیقات خود ادامه می دهند.
گروهی  نیویورک  در  کنفرانس  یک  در 
گزارش  میکروبیولوژی  پژوهشگران  از 
نوعی  شناسایی  به  موفق  که  کرده اند 
باکتری در خاک شده اند که می تواند در 

درمان سرطان نقش مهمی داشته باشد. 
به عبارت دیگر، این باکتری در طبیعت 
بدن  در  ولی  است  کشنده  و  خطرناک 
را  سرطانی  سلول های  می تواند  انسان 
هدف قرار داده و آنها را به راحتی از بین 
 Clostridium باکتری  این  نام  ببرد. 
 Spores تزریق  و  است   Sporogenes
آن به بیمار سبب به وجود آمدن نوعی 
آنزیم می شود که موجب مرگ سلول های 
سرطانی می شود و خوشبختانه کاری به 

سلول های سالم بدن ندارد.
است  باکتری هایی  دسته  از  کلوستریدیا 
کم  اکسیژن  با  محیط  در  که  قدیمی 
می تواند رشد و نمو نموده و زنده بماند. 
که  معتقدند  بحث  مورد  پژوهشگران 
باکتری  وسیله  به  سرطان  درمان  روش 
مفید  سرطان ها  انواع  برای  نظر  مورد 

برتری  جراحی  روش  بر  کار  این  و  بوده 
علت  به  گاهی  زیرا  دارد  مخصوص 
از نقاط  استقرار غده سرطانی در برخی 
بدن قابل جراحی نیستند و نمی توان آن 
را به آسانی از بدن خارج نمود ولی این 
باکتری می تواند به راحتی در داخل غده 
سرطانی رسوخ نموده و سلول های آن را 
از بین ببرد. دانشمندانی که این روش را 
به وجود آورده اند در نظر دارند به زودی 
پروژه ی تحقیقاتی گسترده در مورد  یک 
را  باکتری مورد بحث  با  درمان سرطان 
همه  گرفتن  درنظر  با  تا  نمایند  شروع 
نوعی  توسط  بیماری  این  جوانب درمان 

باکتری روشن گردد و استفاده آن موجب 
ناهنجاری های بعدی نشود. 

گردو و سرطان سینه 

دانشگاه  در  علمی  پژوهش  یک  در 
تغذیه  ژورنال  در  آن  نتایج  که  مارشال، 
شده  ثابت  رسیده،  چاپ  به  سرطان  و 
بروز سرطان سینه  امکان  گردو  که مغز 
به  بررسی  این  در  می دهد.  کاهش  را 
دسته ای از موش های ماده آزمایشگاهی 
حدود دو اونس مغز گردو در روز داده شد 
رژیم غذایی معمولی  به دسته ی دیگر  و 
تجویز گردید. هر دو دسته از موش های 
مورد بحث، برای مدت طولانی به دقت 

بررسی و پیگیری شدند و نتایج بررسی با 
هم مقایسه گردید. موش هایی که هرروزه 
بودند  کرده  تغذیه  گردو  مغز  مقداری 
دچار  سینه  سرطان  به  کمتر  50درصد 
گردیده و این رقم در نسل های بعدی آنها 
در ضمن  است.  به وضوح مشخص  هم 
گردو  مغز  مصرف  به  که  موش هایی  اگر 
دچار  سینه  سرطان  به  داشتند  عادت 
آنها  در  سرطانی  غده های  اندازه  شوند 
مشاهده  دیگر  دسته  از  کوچکتر  خیلی 
کرد  اشاره  باید  اینجا  در  است.  شده 
تحت  آزمایشگاهی  موش های  تمام  که 
مطالعه به صورتی برنامه ریزی شده بودند 
که بتوانند به سرطان سینه دچار شوند 

یا  شیمیایی  مواد  توسط  یا  عمل  این  و 
قبلًا  بود.  گرفته  انجام  ژنتیکی  تغییرات 
گزارش شده بود که مصرف مغز گردو در 
انسان می تواند در بروز و پیشرفت بعضی 
زیرا  باشد،  داشته  نقش  سرطان ها  از 
حاوی مقدار زیادی از اسید چرب امگا3 
و ویتامین E می باشد. علاوه بر خاصیت 
که  کرد  اضافه  باید  گردو  سرطانی  ضد 
این غذای طبیعی در پیشگیری و کنترل 
بیماری قند نوع دو نقش مهمی دارد و 
مطالعات زیادی در این باره به عمل آمده 
بهترین  ترکیبات گردو،  است. در ضمن 

دوست قلب و عروق است.

دانستنی های شگفت انگیز

را  نمک  قبل  سال  هزار  چند  از  بشر 
می کرده  استفاده  آن  از  و  می شناخته 
این  از  حاکی  موجود  مدارک  است. 
میلاد  از  قبل  سال  چندهزار  که  است 
مسیح، نمک یکی از پرارزش ترین کالاها 
بوده و مانند فلزات گرانقیمت به وسیله 
دنیا  دیگر  سوی  به  سو  یک  از  تاجران 
حمل می شده است. بعضی از ملل دنیا 
نمک را ماده ای مقدس و قابل پرستش 
دوام  قرن ها  موضوع  این  و  می دانستند 
نمک  دنیا  مذاهب  از  بعضی  در  داشت. 
بود  برکت  و  حیاتی  ماده  یک  عنوان  به 
را  نمک شیطان  که  بودند  معتقد  چون 
و محبت،  دوستی  و سبب  می کند  دور 
باروری و حفظ رابطه جنسی سالم بین 

مرد و زن می شود.

دانشگاه  استاد  قدیریان،  پرویز  دكتر   ×
دانشگاه  استاد  تغذیه،  در  مونترال 
مک گیل در سرطان شناسی و كارشناس 
سازمان بهداشت جهانی است و با چند 

نشریه معتبر تخصصی همکاری دارد.
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1170 Place du Frère André (Square Phillips) 
Montréal, Québec, H3B 3C6

farnaz@hot .ca          
          www.hot.ca   

22 years experience in Montreal

514-842-8000 Ext. 296

Titulaire dun permis du Québec
,

Maison de Voyages  
            House of Travel  

 آژانس  مسافرتی/ فرناز  معتمدی

Last Minute

پرواز به ایران و سایر نقاط با بهترین نرخ ها
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در پاسخی به دوست 

در آذربایجان و کردستان 21 آذر ماه 1325 چه گذشت

سیاست زیرکانه قوام السلطنه، یا فرماندهی داهیانه شاه جوان، یا امپریالیزم آمریکا

 
¡ جعفر خدیر

چندی پیش در یک محفل دوستانه درباره آذربایجان و 
آنچه در پی هجوم مشترک خانها و ارتش در آذربایجان 
گذشت بحثی به میان آمد که نشان می داد هنوز کم 
شنیده های  و  گفته ها  همان  با  که  کسانی  نیستند 
و  بی خبری  دوران  در  پیش  سال  شصت واندی  رایج 
زمان  گویی  تو  می برند.  سر  به  توهم  در  و  بی سوادی 
بیرون  آرشیوها  از  محرمانه  اسناد  نگذشته،  آنها  بر 
نیامده و حوادث آموزنده بر بشریت نرفته است. مطلب 
زیر نه شرح تاریخی و نه تحلیل سیاسی حوادث بلکه 

مشاهدات عینی و ساده و بلاواسطه وقایع است.

چند خاطره
حوادث  شاهد  خود  چشم  به  که  نسلی  خوشبختانه 
آذربایجان و کردستان بود هنوز از صحنه روزگار ناپدید 
نشده است و هستند کسانی که می توانند حوادث آن 
روایت   است  افتاده  اتفاق  و  باید  که  آن طوری  را  زمان 

کنند.
که شوربختانه چندی  غایت شریف  به  و  عزیز  دوستی 
پیش به بیماری سرطان چشم از دنیا فروبست حوادث 
آذربایجان را چنین نقل می کرد: در راه آهن زنجان یک 

کارگر 1۸ ساله بودم. صبح روز 21 آذر ماه 1325 مثل 
همیشه در تعمیرگاه لوکوموتیوها حاضر و در کنار دیگر 
رفقای کارگر مشغول کار شدم. حوالی ساعت 11 صبح 

افسری با تعدادی سرباز وارد کارگاه شدند.
ما همه بدون استثنا اعضای فرقه دموکرات آذربایجان 
و  بودیم  فرقه سی(  دموکرات  )آذربایجان  زنجان  شعبه 
درجا توقیف شدیم. سرهنگ بعد از صحبت با اطرافیان 
اوباشان  و  کنید  تأخیر  اگر  باشید.  زود  گفت  خود 
فرابرسند همه اینها را قتل عام می کنند. سریعاً همه را 
سوار قطار کرده و به میانه بفرستید. دستور سرهنگ 
که  حامل سنگ  روباز  واگن های  در  را  ما  و  شد  اجرا 
میانه  شهر  نزدیکی  ودر  کردند  سوار  بود  میانه  عازم 
پیاده نمودند. به این ترتیب و به همت این افسر شریف 
انسان دوست، بنابر آنچه همان روز در شهر اتفاق افتاده 

بود و بعداً شنیدم، از مرگ فجیع جان به در بردیم.
درست  ارزیابی  عدم  و  بی تجربگی  و  جوانی  دلیل  به 
بروم.  دوستی  پیش  تبریز  در  گرفتم  تصمیم  اوضاع، 
چون وارد شهر شدم جو وحشتناکی در شهر حاکم بود. 
همه جا بگیر و ببند و بزن و بکش بود. از بدشانسی 
و به دلیل داشتن موهای روشن و رنگ  روشن چهره 
این دلیل دستگیرم کردند  شبیه خارجی ها بودم و به 
و در کنار دیگر اسیران به بند کشیدند و اگر فداکاری 
از زندان نبود و  و همت والای اعضای فرقه در خارج 
تکه های پنیر را قاچاقی به ما نمی رساندند از گرسنگی 

تلف می شدیم.

فاسد  مأموران  و  خانها  مزدوران  از  مرکب  آدمکشان 
دولتی، هر روز وارد زندان می شدند و با نگاه به صورت 
و ظاهر زندانیان، طعمه های خود را انتخاب و از دیگر 
اعدام صحرایی  و  برای محاکمه  و  کرده  زندانیان جدا 
و  گرسنگی  و  سرما  درحالی که  پنجم  روز  می بردند. 
بود  کرده  طاق  را  طاقتم  زندان  سخت  بسیار  شرایط 
نگاه خشم آلودم را به چشم جلادان دوختم تا مرا جزء 
اعدامیها جدا کنند که کردند و به اطاق بازجویی بردند 
مرا  که  فئودالها  از  یکی  تصادف  بر حسب  آنجا  در  اما 
می شناخت چون به علت توقیفم پی برد، مرا ضمانت 

و آزاد ساخت.
حیات  قید  در  هنوز  خوشبختانه  که  دیگری  دوست 
از  بود.  نشسته  کنار من  در  و  ماشین  در  روزی  است 
بزرگمهر،  به  نرسیده  شیرازی  وصال  خیابان  تهران 
ناگهان دستها را بالا برد و لااله الاالله گویان و دنیا دار 
مکافات است به صورت خود کشید. من بهت زده علت 
پیاده رو جلب  به  توجه مرا در سمت چپ  پرسیدم،  را 
کرد. خانواده ای را دیدم که در پیاده رو و در سایه چادر 
شبی که از بالای دیوار خانه ای به درخت کنار خیابان 
بسته بود پناه داشت. او گفت این خانواده محمدخان 
تکاب  بزرگ  خوانین  از  لشکر  یمین  به  ملقب  یمینی، 
است. چون خود اهل تکابم اینها را خوب می شناسم. 
است  افتاده  فلاکت  به  خانواده اش  که  بودم  شنیده 
حال  گرفته اند.  را  خانه شان  تخلیه  حکم  طلبکاران  و 

می بینم حکم به اجرا گذاشه شده است. 
دوست من به صحبت خود چنین ادامه داد: من در سال 
1325 نوجوان بودم، پدرم چوبدار بود و گوسفندهای 
خود و دیگران را ضمن چرانیدن طی یک ماه ونیم الی 
دو ماه از تکاب به تهران میبرد ودر قصابخانه جوادیه 
به فروش می رسانید. در یکی از این سفرها من همراه 
او رفتم. از حومه تکاب هنوز بیرون نرفته بودیم سواران 
محمدخان حدود پنجاه نفر دهقان جوان را اسیر کرده 
و درحالی که آنها را با طناب به هم بسته اند می آوردند. 

می دهد. از خوانندگان ابرازنظر  فضای  مونترال  ساکن  ایرانی  هر  به  که  است  آزادی  خوانندگان« ستون  »از  بخش 
»هفته« دربرابر نظرات داده شده در این صفحه مسولیتی ندارد. انتشار این مقالات و نوشته ها در 
چارچوب باور بنیادین ما به آزادی بیان صورت می گیرد. مرزهای آزادی در این صفحه توسط قوانین 

کانادا تعریف شده  است و سلیقه سردبیر و دیگر همکاران »هفته« در آن نقشی ندارد. / تحریریه هفته
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چون به کنار پرتگاهی رسیدند آنها را یکجا به 
رگبار بستند. هنوز بعد از سی سال فریاد آنها 
در گوشم طنین انداز است و موها را بر بدنم 
ختم  اینجا  به  داستان  اما  می کند.  راست 
نشد. ما به راه خود ادامه دادیم. دو یا سه 
روز بعد به یک ستون نظامی برخوردیم که از 
تهران و از طریق همدان، بیجار و تکاب گویا 
عازم آذربایجان و یا کردستان مهاباد بودند. 
فرمانده ستون سرهنگ اشرفی بود. از پدرم 
پرسید گوسفندان مال کیست؟ پدرم جواب 
امانت  بقیه  و  است  بنده  مال  تعدادی  داد 

مردم است. 
دستور داد گله را برگردانند و یک جا مصادره 
و  افتاد  او  پاهای  روی  ناگهان  پدرم  کرد. 
عاجرانه تقاضای رحم و مروت کرد که همه 
هستی و اعتبارش نابود می شود. اما سرهنگ 
گفت  قاطع  و  خشک  بی اعتنایی،  کمال  در 
مردکه! مگر نمی بینی هر روز در منطقه صدها 
آدم بر خاک می افتند، شما هم یکی. بدین 
ترتیب نه تنها پدرم بلکه تعدادی از دوستان و 
همشهریان از هستی ساقط شدند. بدبختانه 
این افسر دزد و راه زن، بعدها در زمان نخست 
وزیری شادروان مصدق، مدتی به فرمانداری 
امنیت  حافظ  و  شد  منصوب  تهران  نظامی 
مردم تهران گردید! این موجود فرصت طلب و 
هفت رنگ درحالی که بازنشسته شده بود، در 
رفراندم 5۸ برای جمهوری در حوزه دزاشیب 

رأی جمع می کرد! 
گوشه ای  شد  نقل  دونفر  مشاهدات  از  آنچه 
مردم  بر  که  بود  شومی  حادثه  هزاران  از 
آذربایجان و کردستان اتفاق افتاد. بی خبری، 
جامعه  در  خرافات  و  جهالت  بی سوادی، 
مفلوک، گرسنه، و افیون زده ایران آن روز، راه 
را برای دشمنان در پیشبرد اهداف شومشان 
تا  آنها این امکان را داد  هموار ساخت و به 
سیل تبلیغات دروغین و انواع شایعات بی پایه 
و  تهاجم  ترتیب  بدین  کنند.  فراگیر  را  خود 
تجاوز به حقوق مردم آذربایجان و کردستان، 

نجات آنان نام گرفت. 
کلاه  در  قوام السطلنه  شاهکار  آن را  گاهی 
گذاشتن به سر شورویها دانستند )طرفداران 
داهیانه  فرماندهی  از  نیز  گاهی  و  قوام( 
و  دربار(  )طرفداران  زدند  جای  جوان  شاه 
اطراف  در  منطقی  از  دور  داستان  هزاران 
قضبه آذربایجان ساختند و تبلیغ کردند. اما 
قدرتمند  آمریکای  بود.  دیگری  چیز  واقعیت 
دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  پیروزمندانه  اتمی 

وارد ایران شده و ارتش و ژاندارمری و وزارت 
مصمم  و  گرفته  دست  در  را  ایران  دارایی 
مانند هر جای  به  را  ایران  بود جنبش چپ 
دیگر دنیا درهم بکوبد و به سلطه بی چون و 
چرای خود در رأس سرمایه داری جهانی جامه 
ایران  در  آمریکا  و در حقیقت  بپوشاند  عمل 
علیه  بر  خود  اعلام نشده  جهانی  جنگ  وارد 
به اصطلاح کمونیسم بین الملل شده بود که 
چهل  و  یافت  شهرت  سرد  جنگ  به  بعدها 
سال بعد از افشای سند محرمانه اولتیماتوم 
آن  اتمی  بمباران  بر  دائر  شوروی  به  آمریکا 
جنبشهای  به  کمک  ادامه  صورت  در  کشور 
آذربایجان و کردستان و عدم  مخالفت ایران 

مؤید این حقیقت است.
را  ارتش های خود  به ظاهر  آمریکا  و  انگلیس 
بیرون نمودند، اما با هزاران مستشار نظامی 
و جاسوس ایران را به طریق نو به مستعمره 
کمپانیهای  نو( سپس  )استعمار  کردند  بدل 
نمایندگان  کردند.  ایران  وارد  را  خود  نفتی 
با  محرمانه  وشل  سینگلر  اویل،  استاندارد 
نخست وزیر ساعد مراغه ای )انگلوفین( درباره 
امتیاز نفت سراسر شمال ایران وارد مذاکره 
و  قضیه  این  به  بردن  پی  با  شوروی  شدند. 
جنوبی  مرزهای  در  امنیت  عدم  احساس 
خویش، کافتارزاده، معاون وزیر خارجه خود 
را برای مقابله با کمپانیهای همراه پیشنهاد 
تشکیل یک شرکت مختلط )نه امتیاز( پنجاه 
/ پنجاه و تربیت کارشناس نفتی ایران و در 
نفت  شرکت  در  ایران  سهم  درصد   16 باره 
انگلیسی جنوب به ایران فرستاد که در نهایت 
امریکایی  کمپانیهای  مراجعت  و  انصراف  با 

قضیه خاتمه یافت.
وفرصت  است  مفصل  شمال  نفت  داستان 
است  کافی  قدر  همین  می طلبد.  دیگری 
گفته شود، درباره خانها و جناح های راست 
مرتجع با در دست داشتن همه ابزار تبلیغی 
یک طرفه که به لجن پراکنی های زیادی دست 
بشکه  یک  و  کنده نشده  چاه  برای  و  زدند، 
که  ساختند  جاری  اشک ها  صادرنشده  نفت 
برای پنجاه سال غارت نفت جنوب یک قطره 
شادروان  گفتار  با  این باره  در  نریختند.  آن را 
مطلب  به  باره  این  در  مصدق  محمد  دکتر 
پایان می دهیم: ورود آقای کافتارزاده موجب 
از  و  منصرف شده  آمریکایی  کمپانیهای  شد 
تألمات  و  خاطرات  کتاب  )از  بروند.  ایران 

دکتر مصدق(
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آشپزی هفته:
¡ فریده خوش عاطفه

رول ژامبون گوشت 
با مارچوبه و سس ناپلی تن

مواد لازم:

300 گرم ژامبون گوشت  
کنسرو مارچوبه  نصف قوطی

3 قاشق سوپ خوری روغن زیتون  

مواد لازم برای سس:

1 عدد پیاز ساطوری  
1 قاشق سوپ خوری سیر رنده شده  

فلفل دلمه ای رنگی ریزشده  2 قاشق سوپ خوری
50 گرم  هویج رنده شده 

ارگانو    1 قاشق چایخوری
گوجه فرنگی ریز شده   2 قاشق سوپ خوری
2 قاشق سوپ خوری  رب گوجه فرنگی 
سس تند    1 قاشق سوپ خوری
4 قاشق سوپ خوری روغن زیتون 
2 قاشق سوپ خوری برگ ریحان  

نمک    به میزان لازم 
سرکه    1قاشق سوپ خوری

طرز تهیه:
کنید،  رول  مارچوبه  با  را  ورقه شده  ژامبون های  ابتدا 
است.  کافی  مارچوبه  عدد  یک  ژامبون  عدد  هر  برای 
سپس ژامبون ها را در روغن زیتون تفت دهید تا کاملًا 

اطراف آن تفت بخورد.

برای تهیه سس ابتدا پیاز را در روغن زیتون تفت داده و 
به ترتیب هویج و فلفل دلمه ای را افزوده و تفت دهید. 
برگ ریحان، سیر، رب گوجه را اضافه کنید و بعد سرکه 
را بیافزایید. در نهایت گوجه ریزشده ونمک و اورگانو را 
اضافه کنید و تفت دهید. رول ها را داخل دیس چیده و 

سس را روی آن پخش کنید و میل بفرمایید. 

سـرگـرمـی

¡ گردآوری و تنظیم: حمیده غیاثوند

نکته هفته
دروغ، مادر همه گناهان است.

نقل قول هفته:
که  انتقامی  است  تنها  بودن  شاد  چه گوارا:  ارنستو 

می توان از زندگی گرفت.

جمله قصار هفته:
تجربه، وقایعی که بر ما می گذرد نیست، بلکه عمل کرد 

ما در برابر وقایع است.

روش  زندگی هفته:
و  قد  آدمی  هر  باش!  مواظب  آدم ها  مترکردن  در 
اندازه ای دارد، که لزوماً برابر تصور تو نیست. تازه اندازه 
واقعی هر انسان از ظاهرش پیدا نیست. درنتیجه آنچه 
به دست می آوری، هرچه هست، به احتمال نزدیک به 
یقین نادرست است، اگر به احتمال ضعیف این اندازه 
به   چه دردت  باشد، دانستن سایز دیگران  درست هم 

می خورد؟ پس اصلًا آدم ها را متر نکن. 

توصیه هفته:
کارهای کوچک و خوب خود را دست کم نگیرید.

مردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم می زند. مردی 
را در فاصله دور می بیند که مدام خم می شود و چیزی 
را از روی زمین بر می دارد و توی اقیانوس پرت می کند. 
نزدیک تر می شود، می بیند مردی بومی صدفهایی را که 

به ساحل می افتد در آب می اندازد... 
چه  بدانم  می خواهد  دلم  خیلی  رفیق،  بخیر  صبح   -

می کنی؟
الان  می اندازم.  اقیانوس  داخل  در  را  صدفها  این   -
موقع مد دریاست و آب این صدف ها را به ساحل دریا 
کمبود  از  نیندازم  آب  توی  دوباره  را  آنها  اگر  و  آورده 

اکسیژن خواهند مرد.
- دوست من! حرف تو را می فهمم ولی در این ساحل 
هزاران صدف این شکلی وجود دارد. تو که نمی توانی 
همه آنها را به آب برگردانی. خیلی زیاد هستند و تازه 
همین یک ساحل هم که نیست. نمی بینی کار تو هیچ 

جدول سودوکو

توضیح: خانه های جدول روبرو را با عددهای 1 تا ۹ 
چنان پر کنید که در هر رج )سطر( و ستون و نیز 
در هر یک از جدول های درونی هر عدد تنها یک بار 

استفاده شده باشد.

� آسان

� متوسط

� سخت

سرگرمـی و خانـواده

اهاشنسه سصفحنسبعدسسسسسسسسسسسس
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فرقی در اوضاع ایجاد نمی کند؟
مرد بومی لبخندی زد و خم شد و دوباره 
صدفی برداشت و به داخل دریا انداخت 
فرق  اوضاع  یکی  این  »برای  گفت:  و 

کرد.«

خبر هفته: 
به نقل از سایت مردمک / شنبه 3 دی 

13۹0

نامه  پردرآمدها  به  احمدی نژاد: 
انصراف  یارانه  دریافت  از  تا  می نویسیم 

دهند.
جمهوری  رئیس  احمدی نژاد  محمود 
بعدی  گام های  برای  است:  گفته  ایران 
و  افراد  با  است  قرار  یارانه ها  هدفمندی 
از  و  کنیم  مکاتبه  پردرآمد  خانواده های 
یارانه  دریافت  از  تا  خواهش  کنیم  آنها 

انصراف دهند.
رئیس جمهوری ایران، روز پنج شنبه اول 
دی ماه در دیدار با گروهی از شهروندان 
ده  چند  مبلغ  دریافت  که  گفت  تهرانی 
یک  به  کمکی  تومان  هزار  صد  چند  یا 
همین  اما  نمی کند،  پردرآمد  خانواده 
توزیع  درآمد  کم  اقشار  بین  اگر  مبلغ ها 
شود می تواند زندگی آنها را متحول کند. 
که  کسانی  تا  رسیده  آن  وقت  گفت:  او 
به لحاظ مالی توانمند هستند از دریافت 

یارانه ها انصراف دهند. 
در  نیز  احمدی نژاد  آقای  که  موضوعی 
دیدار با مردم شرق تهران تأکید کرده و 
گفته است که همه ۷5 میلیون نفری که 
یارانه دریافت می کنند واقعاً نیاز به این 

پول ندارند.
وی ادامه داد: افراد به دلیل اخبار »غیر 
واقعی« در رسانه ها در مورد تورم »۷5 
درصدی« نگران شده اند و به دنبال راهی 
هستند که تورم را با آن جبران کنند، از 

این رو به دریافت یارانه رو آورده اند.
محمود احمدی نژاد همچنین تأکید کرده 
گذشته  سال  به  نسبت  امسال  تورم  که 
افزایش چندانی نداشته و بخشی از این 
تورم مربوط به کالاهای وارداتی است که 
متلاطم شدن بازار جهانی قیمت آنها را 

تا 30 درصد افزایش داده است.
به گفته آقای احمدی نژاد، تقریبا بیش از 
۸0 درصد یارانه ای که تاکنون بین مردم 
بوده  تولید  از  توزیع شده همان حمایت 
و »به همین خاطر است که میزان تولید 
افزایش  یارانه ها  هدفمندی  آغاز  از  ما 

یافته و رکودی اتفاق نیفتاده است.«

چیستان هفته:

یک نفر به قهوه خانه رفت و یک استکان 
چای خواست. قهوه چی یک چای برایش 
آورد. مرد پس از چند دقیقه، با رفیقش 
شد  متوجه  آنگاه  شد.  صحبت  مشغول 
افتاده است.  مگسی در استکان چایش 
خواست  او  از  و  کرد  صدا  را  قهوه چی 
قهوه چی  کند.  عوض  و  ببرد  را  چای  تا 
چای را برد و پس از چند دقیقه، همان 
پس  مشتری  بازگرداند.  چای  استکان 
قهوه چی  چای،  از  جرعه ای  نوشیدن  از 
را صدا کرد و به او گفت: چرا چای مرا 
از  او  آوردی؟  را  همان  و  نکردی  عوض 
عوض  را  چایی  قهوه چی  فهمید  کجا 

نکرده است؟

لطیفه های هفته: 

هوا  بسته  یه  بقالی...  رفتم  دیروز 
خدا  از  نامردِ  کارخونه ی  خریدم... 
بی خبر، چند تا تیکه چیپس هم انداخته 

بود توش...!

حوصلشو  اصلًا  منم  زده،  زنگ  یکی 
نداشتم. شروع کردم نصفه نصفه حرف 
زدن یعنی مثلًا انتن ندارم و قطع می شه 
و  قطع  صدات  میگه  حرفا...  این  از  و 
وصل می شه ولی صدای ضبط ماشینت 

واضح می آد!

یه روز استاد خارجی ام ازم پرسید: شما 
تو ایران چای بیشتر می خورید یا قهوه؟ 
ولی  می خوریم  بیشتر  چایی  والا  گفتم: 
تو  قهوه  تهیه  طرز  مورد  در  کتاب  یه 
کشورمون داریم که 4 جلده، هر جلدش 

هم به این کلفتی. 
استاده یهو برق از سه فازش پرید گفت: 
اصول  گفتم:  چیه؟  کتابش  اسم  وَوو! 

کافی!

حکایت هفته:

در  آبدارچی  سِمَتِ  برای  بیکاری  مرد 
هیأت  رئیس  داد.  تقاضا  مایکروسافت 
کردن  تمیز  و  کرد  مصاحبه  او  با  مدیره 
زمین  را به عنوان نمونه کار دید و گفت: 
»شما استخدام شدین، آدرس ایمیل تون 
تا فرم های مربوط رو واسه تون  رو بدین 
بفرستم تا پر کنین و همین طور تاریخی 
که باید کار رو شروع کنین.« مرد جواب 
داد: »اما من کامپیوتر ندارم، ایمیل هم 

ندارم .«

رئیس هیأت مدیره گفت: »متأسفم. اگه 
ایمیل ندارین، یعنی شما وجود خارجی 
ندارین و کسی که وجود خارجی نداره، 

شغل هم نمی تونه داشته باشه.«

ترک  را  آنجا  نومیدی  کمال  در  مرد 
که  دلاری   10 تنها  با  نمی دانست  کرد. 
کار کند. تصمیم  در جیبش داشت چه 
یک  و  برود  سوپرمارکتی  به  گرفت 
بخرد.  گوجه فرنگی  کیلویی   10 صندوق 
بعد خانه به خانه گشت و گوجه فرنگی ها 
ساعت،  دو  از  کمتر  در  فروخت.  را 
توانست سرمایه اش را دو برابر کند. این 
عمل را سه بار تکرار کرد و با 60 دلار به 
خانه برگشت. مرد فهمید می تواند به این 
طریق زندگی ا ش را بگذراند، و شروع کرد 
به این که هر روز زودتر برود و دیرتر به 
خانه برگردد. در نتیجه پولش هر روز دو 
به زودی یک گاری  برابر می شد.  یا سه 
زودی  به  و  کامیون،  یک  بعد  خرید، 
)پخش  ترانزیت  خط  در  را  خود  ناوگان 

محصولات( به دست آورد.

پنج سال بعد، مرد دیگر یکی از بزرگترین 
تا  کرد  شروع  بود.  آمریکا  خرده فروشان 
برای آینده ی خانواده ش برنامه ریزی کند، 
به  بگیرد.  عمر  بیمه ی  گرفت  تصمیم  و 
یک نمایندگی بیمه زنگ زد و سرویسی 
به  صحبت شان  وقتی  کرد.  انتخاب  را 
آدرس  از  بیمه  نماینده ی  رسید،  نتیجه 
ایمیل مرد پرسید. مرد جواب داد: »من 

ایمیل ندارم.«

پرسید:  کنجکاوی  با  بیمه  نماینده ی 
حال  این  با  ولی  ندارین،  ایمیل  »شما 
شغل  در  امپراتوری  یک  تونستین 
خودتون به وجود بیارین. می تونین فکر 
کنین به کجاها می رسیدین اگه یه ایمیل 

هم داشتین؟«

مرد برای مدتی فکر کرد و گفت: »آره! 
در شرکت  آبدارچی  یه  احتمالًا می شدم 

مایکروسافت.«

 شرکت تعمیرات ساختمان ناصر برای همهگونه
تعمیرات منزل و محل کارتان

در خدمت شماست 

ارزیابی رایگان
514-975-1515
www.nasser-renovation.com

خبرهای مونترال را 
بروی تارنمای هفته بخوانید: 

www.hafteh.ca
هر هفته کامل تر از هفته ی گذشته

Professional Photography

514-488-7121
Since 1990

 عکس پاسپورتی، کانادایی، ایرانی، سیتیزن شیپ
 مدیکال کارت، کارت

عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی
PR

DVD    VHS-MINIDV-HI8          تبدیل                                                       به

  عکاسی رز

Metro Snowdon, 5301 Queen Mary, (نبش دکاری)
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فروشگاه مواد پروتئینی سن لوران
هر روز به جز دوشنبه ها مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی،

انواع برنج، چای، عرقی ها، سبزی خشک و ....

(514) 369-3474       Marché de poisson et viande     5780 Sherbrooke West، Montreal QC, H4A 1X1

سالن آرایش و زیبایی ایو   با مدیریت جدید

با خدمات کامل  /  متخصص آرایش عروس 

Cote-St-Luc Metro: Villa Maria 5393
514-481-6765   /    www.eveandm.com

EvE & M 

 نرخ های مناسب برای سفر به ایران و سایر نقاط
ITP Travel  آژانس مسافرتی

آتنا ذاکرین
5555 Westminster Ave. #101 Montreal QC H4w 2J2   

  itp.atena@yahoo.com Cell: 514-649-0109

دانستنی های هفته:

قچ چ هچ،سه شچنسگنسهچییساثنبخشس
دارای  خوراکی،  مصرف  بر  علاوه  قارچ ها 
انسان ها  هستند.  نیز  دارویی  ارزش 
سود  قارچ ها  از  که  است  سال  میلیون ها 
مفید  غذایی  ماده  به عنوان  و  برده اند 
استفاده  آنها  از  شفابخش  دارویی  و 
قارچ ها  غذایی،  ارزش  نظر  از  کرده اند. 
و  کم  چربی  با  کربوهیدرات  دارای 
گروه  ویتامین های  پروتئین ها،  از  سرشار 
 C و   D ویتامین  و  فولات  نیاسین،   ،B
معدنی  مواد  حاوی  همچنین  هستند. 
منیزیم  فسفر،  پتاسیم،  آهن،  قبیل  از 
در  موجود  پتاسیم  هستند.  منگنز  و 
پتاسیم  است.  بیشتر  نیز  موز  از  قارچ ها 
در ضرباهنگ طبیعی قلب، تعادل مایعات 
اعصاب  و  عضلات  صحیح  کارکرد  بدن، 
نقش مهمی دارد. قارچ  منبع خوبی برای 
از  سرشار  گیاهان  بر خلاف  و  است  آهن 
قارچ ها  هستند،  فیتات  دارای  که  آهن 
جذب  مانع  بنابراین  بوده،  فیتات  فاقد 
که  به طوری  نمی شوند،  بدن  در  آهن 
انسان  بدن  جذب  قارچ  آهن  درصد   ۹0
که  داده  نشان  اخیر  مطالعات  می شود. 
قدرتمندی  آنتی اکسیدان  دارای  قارچ ها 
وجود  هستند.   ergothioneine نام  به 
ارگوسترول،  خاص،  بتاگلوکان های 
پروتئین  و  آرژنین  لکتین،  ترپن ها، 
و  ایمنی  سیستم  تحریک  با  گلوکان ها 
جلوگیری از رشد تومور، اثرات مثبتی روی 
داشته  سرطانی  بیماران  زندگی  کیفیت 
است. بعضی از کشورها از جمله چین و 
ژاپن، کشت و پرورش قارچ ها بیشتر از نظر 
دارویی اهمیت دارد و از چند گونه مختلف 
از جمله سرطان،  بیماری ها  درمان  برای 
استفاده  ایدز  و  ویروسی  بیماری های 
می کنند. قارچ ها همچنین به دلیل چربی 
و کالری کم، برای درمان چاقی مؤثرند. / 

برگرفته از مجله دانشمند

شنهس5هزا  چلنسوسشعهچنسقچ چسهچنسخنکس
ادل

یک  1۹۹1جسد  سپتامبر   1۹ در 
در  قبل  سال   5300 به  مربوط  انسان، 
نام  به  منطقه ای  در  آلپ  کوهستان های 
اتریش  ارتفاعات مرزی بین  »اوتزی«1 در 
و ایتالیا توسط دو کوهنورد آلمانی کشف 
شد. این جسد به موزه باستان شناسی در 
و  جسد  روی  تحقیقات  و  منتقل  ایتالیا 
ابزار همراه آن آغاز شد. نکته جالب توجه 
این بود که بر اساس یافته های دانشمندان 

که با بررسی این مرد یخی و لوازم همراه او 
انجام گرفت پس از چند سال ثابت شد که 
مرد یخی حامل دو تکه قارچ خشک شده 
بررسی های  اساس  بر  است.  بوده 
قارچ  این دو  ثابت شد که  قارچ شناسان، 
 Fomes fomentarius از:  عبارتند 
از  پس   .Piptoporus betulinus و 
مرد  که  شد  مشخص  بیشتر  تحقیقات 
یخی قارچ P. betulinus را به عنوان یک 
حمل  خود  همراه  به  آنتی بیوتیک  و  دارو 
می کرده است. مطالعات وسیع انجام شده 
ثابت کرد که مرد یخی مبتلا به انگل روده 
بوده و از قارچ P. betulinus به عنوان 
می کرده  استفاده  مسهل  و  انگل  ضد 
 F. است. به  نظر می رسد مرد یخی از قارچ
fomentarius نیز به عنوان ابزاری برای 
روشن کردن آتش استفاده می کرده است. 
 horse’s hoof این قارچ با نام انگلیسی
و با نام فارسی سم اسبی، یا قارچ آتش زنه 
 F. fomentariusشناخته می شود. قارچ
خانواده  از  و  تاقچه ای  قارچ های  گروه  از 
Polyporaceae است. این قارچ بر روی 
درخت غان یا توس رشد می کند و بر روی 
یک درخت تعداد بسیار زیادی اندام بارده 
تولید می کند. زمانی که از این قارچ برای 
مصارف غذایی استفاده نشود، می توان  از 
آن برای احتراق استفاده کرد. اندام بارده 
تا  گرفتن  آتش  هنگام  به  قارچ ها  این  در 
در  مردم  می کند.  دود  ساعت  چندین 
برای جابه جایی آتش  توانایی  این  از  قدیم 

استفاده می کردند. 
از اول مارس 2011، به مدت یک سال مرد 
همراهش  ابزار  و  لوازم  همراه  به  اوتزی 
گذاشته  نمایش  به  ایتالیا  در  درموزه ای 

شده است. / برگرفته از مجله دانشمند

ــ هفته: َـ ـ نَ پ َـ پ

به داداشم می گم: سر رات داری می ای یه 
لیوان آبم هم بیار! می گه: تشنته؟ می گم: 
که  مغرورم  گلبرگ  آن  من  ــ  َـ  پ نَ  ــ  َـ پ
و خواری  با منت  ولی  بی آبی،  ز  می میرم 

پی شبنم نمی گردم!

جواب چیستان:

و  بود  کرده  شیرین  قبلًا  را  چای اش  زیرا 
پهلو  قند  را  چای  معمولًا  قهوه چی  چون 
از آن،  می آورد، مرد با چشیدن جرعه ای 
فهمید که قهوه چی چای را عوض نکرده، 
آوردن  بیرون  از  پس  را  بلکه همان چای 

مگس، برگردانده است.

قیهتششهرمشویژمشبرامشسفرشبهشآبهراشنیرگراا

سرویس به/ از فرودگاه موجود است

 سرویس برای مدرسه،
کالج و دانشگاه
موجود است 

514-561-2786

647-933-6911



چکاوک ش4  /  48 هرامشرششش۸ر هراهشششامشرامشهفتـــــــه

آموزشگاه رانندگی آریا
با بیش از 20 سال سابقه، با بهای مخصوص برای هموطنان

12 ساعت تمرین / اتومبیل رایگان برای امتحان / سی.دی و کتاب 
سوالات امتحان آیین نامه برای موتورسیکلت موجود است.

رایگان برای تئوری / 350 دلار         514-621-0505

تلفن ارزان به ایران
ریتاكال سیستم تلفنی راه دوربا امكانات منحصر بفرد

 تماس ارزان با ایران و سایر كشورها با كیفیت استثنائی

www.RitaCall.com        514-906-1527

 اجاره
آپارتمان یک خوابه / در کت  سن لوک / 

تمیز و مجهز / گاراژ/ سونا /
سالن ورزش / استخر

514-481-8099

سکونت و شغل
به یک خانم مسول و تمیز برای کار در مهد کودک نیازمندیم. با اتاق مبله برای 

زندگی بدون محدودیت سنی در خیابان کوین مری

514-488-4960  /   438-402-0069

چاپ رایگان :  استخدام و آگهی های غیر تجاری ، اجاره، خرید و فروش اتومبیل و ...

آگهی ارزان برای مشترکان هفته: هر هفته فقط 6 دلار سرزمرنشهرمشفرهرگیشوشاجتمرعیشااشمونترال

انجمن دفاع از حقوق بشر ایران ـ مونترال
Tel: (514) 299-1787

Addhi2005@gmail.com

انجمن حقوقدانان فارسی زبان کبک
www.ajpq.qc.ca

انجمن دوستداران زرتشت
با هدف بازشناساندن جشن های باستانی

Tel: (514) 731-1443

انجمن زنان ایرانی مونترال
نشست ثابت اولین یکشنبه هر ماه 10:30 صبح

8043  St. Hubert

انجمن فرهنگی ایرانیان وست آیلند
مدرسه فارسی ـ هر شنبه از ساعت 12:30
2900 Lake   / Tel: (514) 626-5520

انجمن ادبی ـ محمد فاضل
سخنرانی های ادبی، اجتماعی و تاریخی

Tel: (514) 651-7955

بنیاد سخن آزاد
کنسرت های موسیقی اصیل و سخنرانی

Tel: (514) 944-8111

خـانه ایــران
1117 St. Catherine W #420

Tel: (514) 544-5962

خانه کتــاب ایران ـ مکیـک
گالری ـ کتاب فروشی ـ کتابخانه

4438 De la Roche / Tel: (514) 373-5777

جمعیت دوستداران دانشنامه ایران – ایرانیکا
514-651-7955

کتـابخانـه نیمــا
5206 Decarie / Tel: (514) 485-3652

کافـه لیـت
www.Cafelitt.com
info@cafelitt.com

کـانـون فـرهنگـی چکـاوک
6960 Sherbrooke W
Tel: (514) 787-8848

مـدرسـه ایـرانی دهخــدا
 ـهر شنبه مدرسه فارسی 
4976 Notre Dame W
Tel: (514) 827-6364

 )Dialogue ( دوستداران موسیقی کلاسیک
514-484-8748

Sheida.g@hotmail.com

بنیاد نیکوکاری ایرانیان مونترال – نیکو
5146244579

farzint@hotmail.com

فرهنگ سرای سینا
سالن سخنرانی، مراسم و مجالس 

 514-488-3000  / www.Seena.ca
کانون مهندسین و آرشیتکت های ایرانی در کبک

514-946-5739 / aieaq.mtl@gmail.com

مرکز فرهنگی هنری زاگرس
 3418 Stanley, unite# R2 

(514) 690-6343  www.zagros.ca

انتشارات مولتی ساژ
3333 Cavendish Blvd #250

(514)770-1771

ترجمه رسمی و دعوت نامه شهریار بخشی

514-624-5609           514-889-3243

 Cours de français            فرخ وهاب زاده
آموزش زبان فرانسه ، در سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته  )خصوصی و گروهی (.

آمادگی جهت مصاحبه immigration  ، مکالمه، گرامر. 

 514-961-4140
french.courses.montreal@gmail.com 

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

بهرام رحیمیان
با بیست سال سابقه تدریس زبان

سطوح پایه، میانه و پیشرفته

514-886-9563

آموزش تنیس به 
مبتدیان

علی وکیلی
alirvakili@yahoo.com

514-834-2095

تعلیم رانندگی نینا
با کمکِ مربی آزموده و با 

سابقه، گواهینامه خویش 

را به آسانی بگیرید

514-844-9731

کلاسهای رایگان محاوره انگلیسی  و فرانسه در بهائی سنتر مونترال
انگلیسی : شنبه ها 3 تا 5 بعدازظهر

فرانسه: یکشنبه ها از 1:30 تا 330 بعدازظهر
Address: 177 Pins avenue East, Montreal QC  H2W 1N9   Tel: )514(849-07 53

استخدام
کافه رستوران آکسفورد به یک آشپز ماهر برای تهیه غذاهای خوزستانی نیازمند است.    

تمام وقت / با حداقل دستمزد 
Resto Cafe Oxford, 630 Sherbrooke west Montreal,Quebec H4A 1W5

oxfordcafe@hotmail.com      514-939-1600

تدریس گیتار پاپ
سامان

514-641-2379

آموزش گیتار کلاسیک و پاپ توسط رضا رضایی
 گیتاریست برگزیده

514-677-8358
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اتومایلش)شفروش(
 Auto Highlander990-2500

اتومایلش)تعهیرگرم(ش
1111-634اتو رایدر

81 44-484اطلس 
اتومایلش)لوازمشیدکی(

2829- 935لوازم یدکی آلفا 
ششآاایهگرمش–زیاریی-شاسپر

0763-933آمنــه
3492-938-438فاطمــه

2030- 892فریده متخصص لیزر
65 67-481زهره 
  3374-934رویا 

4947-813سوزان
 2880-586علی

اازش
9011-289پاسیفیک 

0221-846پنج ستاره      
6408-223شریف 

00 60-485مانی وایز 
صرافی کانادا          1-888-873-4926

ازاواجشوشطلاقش

آژانسشهرمشمسرفرتی
842-80 00 EXT: 296         فرناز معتمدی

Ex 223 4244-624نرگس حسینی
 Sky Lwan388-1588

الکتریکیش)تعهیرات(
 )A.S.A( 4022-833امیر

آموزش
9012-368      پروین عبائی- فارسی 

3565-962مدرسه فردوسی
20 55-626مدرسه وست آیلند 

 6364-827مدرسه دهخدا 
9475-989زبان فرانسه

آموزشش)اانردگی(
3456-621آریا
9731-844نینا

آموزشش)موسیقی(
8358-677گیتـار - رضایی

4789-567موسیقی-داوری
4457-683موسیقی-سرابی
8748-484پیانو-قرچه داغی

1047-526پیانو-متین
8024-717پیانو-میم بطحایی

5008-527ویلون و پیانو
4045-262سنتور و عود

6178-585سنتور - صابر جلیل زاده
4045-262سنتور / عود-س بطحایی

آموزشش)نقر ی(
8066-938حمیرا مرتضوی

5242-721میترا فارسی نسب

انتهراات
1771-770مولتی ساژ

بیههشوشسرمریهشگذاام
2340-562پژمان اسدی

9071-296علی پاکنژاد
3690-287      نغمه ثابت

۸ز کی
۸ز کیشجریگزین

8274-931پروین زرساو-همیوپت
8454-488دکتر ملک

6294-885نازنین کاشانی
ترجههشوشاعوتررمهشاسمی

09 56-624شهریار بخشی
7080-575محمدرضا نوشاد جمال

تلفنشوشموبریل
PCCEll.ca      932-8432

چرپشوشکپی
9931-931انتشارات فرهنگ

5333-488 فتوکپی ان دی جی
حسربداام

0452-735حسن انصاری 
3604-777سرور صـدر

1566-487شکیب نیا
2492-969      نادر خاکسار

مسرفرشوشبراش-شمونترالش/شتوانتو
0432-887-514قربان
2768-561-514هریس

حیوانرتشخرنگی
1171-341      آکوا تروپیکال

خهکش وییشوشخیرطی
Excel plus934-5600

خطرطی
8779-999پذیرش سفارش

اااوشخرنه
64 48-288لوئیز داداش زاده

اکوااسیونشمرزلشوشمحلشکرا

ششششاندانش۸ز ک
37 33-933شهروز رضا نیا
7281–634راضیه رضوی

0135-684معصومه دولتشاهی
43 14-731شریف نائینی
2303-329آذین طاهری
6222-685علی شفیعی

41 86-695رامین میر موجی
 3207-941فریدون هرندیان

 8808-484سایه ناعم
8967-318ساسان بیات

اندانشسرزم
6363 – 737افخم هادی

اسرنهشهرمشگروهی
9599- 848بازار

51 84 -575پوشه
8848- 787هفته

9894 -651شادی
9692- 996پیوند

استواان-۸یتزاش-شکیتریرگ
8484- 489پرشیا

9322-678-450چوپان کباب
43 03 -343دابل پیتزا

2929-485شیراز
37 84- 270فاروس

33 09- 933کباب سرا
0000- 483کپلی

8072-484کلبه عمو جمال
8383-989کافه صوفی

1947- 846نیلوفر / فلافل
Cafe Mon Plaisir504 -6422

9790-564      شومینه پارس
اوانهررسش-شاوانکرو

شسی.امش-شویدئو
36 33 -223تپش دیجیتال

صوتیشوشتصویرم

4086- 691)450(آدیو ویدئو کبک
شعکرسیشوشفیلهارااام

21 02-846فتو شاپ
7121-488رز

7392-962رضا بلادی
Sarkani Photography802-2168

1791-358مرجان
فرش

00 80 -277قصرفرش
فرو گرمشهر

06 86-382ادونیس
3323-978-450ادونیس لاوال

5050-685ادونیس وست آیلند
9550-676-450کوه نور

74 34-369سن لوران
6363-858میوه و تره  بار سامی

2099-932نور
4900-904-450وطن

4242-849متروپولیس )تعاونی رز(
کرمپیوتر

8186 - 258بیژن جلالی 
CompuXellence849 - 5231

کتربشفرو یش/شکتربخرنه
5777-373مکیــک
8686-489      زاگرس

3652-485      کتابخانه نیما
کلیریک

8383-933کلینیک آلفا
کیتریرگ

9790-564شومینه پارس
8484 - 489پرشیـا

شگل
26 17 -983لینک فلاور-وحید

طراحـی
8686-489      زاگرس

عیرکشسرزم
Ovu & Osu Optician      509-4127

محضرشاسمی
2293-831مونا گلابی

8560-903مونا صالحی
مدشوشلارس

HPadar842-5608
مراکزشمذهای

53 07-849انجمن بهایی
2235-341بنیاد آیت الله خویی

6886-261کلیسای ایرانی
5168-999کلیسای فارسی- کشیش عادل

1509-366مرکز اسلامی ایرانیان
مهرواشاملاک

5743-967مینو اسلامی
9000-207ژاله حافظی

2492-969نادر خاکسار
3631-531مهدی رحیمی 

4577-792مینا صالحی
4663-451سیمین ماهـری

64 63-827فیروز همتیان
مهرواشخرنواام

3201-663دکتر ملک
مهرواشمهرجرت

4726-903علی مختاری
9011-289معصومه علی محمدی

نرنشوش یریری
6528-334شیرینی و کیترینگ بی بی

8372-894نان سنگک شاطر عباس
6453-562شیرینی سرو

نوشسرزمشوشتعهیراتشسرختمرن
6243-835تی.ام.ان

Décor chez toi963-7978
1515-975      ناصر

 Buildersسرختشوشسرزش
5743-574علی خاقانی

وکیلش-شمهرجرت
8736-961دیوید برگر
8146-845سام بیات

2400-878نیما حجازی
22 05-395علی غلامپور

9998-954ونسان والایی
وبشسریتشوش اکه

Dream Media862-6642

پیش شماره های
 نوشته نشده 514 هستند.

 فقط با 10 دلار در ماه!
نام و شماره تلفن موسسه خود را در اینجا آگهی کنید. دی ها ازمن نی
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Cover story by: Zohreh Emad, Morteza Aznai
¡ Cover story by: Zohreh Emad, Morteza Aznai
In October of 2011, the Public Affairs Alliance of Iranian Americans (PAAIA) commissioned Zogby Research Services 
(formally known as Zogby International) to conduct its third national public opinion survey of Iranian Americans to 
gather accurate attitudinal and demographic information about the Iranian American community. 
Dr Zohreh Emad has translated and summarized the results of the survey. 
To give a background from Iranian – American community Morteza Aznai have translated a research done by Haleh 
Vaziri, an alumni from Georgetown University. The research was published for the first time in English in 1999 but the 
Farsi version is being printed for the first time in Hafteh

▪ Word of the week: Another year past; did we get our lessens…? / Editor
▪ News of Iranian community in Montreal 
▪ From our readers: The truth of the life / Manouchehr S.S. Reshad
▪ News and views of the Afghan community in Montreal / Hasib Fazl
 ▪ A report on homeless life of an old woman in Tehran / Kami Maleki
▪ Poems on Yalda / Various poets
▪ View point: Liberal policies and selling out the public assets / Ogu Matthew & Mohsen Hafezian
▪ Literature: Short Story by Jack London / Translated by H. Tabari
▪ A trip through the time and space (7): Behind the event horizon / Omid Saremi
▪ Cinema: The tree of life movie by From Terrence Malick / Atoosa Akhavan
▪ Sport: by Babak Saraniazar
▪ Healthy life:  Pumpkin and Male Fertility / Dr Parviz Ghadirian
▪ From our readers: History lessons: December 1945 in Kurdistan and Azerbaijan / Jafar Khadir
▪ Cooking with HafteH: ham roll with Neapolitan sauce
▪ Fun with Hafteh: Hamideh Ghiasvand

Community news: Mahdieh Mostafaei
Littérature / Literature: Ida Esmati
Cinéma / Cinema: Atoosa Akhavan
Sport: Babak SaraniAzar, Shervin Barzegar
Sci-Tech: Hamid Shaygannia
Fun & Family: Shervin Barzegar
Société/ Society: Sahar Vahdati 
Khosro NoshadRavan, Mitra Roshan
Iran: Masoud Bastani
Remerciements particuliers à ceux qui ont contribué à ce 
numéro
Special thanks to those who contributed to this issue: 
Touraj Atef, Morteza Aznai, Reza Davoodi, Dr Zohre 
Emad, Hasib Fazl, Parviz Ghadirian, Hamideh 
Ghiasvand, Jafar Khadir and Kami Maleki

Journal HafteH
3418 Stanley, unite# R1
Montreal QC H3A 1R8   Canada
Tel: (514) 787-8848
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"میوه و تره بار سامی" 

با چهار شعبۀ بزرگ

در خدمت ایرانیان مونترال

کیفیت:شخوبش
قیهتشهر:شغیرشقربلشاقربت

 چشی،سجچییسکنسشیستوانیدس جدس
خنیدسخوهس اس نسازسشیولسکشیدساشچس

کیفس ولتچنس اسخچلیسنکشید

          

Head Office
1505 rue Legendre Ouest, 
Montréal, QC H4N 1H6 
(514) 858-6363 

 Laval
1550 Boulevard Daniel-Johnson

Laval, QC, Canada   (450) 978-1333 
دوشنبه و چهارشنبه ۹ تا 1۹:30   پنج شنبه و جمعه ۹ تا 21:00

شنبه و یک شنبه ۸ تا 1۹:30       سه شنبه تعطیل

 Lasalle
400 avenue Lafleur,  Lasalle, QC H8R 3H6

(514) 368-1333 
دوشنبه و چهارشنبه ۹ تا 1۹:30     پنج شنبه و جمعه ۹ تا 21:00

شنبه ۸:30 تا 1۹:30  یک شنبه ۹:00 تا 1۹:30   سه شنبه تعطیل

 Nord-est Montréal 
8200 19E Avenue,  Montréal, QC H1Z 4J8

(514) 594-1333

شنبه تا چهارشنبه ۸:30 تا 1۹:30
پنج شنبه و جمعه ۸:30 تا 21:00
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O ttawa Payless Telecommunication Tel:  001-613-795-5252
Montreal UN ELECTRONIC SAT  Tel:  001-514-571-6564
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HD Quality
wireless internet
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• 2 GB �ash memory
• 1080p output resolution
• Built in WLAN antenna
• Automatic WLAN failover option
• Designed in Italy

• 256 Mb �ash memory
• 1080i output resolution
• External WLAN antenna

Fax:         1.877.800.6421
           001.905.709.1910
glwiz@groupofgoldline.com

Customer Service
Tel:    1.866.236.2026
      001.905.762.5037
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